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  راه سبز

  )دوره دبیرستان پسراناحکام ویژه (
  

  وزارت آموزش و پرورش -ستاد اقامه نماز  :تهیه و تنظیم
  

  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  طلیعه
، دنیایى است سبز و پر نشـاط ، دنیاى جوان را هیچ کس جز جوان نمى داند 

  :همه چیز در نهایت لطافت و زیبایى در آن یافت مى شود
، همـت ، تصمیم، تحقیق، تفکر، تلاش و پشتکار، عشق و امید، شور و حرارت

  . همدلى و همراهى، دوستى، تعاون و همکارى، بالندگى
زیر شاخه هاى پر از شکوفه هـاى امیـد مـى    ، جوان در این دنیاى با طراوت

چشمه سارى که تـا بـى نهایـت امتـداد     ، نشیند و به چشمه سار هستى مى نگرد
  . یافته و همه جا را سر سبز کرده است

  ... و به کجا خواهد انجامید و ؟راستى سرچشمه این هستى کجاست
خداونـد متعـال ایمـان مـى     ، جوان پس از تفکر و تحقیق به سرچشمه هستى

  . آورد
  . رسالت پیامبران و امامان معصوم را باور مى کند

  . و خوبان از بدان مى شناسد، روز واپسین را روز جدا شدن حق از باطل
ند که بر آخرین پیامبر و قرآن را آخرین کتاب آسمانى و سروش غیبى مى دا

  . نازل شده است  ﷐حضرت محمد ، خدا
جوان در سایه اعتقادات پاك خود به خدا و پاداش هاى اخروى علاقـه منـد   
مى شود و به جستجوى اسوه و شخصیت کاملى بر مى آید که او را به این هدف 

  . مقدس برساند
  :خداوند به این نیاز جوان پاسخ مى گوید

که   براى آن کس  :قطعا براى شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقى نیکوست«
  )1(» .به خدا و روز واپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مى کند
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خداونـد او  ، را به عنوان اسوه و مقتداى خود برگزید  ﷐پیامبر ، وقتى جوان
نبایدهاى زنـدگى را از او فراگیـرد و   را موظف مى کند که برنامه ها و بایدها و 

  :بدانها عمل کند
آن را بگیرید و از آنچه شـما را بـاز داشـت    ، آنچه را فرستاده او به شما داد«

  )2(» .باز ایستید
این جاست که جوان سلیقه خود و دیگران را آگاهانه کنار مـى گـذارد و در   

  . سرلوحه زندگى خود قرار دهدرا باید   ﷐مى یابد که دستور پیامبر 
نیز عترت خویش را پس از خود به عنوان اسوه و مقتـدا معرفـى     ﷐پیامبر 

ایـن رسـالت را بـه دوش     ﷒مى کند و عترت نیز در زمان غیبت امـام زمـان   
  . فقیهان و مراجع تقلید مى گذارد

بایدهاى زندگى را به عهده مـى  رسالت بیان احکام و بایدها و ن، مرجع تقلید
جوان با عشق و شعور به احکامى که توسط مرجع تقلید خود بیـان شـده   ، گیرد

  . است حرمت مى نهد و بدانها عمل مى کند تا به سعادت ابدى راه یابد
بر آن است که شما جوانـان عزیـز را بـا بخشـى از     . کتابى که پیش رو دارید
  . احکام دینى تان آشنا سازد

خاطر بسپارید که احکام این کتاب بر اساس فتـاواى بنیانگـذار جمهـورى    به 
اسلامى ایران حضرت امام خمینى قدس سره تنظیم شده و در پاره اى از مـوارد  

  . اشاره شده است) دام ظله(به فتاواى مقام معظم رهبرى 
 دبیر دینى، شما مى توانید رساله مرجع تقلید خود را تهیه و با راهنمایى مربى

و یا امام جماعت حکم مسائلى را که در این کتاب آمـده اسـت مطالعـه کنیـد و     
چنانچه در مساءله اى فتواى مرجع تقلید شما با آنچه که در کتـاب آمـده اسـت    

  . فرق داشت بر اساس همان فتواى مرجع تقلید خود عمل نمایید
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تقبال این مطلب را نیز فراموش نکنید که ما از پیشنهادهاى شـما عزیـزان اس ـ  
  . مى کنیم
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  سخنى با مربیان، دبیران دینى و ائمه جماعات مدارس
این کتاب مى کوشد جوانان عزیز را با بخشى از احکام دینى شان آشنا کند و 
به پاره اى از مشکلات آنان پاسخ گوید اما ایـن کتـاب بـه تنهـایى نمـى توانـد       

. خت نیازمنـد اسـت  رسالت خود را به انجام رساند و به یارى شما بزرگواران س
  :شما مى توانید در بخش هاى زیر ما را یارى نمایید

  :بخش تهیه و تنظیم مطالب کتاب -1
شما که از نزدیک با جوانان ارتباط دارید و به خوبى نیازها و مشکلات آنان 
را لمس مى کنید مى توانید مشکلات و نیازهایى را که کتاب احکـام مـى توانـد    

  . ر کتاب نیامده است براى ما بازگو نماییدپاسخگوى آنها باشد و د
  :بخش طرح و برنامه ریزى -2

آشنا سازى نسل جوان با احکام دینى در قالـب هـاى نـوین و طـرح هـاى      
شـما  ، جذاب و کار آمد رسالت سنگینى است که بدون همفکرى ناتمام مى مانـد 

النـدگى ایـن   مى توانید با ارائه طرحهاى همه جانبه و قابل اجـرا مـا را در راه ب  
  . طرح یارى رسانید

  :بخش اجرا و پیاده سازى -3
، تهیه کتاب و در دسترس جوانان قرار دادن قدمهاى اولیه این کار بزرگ است

قسمت عمده آن به بخش اجرا و پیاده کردن این طرح بستگى دارد کـه همـت و   
در این بخش بـه دو گونـه همکـارى شـما     . پشتکار شما بزرگواران را مى طلبد

  :نیازمندیم
مطالب این کتاب به صورت گزینشى و توضیحى و با حفـظ محتـوا بـر     :الف

اساس فتاواى حضرت امام خمینى قدس سره تنظیم و در پاره اى از مـوارد بـه   
و منابع عمده مطالـب در  . اشاره شده است» دام ظله«فتاواى مقام معظم رهبرى 
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تطبیق مطالب کتاب با فتاواى پاورقى ها آمده است شما مى توانید جوانان را در 
  . مرجع تقلیدشان یارى رسانید

اطلاع از میزان بازدهى و کـارآیى ایـن طـرح و تـاءثیر ایـن مطالـب در        :ب
  . نقش اساسى و کلیدى دارد، جوانان براى ادامه کار

. اطلاع رسانى شما در این زمینـه نیـز بـراى مـا کارسـاز و ارزشـمند اسـت       
  . مانه سپاس مى گوییمهمکارى و همفکرى شما را صمی

  
  ستاد اقامه نماز

  وزارت آموزش و پرورش
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  )3(تصویرى از راه سبز 
راهى امن و نشاط آور است کـه در اطـرافش پرنـدگان خوشـبختى     ، راه سبز

هـزار بـار زیبـاتر از     -آواى محبت سر داده اند و قطعا به سرزمین سر سـبزى  
  . منتهى مى شود -خودش 

  استان سمنان -سوم متوسطه  -مهدى اشرف 
مى توان به خدا نزدیـک و نزدیـک   » حضور سبز«راهى است که با ، راه سبز

  . تر شد
  استان کهگیلویه و بویراحمد -سید جعفر خاضع 

  . راهى است که انسان را به آرامش و کمال مى رساند، راه سبز
  شهرستانهاى تهران -جواد خزایى 

ترین راه رسیدن به بهشـت سـر   مطمئن ترین و پر طراوت ، زیباترین، راه سبز
  . سبز پروردگار است

  استان همدان -پیش دانشگاهى  -محمد بیات 
، همان راه پاك و معصوم و دور از آلودگیهاست کـه سـبزى ایـن راه   ، راه سبز

همان احکام و مسائل دینى هستند که انسانها با توجه به آنها مى توانند ایـن راه  
  . را بگذارند

  ن کرماناستا -رضا وفادار 
راهى است که اگر به آن راه یابیم صداى پاى پیـامبران و امامـان را   ، راه سبز
  . مى شنویم

  استان ایلام -دوم متوسطه  -ایوب آقایى 
  . است» شجره طیبه«راه نشاط معنوى و رسیدن به ، راه سبز

  استان سمنان -دوم متوسطه  -امید کامروا 



8 

 

مى دهد از دنیا برایم ارزشمندتر  احساس آرامشى که از راه سبز به من دست
  . است

  استان فارس -حسین زاهدى نیاز 
را » الهى و ربى من لـى غیـرك  «را به ما آموخت و » ظلمت نفسى«، راه سبز

  . جایگاه گامهاى بلند معنویت است، راه سبز. براى ما ترسیم نمود
  استان چهار محال و بختیارى -سجاد صالحى 

است هموار و روشن و وسیع کـه جـوان را کـه در    همانند جاده اى ، راه سبز
مرحله آغازین خود شناسى و خداشناسى است بـه بـالاترین درجـات معنـوى     

  . رهنمون مى سازد
  استان همدان -حمزه عسگرى 

احساس من نسبت به راه سبز احساسى است که به نظر خودم نمى تـوانم آن  
رفتم و روى جلد آن را نظاره من از همان موقع که کتاب احکام را گ. را بیان کنم

  . کردم احساس عجیبى به من دست داد
من احساس کردم که این راه سبز همان راهى اسـت کـه بایـد پیمـود تـا بـه       

از   بـیش  . راهى که نردبان عروج به ملکوت اسـت . پیشگاه خداوند متعال رسید
  . این زبانم از گفتن احساسم قاصر است

  ستان آذربایجان غربىا -سوم متوسطه  -احمد بهرامى 
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  ریشه هاى احکام -1
  جز خدا را بندگى حیف است حیـف 

)4(بى غم او زندگى حیف است حیف      
  

   
میـوه  ، شاخ و برگهاى در هم تنیده، هر جا مى رویم در سایه سار آن درختیم

  . و ریشه هاى مستحکم، تنه تناور، شاداب و در دسترس، هاى انبوه
» اخلاق»  تنه تناورش ، »عقاید«مستحکمش  ریشه هاى، »دین«این درخت 

  . است» احکام«و شاخ و برگهایش 
و اگر بگوییم همه چیـز از ریشـه هاسـت    . است» عقاید پاك«، ریشه احکام
  . گزاف نگفته ایم

  دستیابى به دین
فرشـتگان  ، از چشمه سار وحى سیراب گشـته ، درخت دین از آسمان روییده
همه اش قداست و پـاکى اسـت و معصـومان     هماره بر گرد آن در رفت و آمدند
اگر در عصر آن پاکان مى زیستیم دین را از آنها . پاك آن را به ما نشان داده اند

؛ امام عصـر  »دست ما کوتاه و خرما بر نخیل« :فرا مى گرفتیم ولى صد حیف که
  ؟چه کنیم، در پس پرده غیبت هستند ﷒

  راه چاره
ستاره و یا کهکشانى از دید ما فراتر باشـد چـه مـى     اگر، آسمان را دیده اید 
  ؟کنیم

  . سراغ دوربین نجومى مى رویم
اگر امروز بر زمین مانده ایم و معصومان حضور ندارند که ما را تا آسمان بالا 

هم آنان به ما گفته اند دوربین را برداریـد  ، برند و درخت دین را به ما بشناسانند
  !و ببینید

  د؟کدام را مى گویی
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اگر از یک چشم آن استفاده کنیـد دیـن   ، همین که دو چشم قوى دارد، این را
  . هر دو چشم، را به شما نشان نمى دهد

  دو چشم دین شناسى
نشـانه  ، اگر دیگران خواستند دوربین قلابى به شما ارائه کنند از آنها نپذیرید 

  :هایش اینهاست
  . »نقل«؛ دیگرى »عقل«یکى : دو چشم دارد

عقـل  «همـان  ، همان عقل پاك و پیراسته از اوهـام و خرافـات اسـت   عقل ؛ 
  . که در نهان و نهاد همه است» فطرى

وحى شده و در قرآن آمده است   ﷐و نقل ؛ آنچه از سوى خداوند بر پیامبر 
امامان  و  ﷐و آنچه از سوى انسانهاى پاك و دور از خطا و اشتباه یعنى پیامبر 

  . به عنوان دستور زندگى به ما رسیده است ﷕

  دین شناس
ولى استعداد قـوى مـى خواهـد و    ، راه دین شناسى براى همه کس باز است 

علاقه اى وافر و سپس تصمیم و تلاش چرا که استفاده کردن از دوربـین عقـل و   
  :ید بداندبا. هنر تشخیص مى خواهد، تخصص مى خواهد، نقل علم مى خواهد

  ؟حکم این مطالب را از کجا بدست مى آوریم. 1
  آیات قرآنى در این باره چه مى گویند؟. 2
  در این زمینه چه مى گویند؟ ﷒احادیث معصومین . 3
  ؟در مورد این مطلب چیست ﷒گفتار و امضاء معصوم ، رفتار. 4
  عقل فطرى اینجا چه حکمى دارد؟. 5

متخصـص و  . حکم خدا را بدسـت آورد » نقل«و » عقل«موعه آن گاه از مج
مـى گوینـد و بـه آن    » اسلام شناس«و » دین شناس«کارشناس مسائل دینى را 
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تخصص دارد به گونـه اى کـه دیگـران موظفنـد از او     ، کس که در زمینه احکام
  . مى گویند» مرجع تقلید«، و پیروى کنند» تقلید«

  گستره احکام
و تکامل معنوى انسان مرتبط باشد در قلمرو دین است و هر چیز که به رشد  

و هر جا سخن از تکلیـف و وظیفـه   ، هرگز دین درباره آنها ساکت ننشسته است
، خـانوادگى ، مسائل فردى، معاملات، عبادات: مانند، است در قلمرو احکام است

  . فرهنگى و مسائل حکومتى و کشور دارى، حقوقى، سیاسى، اجتماعى

  احکام الهىبزرگداشت 
احکام الهى تـاءمین  . مواظب باشیم احکام الهى را از اوج خود پائین نیاوریم 

استخفاف احکام به یکى . کننده دنیا و آخرت و مقرب انسان به خداى بزرگ اند
  :از این راههاست

  . احکام را منحصر در احکام فردى بدانیم. 1
  . احکام را فقط در محدوده اجتماع لازم بدانیم. 2
  . احکام را تنها تاءمین کننده مسائل دنیوى بدانیم. 3
  . احکام را از سیاست و حکومت جدا بدانیم. 4
  . احکام را تنها تاءمین کننده آخرت بدانیم. 5
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  پایه هاى فهم احکام -2
  )5(. فلو لا نفر من کل فرقۀ منهم طائفۀ لیتفقهوا فى الدین 

وچ نمى کنند تا در دیـن آگـاهى   دسته اى ک، پس چرا از هر فرقه اى از آنان
  پیدا کنند؟

فقیه براى بدست آوردن احکام به دانشهاى بسیارى نیاز دارد که مـى تـوانیم   
  :آنها را پایه هاى فهم احکام بنامیم و برخى از آنها عبارتند از

  . )بدیع و لغت، بیان، معانى، نحو، صرف :شامل(ادبیات عرب . 1
  . منطق. 2
  . ﷕انس و آشنایى با قرآن و احادیث معصومین . 3
  . آشنایى با علم رجال براى تشخیص راویان حدیث. 4
  . )شناخت راه استخراج احکام دین از قرآن و سنت(اصول فقه . 5

او با تـوان  . فقه براى دستیابى به حکم الهى همه توان خود را به کار مى گیرد
از مجموعه بررسـى هـاى خـود از    ، اط احکام داردو استعدادى که در راه استنب

  . به اطلاع ما مى رساند» فتوا«سنت و عقل حکم الهى را کشف و در قالب ، قرآن

  تقلید و مرجع تقلید
کسانى که توان استنباط احکام را ندارند و یا در راه تحصـیل ایـن رشـته از     

فند از فقیـه جـامع   علوم اسلامى هستند ولى هنوز به حد اجتهاد نرسیده اند موظ
  . مى گویند تقلید کنند» مرجع تقلید«الشرائط که به 
جایگاهى ندارد؛ ولى از آنجا که امر دین » تعهد«منهاى » تخصص«در اسلام 

حد اعلاى تخصص و تعهد نیـاز اسـت ؛   ، از همه امور مهمتر است در این عرصه
  . فهم دقیق تر و تقواى شدیدتر
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  ویژگى هاى مرجع تقلید
  . نا و دانشمند باشددا. 1 
  . رسیده باشد» اجتهاد«به مرحله . 2
اعلـم  (داناتر و ورزیده تـر باشـد   ، بنابر احتیاط واجب از همه متخصصین. 3
  . )باشد
آن اندازه که در تشخیص موضوعات احکام و اظهار نظـر  ، به اوضاع زمان. 4

  . آشنا باشد، جدید فقهى دخالت دارد
گنـاه  «انجام ندهـد و از تکـرار    )6(» ناه کبیرهگ«عادل باشد؛ آن چنان که  -5
  . بپرهیزد» صغیره

  ویژگى هاى دیگر
با چهار شرط مـى  ، اگر فقیهى شاخص هاى تخصص و تعهد در او جمع بود 

  :توانیم از او تقلید کنیم
  . زنده باشد. 1
  . مرد باشد. 2
  . بالغ باشد. 3
  )7(. شیعه دوازده امامى باشد. 4

  :به خاطر بسپاریم که
از مرجع تقلیدى که پدر و مادر و معلم ما برگزیده اند نمى تـوانیم تقلیـد   . 1 
ما باید از کسى که زنـده اسـت تقلیـد    . چه بسا آن مرجع از دنیا رفته باشد، کنیم
  )8(. کنیم
بانوان نیز مى توانند به مرحله اعلاى تعهد و تخصص در فهم احکام دیـن  . 2

  )9(. راه یابند نظیر بانوى اصفهانى
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  راههاى شناخت مرجع تقلید
  :مرجع تقلید را از سه راه مى شناسیم 
خودمان یقین پیدا مى کنیم مثلا عـالم دینـى هسـتیم و قـدرت شناسـایى      . 1

  . مرجع تقلید را داریم
دو تن از عالمان عادل که توان تشخیص دارند او را به ما معرفى مى کنند؛ . 2

از عالمان عـادل بـر خـلاف آن دو     این در صورتى است که دو یا چند تن دیگر
  . نگویند

گروهى از عالمان دینى که از عهده تشخیص مرجع تقلید بر مى آیند او را . 3
  )10(. به ما معرفى مى کنند و به ما به گفته آنان اطمینان پیدا مى کنیم

  زنگ خطر
. فتاوایش آسانتر اسـت ، برخى اهل هوى و هوس اند مى پرسند کدام مرجع 

، اگـر مـرگ   :از آنها مى پرسـیدم . گزینش در نزد آنان عقل و شرع نیستملاك 
پزشـک  ، شما و یا فرزند شما را تهدید کند سـراغ کـدام پزشـک را مـى گیریـد     

داناتر و دلسوزتر یا پزشکى که کمتر پـول مـى گیـرد و    ، متخصص تر و متعهدتر
  . نسخه هاى آسان تر و ارزان تر مى نویسد

دستیابى به احکام الهى کسى را انتخاب کنیم که  پس عقل حکم مى کند براى
متخصص تر و متعهدتر باشد در این صورت درصد دستیابى ما به احکام ، از همه

  . واقعى بیشتر مى شود

  بیدار باش
روزه و احکام دینى ؛ ولى اطلاعات او تنها از مدرسه ، جوانى است اهل نماز 

. تقلیدى انتخاب نکـرده اسـت  هنوز مرجع . و منزل و مجالس دینى مذهبى است
  اکنون که متوجه شده است چه کند؟
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مرجع تقلیـد خـود را انتخـاب مـى     ، در اولین فرصت از راههایى که گفته شد
آنگاه از طریق رساله یا استفتاءات تکلیف خود را نسبت به کارهایى کـه در  . کند

  . جویا مى شود، گذشته انجام داده

  فراگیرى مسائل دینى
  )11(. که انسان بیشتر اوقات به آنها نیاز دارد واجب است فرا بگیردمسائلى را  

  :نقل مى کند که فرمود  ﷐از پیامبر  ﷒امام صادق 
اف لکل مسلم لا یجعل فى کل جمعۀ یوما یتفقه فیـه امردینـه و یسـاءل عـن     

   .دینه
روز را بـراى فهـم   یـک  ) لااقـل (تاءسف مى خورم بر مسلمانى که در هفتـه  
  )12(. مسائل دینى و پرسش از آنها قرار نمى دهد

  قداست فتوا
وحى الهى مقدس است چون از سوى خداسـت و در آن خطـا و اشـتباه راه     

ندارد و مرجع تقلید نیز که به فهم احکام دینى از وحى الهى موفق مى شود و بر 
کرده تا وحـى الهـى   اساس آن فتوا مى دهد فتواى او مقدس است چرا که تلاش 

  . را بازگو کند
معصوم نیست و ممکن است در مواردى بـه فهـم صـحیح    ، گرچه مرجع تقلید

فتواى اوسـت  ، وحى نائل نیامده باشد ولى چون تنها راه مطمئن ما به وحى الهى
و او نیز در کمال امانت و صداقت آنچه را فهمیده است بازگو مى کند فتـواى او  

 . ه حکم عقل باید از آن پیروى کنیممحترم و مقدس است و ب

و   پیروى از کارشناس ، گفته مى شود» تقلید«پیروى از مرجع تقلید که به آن 
  . متخصص دینى است و کارى است عاقلانه و سنجیده و منطقى
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ما به مرجع تقلید عشق مى ورزیم و به او احترام ویژه مى گـذاریم و احکـام   
  . دینى خود را از او فرا مى گیریم
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  قلب جامعه -3
موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسـاءله   

  )13(. از اول مورد بحث بوده است
  ؟بگو ببینم چه کردى !جوان

جماعت بسـیارى را دیـدم   ، روز جمعه وارد بصره شدم و به مسجد آنجا رفتم
در آخر ، از آنها راه خواستم .که بر گرد او حلقه زده اند و از او سؤ ال مى کردند

  . مجلس دو زانو نشستم
  ؟اجازه دارم مساءله اى بپرسم، مردى غریبم! اى مرد دانشمند -
  شما چشم دارید؟. آرى -

چیزى را که مى بینـى چگونـه از مـن مـى     ، این چه سؤ الى است !پسر جانم
  !پرسى

  . سؤ الهاى من این گونه است
  !نابخردانه استپسر جانم بپرس اگر چه پرسشهایت 

  شما چشم دارید؟
  . آرى

  با آن چه مى کنید؟
  . با آن رنگها و اشخاص را مى بینم

  بینى دارید؟
  . آرى

  با آن چه مى کنید؟
  . با آن مى بویم
  دهان دارید؟
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  . آرى
  با آن چه مى کنید؟

  . با آن مزه ها را مى چشم
  گوش دارید؟

  . آرى
  با آن چه مى کنید؟
  . شنومبا آن صداها را مى 

  دارید؟ )14(قلب 
  . آرى

  با آن چه مى کنید؟
  . با آن هر چه را بر اعضا و حواسم در آید تشخیص مى دهم

  ؟مگر با وجود این اعضا از قلب بى نیاز نیستیم
  . خیر

  پس چه نیازى به قلب دارید؟، صحیح و سالم نیستند، مگر اعضا ؟چگونه
هرگاه اعضاى بدن در چیزى که ببویند یـا ببیننـد یـا بچشـند یـا       !پسر جانم

بشنوند تردید کنند آن را به قلب ارجاع دهند تا تردیدشان برطرف گردد و یقـین  
  . حاصل کنند

  ؟پس خدا قلب را براى رفع تردید اعضا قرار داده است
  . آرى

  قلب لازم است وگرنه براى اعضا یقینى حاصل نخواهد شد؟
  . آرى

  :وقتى این اعتراف ها را از او شنیدم گفتم
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  !اى عمرو بن عبید
خداوند اعضاى تو را بدون امامى که صحیح را تشخیص دهد و تردیـد را بـه   

چگونه این همه مخلوقات را در سرگردانى و تردید ، یقین تبدیل کند وا نگذاشته
دانى خـود  و براى ایشان امامى که در تردید و سر گر. و اختلاف وا گذاشته است

  ؟به او رجوع کنند قرار نداده است
  . ساکت شد و جوابى نداد

  :رو به من گفت
  !!تو هشام بن حکمى

  . به جاى خود نشانید و تا من بودم سخن نگفت، آنگاه مرا در آغوش گرفت
  :از شنیدن این گزارش بسیار خوشحال شد و به من فرمود ﷒امام صادق 

  ؟اینها را از کجا آموختى
  . آنچه را از شما فرا گرفته بودم منظم کردم و به او گفتم :گفتم
  )15(. به خدا سوگند این سخنان در صحف موسى و ابراهیم هست: فرمود

  ولایت فقیه
، سخن این جاست که آیـا در عصـر غیبـت   . نقش امام را در جامعه شناختیم 

  اعضا و حواس جامعه بدون قلب رها شده اند؟
، علمـا ، مـردم ، قـانون ، قـوه مجریـه  ، قوه قضـائیه ، وه مقننهق :همه چیز داریم

، ذائقـه داریـم  ، یعنى چشـم داریـم  ... نهادها و، ارگانها، سیاستمداران، دانشمندان
  ؟شامه داریم اما قلب جامعه اسلامى کیست

  در عصر غیبت که امام حضور ندارد باید به چه کسى رجوع کرد؟
. نوشت و مساءله را از ایشان پرسید ﷒نامه اى به محضر مبارك امام زمان 

  :جواب به خط مبارك آن حضرت به دستش رسید
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و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا 
   .حجۀ االله

) فقیهان جامع الشـرایط (به راویان حدیث  -و مسائل دینى  -و در پیشامدها 
  )16(. ان بر شما حجت و راهنمایند و من حجت خدایممراجعه کنید که آن
امـا قلـب جامعـه    ، دین بـه اسـارت مـى رود   ، قلب نداشته باشد، اگر جامعه

معرفى کرد ولى مگر مى شود یـک بـدن چنـدین قلـب      ﷒امام زمان  ؟کیست
ممکن ، داشته باشد؟ اعضاء کار آمد بدن متعدد است ولى قلب همیشه یکى است

بدن را در حرکت و پیمودن مسیر و ادامه زندگى کمک کننـد  ، ن عضواست چندی
پیکره جامعه را یک نفـر راهبـرى     پس ، ولى یک عضو است که فرمان مى دهد

مى کند و آن مجتهدى است که به عنوان رهبر انتخاب شده است که همـان ولـى   
  . فقیه است

  . است» ولى فقیه«آرى قلب تپنده جامعه اسلامى 
  . است»ولى فقیه«ین از تحریف ها نگاهبان د

  . است» ولى فقیه«مهار کننده هوى و هوسهاى جامعه 
  . است» ولى فقیه«نجات دهنده دین از چنگال دشمنان 

  . است» ولى فقیه«و مرجع نهایى حل و فصل اختلاف ها 
دشمنان که امروز بیش از همیشه قلب جامعه اسلامى را نشانه گرفتـه انـد بـا    

حضرت علـى  . مى خواهند دین را به اسارت ببرند، لام مخالفنداساس دین و اس
  :درباره زمان پیش از حکومت الهى خود مى فرماید ﷒

دربـاره آن بـه هـوى و    ، در دست نااهلان اسیر بود، این دین) پیش از این(« 
  )17(» هوس عمل مى کردند و با آن دنیا را مى طلبیدند
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  )رهبر(شرایط و صفات ولى فقیه 
  . )اجتهاد(صلاحیت علمى لازم براى استنباط احکام در ابواب مختلف فقه . 1 
  . عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى. 2
مدیریت و قدرت کافى ، شجاعت، تدبیر، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى. 3

  . براى رهبرى
شخصـى کـه داراى بیـنش فقهـى و     ، در صورت تعدد واجدین شـرایط فـوق  

  )18(. سیاسى قوى تر باشد مقدم است

  )رهبر(وظایف و اختیارات ولى فقیه 
تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایـران پـس از مشـورت بـا     . 1 

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام
  . نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام. 2
  . فرمان همه پرسى. 3
  . فرماندهى کل نیروهاى مسلح. 4
  . گ و صلح و بسیج نیروهااعلان جن. 5
  :نصب و عزل و قبول استعفاء. 6
  . فقهاى شوراى نگهبان :الف
  . عالیترین مقام قوه قضائیه :ب
  . رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران :ج
  . رئیس ستاد مشترك: د
  . فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى :ه
  . انتظامى فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و: و
  . حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه. 7
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از طریـق مجمـع   ، حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیسـت . 8
  . تشخیص مصلحت نظام

صـلاحیت داوطلبـان   ، امضاء حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم. 9
ید قبـل  ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى آید با
  . از انتخابات به تاءیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تاءیید رهبرى برسد

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکـم دیـوان   . 10
یا راءى مجلس شوراى اسلامى بـه  ، عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى
  . عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم

ا تخفیف مجازات محکومین در حـدود مـوازین اسـلامى پـس از     عفو ی. 11
  . پیشنهاد رئیس قوه قضائیه

  اطاعت از رهبرى
اگر حمایت مردم نباشد رهبر اسلامى قدرت اجتماعى براى حـاکم سـاختن    

  . قانون اسلام را ندارد
در طـول تـاریخ بـانوانى قهرمـان از     ، حمایت از رهبرى ویژه مـردان نیسـت  

دفـاع کردنـد و در دوران انقـلاب حضـور بـانوان و       ﷕ئمه ولایت و رهبرى ا
  . حمایت آنان از مقام عظماى ولایت فقیه چشمگیر بوده و هست

امروز که روز حکومت قانون اسلام است باید بدانیم که حکومت قانون تنها با 
  . ولایت و نظارت ولى فقیه میسور است
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  دوران سبز بلوغ -4
  )19(یا ایها الناس قد جاء کم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا  

در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما ، اى مردم
  . به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده ایم

  !بازى و سرگرمى، دوران لهو و لعب، عجب دورانى بود
نه مـى گذاشـتیم و بـا وهـم و خیـال مـى       آن روزها عقل و اندیشه را در خا

دوران بلوغ ، انقلاب سبز، انقلاب شد. زیستیم ؛ ولى آن دوران به سرعت گذشت
  . آمد و همه چیز عوض شد

اکنون دوران آرایـه  . عقل و اندیشه به میدان آمد و با وهم و خیال درگیر شد
  ؟اندیشه مى آراید یا وهم و خیال. هاست

به میـدان  » شیطان«و با پشتیبانى » شهوت«و » خشم«وهم و خیال با سلاح 
  . آمده است

  !پشتیبان ندارد، فرمانده ندارد، عقل و اندیشه
از اوج آسـمان فرمانـده و پشـتیبان    ، دست نیاز به بارگاه بى نیاز بلند مى کند

  . مى آید
  . »فرشتگان«، و پشتیبان» دین«، فرمانده

یم در جبهه حق قرار گیریم و دین من و تو که در دوران سبز بلوغیم مى کوش
  . را سر لوحه خود قرار دهیم

  نشانه هاى بلوغ
فکـر مـى   ، سال از عمرش را سپرى کرده 15، شناسنامه اش را نگاه مى کند 

  به او مى گوییم مگر نمى دانى که سن بلوغ بـر اسـاس   ، کند تازه بالغ شده است
تـر از سـال شمسـى    ساعت کم 18روز و  10سال قمرى است و هر سال قمرى 
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روز از عمر شریف شـما سـپرى    18ماه و  6سال و  14بنابراین وقتى  )20(. است
  . شده تقریبا به سن بلوغ قدم گذاشته اى

  !از این هم که بگذریم شاید زودتر از این بالغ شده باشى
دو نشانه دیگر هم دارد که هـر کـدام در تـو    ، بلوغ فقط به سن و سال نیست

آن دو نشانه کدامند؟ رسـاله مرجـع   ، از همان لحظه بالغ شده اى، پیدا شده باشد
  )21(. تقلید خود را بردار و بخوان

  هسـتى و بایـد بـر اسـاس     » مکلف«اگر بالغ شده اى خرسند باش که دیگر 
  . احکام الهى عمل کنى

  پنجره هاى اعمال
  !پنجره ها را باز کنیم یا ببندم 

  . ى افتداولى را اگر باز نکنى جانت به خطر م
  . دومى را اگر باز کنى جانت در خطر است

  . هوا را لطیف و معطر مى کند، سومى را اگر باز کنى بهتر است
  . و گرنه از لطافت هوا مى کاهد، چهارمى را اگر ببندى بهتر است

  . فرقى ندارد، پنجمى را باز کنى یا ببندى
  . ترك کردن آن است، انجام دادن آن و بستن پنجره، باز کردن پنجره اعمال

  . و اطاعت از پدر و مادر، خمس، است مانند نماز» واجب«، اولى
  . و آزردن پدر و مادر، است مانند نگاه آلوده» حرام«دومى 
و پوشـیدن تمیزتـرین لبـاس در    ، است مانند سلام کـردن » مستحب«، سومى

  . نماز
  . نماز است مانند پوشیدن لباسى که نقش صورت دارد در» مکروه«چهارمى 
  )22(. و پیاده روى، استراحت کردن، است مانند ورزش» مباح«، پنجمى
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  آشنایى با زبان احکام
زبان فلسفه با زبان شـعر و هنـر فـرق    . هر علم و فنى زبان مخصوصى دارد 
احکام نیز زبـان مخصـوص بـه    . زبان ریاضى با زبان عرفان متفاوت است. دارد

یم به واژه هایى بر مى خوریم که معانى آنها رساله را بر مى دار. خود را داراست
  . با چند واژه آشنا مى شویم. را نمى دانیم

  فتوا. 1
  :حکم مساله ذکر شده است مثلا گفته شده است 

  :واژه هاى زیر نیز به معناى فتواست، جایز است، حرام است، واجب است
واژه ها بعید نیست این  -اقوى این است  -اقرب این است  -اظهر این است 

  . به معناى فتواست یعنى باید بر اساس آن عمل شود

  احتیاط واجب. 2
و یا گفته اسـت  ) احتیاط این است که(حکم مساله ذکر نشده فقط گفته است  

مقلد موظف است یکـى از ایـن دو کـار را انجـام     ) احتیاط واجب این است که(
  :دهد

  . بر اساس همین احتیاط عمل کند :الف
اگر مجتهد دیگرى که از نظر علمى نسبت به همسـطح ایشـان یـا ایشـان      :ب

به فتواى او عمل ، پایین تر و از دیگران بالاتر است در این مساله فتوا داده است
  . کند

نماز مغرب یا عشا را تا نصف ، اگر از روى معصیت یا به واسطه عذرى :مثال
بدون ایـن کـه نیـت    ، اذان صبحباید تا قبل از ، بنابر احتیاط واجب، شب نخواند

  )23(. اداء یا قضا کند نماز را بجا آورد
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  احتیاط مستحب. 3
  :حکم مساله ذکر شده ولى در کنار آن گفته شده 
  ):احتیاط مستحب آن است که(و یا گفته شده ) احتیاط آن است که(

  . در این جا بهتر است به احتیاط عمل کنیم و به ثواب بیشترى دست یابیم
  اگر مکلف نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجـس   :مثال
نماز او صحیح است ولى احتیاط آن است که اگر وقت دارد نماز را دوباره ، بوده

  )24(. بخواند
  :به طور خلاصه اگر

  . این احتیاط مستحب است، هم حکم بود و هم احتیاط :الف
ذکر نشد این ، واجب بیان شد و حکماگر از اول با لفظ احتیاط یا احتیاط  :ب

  )25(. احتیاط واجب است

  دستیابى به احکام
  از این به بعـد بایـد بـر اسـاس     . مرجع تقلید خود را شناخته و برگزیده ایم 

  :براى اطلاع از فتاواى ایشان چند راه وجود دارد. فتاواى ایشان عمل کنیم
  . از خود ایشان مى شنویم. 1
تهیه و از آن استفاده ، که با مهر و اجازه ایشان چاپ شدهرساله معتبرى را . 2

  . مى کنیم
  . از یک یا دو تن عادل که فتواى ایشان را مى دانند مى پرسیم. 3
  )26(. از شخص راستگو و مورد اعتمادمان مى پرسیم. 4
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  نگاهى به گذشته ها
نمـى  ولـى حـالا   » گناه ندارد، تکلیف ندارد، بچه« :بچه که بودیم مى شنیدم 

توانیم باور کنیم که بچه ها آزاد و رها باشند؛ یعنى اگر به اموال مردم هم دسـت  
  درازى کنند و یا خسارتى وارد کنند باز هم اشکالى نداشته باشد؟

حتى اگر کسى شهید هـم  ، خداوند از حقوق مردم نمى گذرد. حق با شماست
خدا « :ا شنیده ایمهمان که باره. بشود در برابر حقوق مردم باز خواست مى شود

  . »از حق الناس نمى گذرد
اموال مردم را از بین برده و یا بـه آنهـا خسـارتى وارد    ، پس اگر قبل از بلوغ

کرده ایم حالا که بالغ شده ایم نزد صاحبان آنها مى رویم و آنهـا را راضـى مـى    
  . کنیم و اگر صاحبان آنها زنده نیستند نزد وارثان و بازماندگان آنها مى رویم

رد «و اگر صاحبان آنها را نمى شناسیم خسارت و غرامـت آن را بـه عنـوان    
از طرف صاحبان آنها به مجتهد مى دهیم و یا خودمان بـا اجـازه او بـه    » مظالم

  )27(. فقیر مى دهیم
  . است  و زکات نیز حق الناس » خمس«البته حق الناس فقط همین ها نیست 
ى داشته ایم و از آن منافعى بدسـت آورده  بنابراین اگر پیش از بلوغ سرمایه ا

  )28(. ایم اکنون که بالغ شده ایم بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازیم
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  همیشه پاك -5
  )29( الحمدالله الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا 

ستایش خداى را که آب را پاك و پاك کننـده  : مى فرماید ﷒حضرت على 
  . )و آلوده کننده(نه نجس  ،آفرید

  غیر از این هر گونه که بود زیبا نبود؛
  ، اگر همه زشت بودند و یا همه زیبا
  ، اگر همه استعدادها یکسان بودند

  اگر همه مردم خوب بودند و یا همه بد؛
  . هیچ چیز معنا نداشت، و اگر جهان آمیزه اى از گوناگون ها نبود

  . معنا مى دهندپاکى و ناپاکى نیز در کنار هم 
  . زندگى زیباست چون بعضى چیزها ناپاك و نجس اند و بیشتر چیزها پاك

آلـوده هـا قابـل    ، پاك ها اگر با نجس ها ارتباط برقرار کنند آلوده مى شوند
از اینها که بگـذریم اخـلاق پـاك داریـم و اخـلاق      . تطهیر و پاك سازى هستند

و از همـه بـالاتر   ، ناپاك و آلـوده  و همچنین عقاید پاك و عقاید، ناپاك و آلوده
  . جان هاى پاك و جان هاى ناپاك و آلوده

، کمال انسان در آن است که بکوشد آلوده نشود و اگر مبتلا بـه آلـودگى شـد   
  . خود را پاك کند

  پاك ها و نجس ها
ممکن است چیزى از نگاه مـا تمیـز   . پاك و نجس غیر از تمیز و کثیف است 

باشد و یا چیزى از نگاه ما کثیف باشـد ولـى در واقـع    باشد ولى در واقع نجس 
  . پاك باشد
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  نجس ها
  :نجس ها عبارتند از 
ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارنـد یعنـى   . 1

  . موش و روباه، گربه: اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون مى جهد مانند
کـه خـون جهنـده دارنـد ماننـد      مردار و خون انسان و حیوان هایى ، منى. 2

  . گوسفند و گربه
  . سگ و خوکى که در خشکى زندگى مى کنند. 3
  . شراب و هر مایع مست کننده دیگر. 4
  . آبجو غیر طبى. 5
  . عرق شتر نجاست خوار. 6
  )30(. کافر. 7

برخى نجاست هاى دیگر نیز هست که براى اطلاع بیشتر مى توانید به رساله 
  . رجوع کنیدتوضیح المسائل 

  نجاست مسرى
از طریـق  . نجس ها گرچه اندکند ولى مى توانند چیزهاى پاك را نجس کنند 

  . زیر نجاست به چیز پاك سرایت مى کند و آن را نجس مى کند
  . پاك با نجس تماس برقرار کند 
  . مرطوب باشد، یکى از آنها یا هر دو 
  )31(. رطوبت یکى به دیگرى سرایت کند 

خشک باشد و چیزى که با آن تماس برقرار مى کند آن ، گر نجاستبنابراین ا
  . نجاست سرایت نمى کند، هم خشک باشد
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آیا اگر یک جوان پاك با جوان آلـوده  : البته باید به فراتر از اینها هم اندیشید
  اى به گونه اى گرم و صمیمى ارتباط برقرار کرد آلوده نمى شود؟

  احکام نجس ها
  )32(. دن چیز نجس حرام استخوردن و آشامی -1 
  )33(. با بدن یا لباس نماز نخوانیم که اگر عمدى باشد باطل است -2
  )34(. بر نجس تیمم نکنیم که باطل است -3
  )35(. بر نجس سجده نکنیم که باطل است -4

  پاك کننده ها
اگر بعضى چیزها نجس اند و اگر پاك ها در معرض آلودگى هستند و نجس  

  . داوند نیز راههایى قرار داده است که نجس ها نیز پاك شوندخ، مى شوند  
  . آب در راءس همه پاك کننده هاست و بیشتر چیزهاى نجس را پاك مى کند

گاهى از زمـین مـى جوشـد    ، )آب باران(آب گاهى از آسمان فرود مى بارد 
گاهى از زمین مى جوشـد و در جـوى و جویبـار    ، )آب چاه(ولى جریان ندارد 

گاهى هم مثلا در برکه و یا حوضـچه اى راکـد و آرام   ، )آب جارى(است روان 
و آب راکد هم گاهى کمتـر از انـدازه مخصـوص اسـت     ) آب راکد(نشسته است 

  )36(. )آب کر(و گاهى به اندازه مخصوص و یا بیشتر از آن است ) آب قلیل(

  آب کر
را در خود لیتر آب در دماى معمولى  385اگر حوضچه اى داشتیم باشیم که  

البتـه حضـرت    )37(کر اسـت ؛  ، مطمئن هستیم که این مقدار آب، جاى داده باشد
 419/377امام خمینى قدس سره کمتر از این مقدار را نیز کر مـى داننـد یعنـى    

  . لیتر آب
  )38(. نامیده مى شود» آب قلیل«آبى که از مقدار کر کمتر باشد 
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  آب لوله ها
آب لوله ها که به منبع بزرگ متصل است و آب هر لوله اى کـه بـه آب کـر     

حکم آب کر را دارد البته تا آن لحظه که آب از لوله مى آید و منبع ، متصل باشد
ولى آب لوله هاى حمام که از شیرها و دوشـها مـى   . کمتر از کر نشده است، آن

  )39(. ریزد اگر متصل به کر باشد در حکم آب جارى است

  آب مطلق و مضاف
آب اگر خالص باشد و با چیزى مخلوط نشده باشد مطلق است و پاك کننده  

یا آبى که با گل مخلوط شده بـه  ، ولى آبى که با چیزى مخلوط شده مثل شربت
و همچنین آبى که از چیـزى بگیرنـد مثـل    ، مقدارى که به آن آب گفته نمى شود

  . مضاف است و پاك کننده نمى باشد، آب میوه

  احکام آب مطلق
همه انواع آبهاى مطلق تا زمانى که بـو یـا رنـگ یـا مـزه      ، به جز آب قلیل 

  )40(. پاك اند، نجاست به خود نگرفته باشند
نجس مى شود و دیگر نمى توانـد  ، به محض تماس با نجاست، البته آب قلیل
  )41(. پاك کننده باشد

  تطهیر و پاکسازى
دارد که مى توان به آسانى آن را فـرا   تطهیر و پاکسازى نجس آداب خاصى 
  . گرفت

عین نجاست را از چیز نجس بر طرف مى کنیم آن گاه آن را با ، قبل از تطهیر
  . آب به روشى که خواهیم گرفت تطهیر مى کنیم

  تطهیر ظروف
با آب کر    . یک بار در آب فرو مى بریم و بیرون مى آوریم :جارى و چاه، َ
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با آب لوله آن را زیر شیر آب مى گیریم تـا آب بـه   ): یا جارى وصل به کر( :َ
  . همه جاى آن برسد و از ظرف جدا شود

با آب قلیل آن را سه مرتبه پر از آب کرده خالى مى کنـیم و یـا سـه مرتبـه      :َ
  . مقدارى آب داخل آن مى گردانیم که به جاهاى نجس برسد و بیرون مى ریزیم

از آن مایعى نوشیده است باید قبـل   البته ظرفى را که سگ آن را لیسیده و یا
خاکمالى کرد آنگاه بنـابر احتیـاط واجـب دو مرتبـه آب     ، از تطهیر با خاك پاك

  )42(. کشید

  تطهیر غیر ظروف
  :غیر ظروف مانند لباس و فرش را به روش زیر تطهیر مى کنیم 

با آب کر یک مرتبه در آب فرو مى بریم و بیرون مى آوریم و  :جارى و چاه، َ
اگر آب را به خود مى گیرد و قابل فشردن است بنابر احتیـاط آب را داخـل آن   

  . مى رسانیم و آن را خارج مى کنیم
با آب لوله  یک مرتبه زیر شیر آب مـى گیـریم و یـا    ): وصل به کر یا جارى(َ

ه خود مى گیرد و قابل فشـردن  شلنگ آب را روى آن مى گیریم و اگر آب را ب
  . است بنابر احتیاط واجب آب را داخل آن مى رسانیم و خارج مى کنیم

با آب قلیل   اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چیز دیگر نجـس   :َ
و در هر صورت اگر آب را به خود مى گیرد و . شده آن را یک مرتبه مى شوئیم
  هر بار شستن آن را بفشاریم تـا آبهـاى داخلـش     قابل فشردن است باید بعد از

  )43(. بیرون بیاید و یا به گونه اى دیگر آب را بگیریم

  لباسشویى ها
آنگـاه لباسـها را داخـل    ، ابتدا عین نجاست را از لباسها بر طرف مـى کنـیم   

، اگر لباسشویى پس از جمع شدن مقـدارى آب در مخـزن  . لباسشویى مى ریزیم
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شروع به شستن مى کند باید دوبار آن را بشوید و هر دفعه  آبش قطع مى شود و
آب آن خارج گردد و اگر آب لباسشویى قطع نمى شود یک بـار شسـتن کـافى    

  )44(. است

  :درباره لباسشویى هاى عمومى به این دو نکته توجه کنیم
اگر لباس را پاك تحویل داده ایم ولى شک داریم که نجس شده است یـا  . 1 
  . پاك است، نه

اگر لباسمان نجس بوده و متصدى شستن که مسلمان اسـت بگویـد آن را   . 2
  . حکم لباس پاك را دارد، تطهیر کرده ام

  خشک شویى ها
بایـد ابتـدا   . لباسى را که نجس است نباید داخـل خشـک شـویى انـداخت     

. خودمان یا متصدى خشک شویى آن را تطهیر کنـد و داخـل دسـتگاه بینـدازد    
لباسـها  ، بنزین و سایر مواد پاك کننده: مواد شیمیایى مانندچون خشک شویى با 

 :بنابراین، را تمیز مى کند و با آب و شستن سر و کار ندارد

اگر لباس پاك خود را تحویل خشک شویى دادیم و شک کردیم کـه آیـا   . 1
  . آن لباس پاك است، در دستگاه نجس شده است یا نه

لبـاس مـا   ، لباسهاى نجس مخلوط شـده  اگر یقین پیدا کنیم که لباس ما با. 2
  . نجس است

اگر لباس ما نجس بوده و فراموش کرده ایم که به متصدى خشک شـویى  . 3
  )45(. است  نجس ، تذکر دهیم باید از او بپرسیم چنانچه آن را تطهیر نکرده باشد

  تطهیر جامدات
  :صابون و چیزهاى جامد دیگر نجس شوند، گوشت، برنج، اگر گندم 
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  تطهیر آنهـا هماننـد ظـروف نجـس     ، اگر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد. 1
  . انجام مى پذیرد

  . قابل تطهیر نیستند، اگر نجاست به درون آنها هم رسیده باشد. 2
تطهیر ظـاهر آنهـا   ، اگر شک داریم نجاست به باطن آنها رسیده است یا نه. 3

  )46(. کافى است

  تطهیر زمین نجس
با آب کر  ابتدا عین نجاست را بر طرف مى کنیم آنگاه آب را  :لولهجارى و ، َ

  . روى آن مى گیریم تا تمام جاهاى نجس را فرا گیرد
با آب قلیل اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فـرو مـى گیـرد قابـل      :َ

  آب قلیل را روى محل نجـس  ، تطهیر نیست ولى اگر آب بر آن جارى مى شود
ن گاه آب را به داخل چـاه و فاضـلاب هـدایت    آ، جارى شود، مى ریزیم تا آب

  . مى کنیم
زمینى که روى آن شن یا ریگ است با آب قلیل پاك مى شود ولى زیر شـن  

  )47(. ها و ریگ ها نجس مى ماند
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  طهارت ویژه -6
   .علۀ غسل الجنابۀ النظافۀ 

  )48(. نظافت و پاکیزگى است، حکمت غسل جنابت: فرمود ﷒امام رضا 
آدمى تا در این جهان است در معرض آلودگى است و باید پیوسته به تطهیـر  

  . روح و روان خود بپردازد
آلـودگى ناشـى از گناهـان را بـه     ، اشک چشم و آب توبه و پشیمانى از گناه

  . خوبى مى شوید و پاك مى کند
یک مسلمان باید از نجس هاى ظاهرى نیز خود ، چنانچه گفتیم، علاوه بر این

  . پاك سازدرا 
نجس مى شـود  ، ادرار و مدفوع، بدن انسان گاهى با نجاست هایى نظیر خون

ولـى گـاهى   ، پـاك مـى شـود   ، بـدن ، که با شستن همان موضعى که نجس شده
  . پاك نمى شود، نجاستى هست که با شستن یک قسمت از بدن

بلکه اگر تمام بدن را هم بشوید ولى نیت خاص آن را نکند باز هم پاك نمى 
منـى اسـت   ، نجاستى که باید براى آن غسل کنیم. شود یعنى باید حتما غسل کند

  . خارج مى شود، که از انسان بالغ

  احتلام و جنابت
مـى  » احـتلام «منى ممکن است در خواب از انسان خارج شود کـه بـه آن    

  . گویند و نیز ممکن است در بیدارى از انسان خارج شود
مـى  » جنـب «رى منى از او بیرون آمده اسـت  به انسانى که در خواب یا بیدا

  گویند؛
جنابت عوامل دیگر هم دارد که براى آگـاهى بیشـتر مـى توانیـد بـه رسـاله       

  . توضیح المسائل رجوع کنید
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  . واجب است براى انجام عباداتى نظیر نماز روزه غسل کند، شخص جنب

  استمناء
بنـابراین  . ب شودکسى که هنوز ازدواج نکرده است نمى تواند در بیدارى جن 

نگاه به عکس ها و فیلم هـاى  ، اگر در اثر نگاه به نامحرم و مناظر شهوت انگیز
گوش دادن به نوارهاى موسیقى مبتذل ، خواندن رمان ها و مطالب جنسى، مبتذل

شهوت بر او غالب شود و منى از او بیرون آید مرتکب یکـى از  ، و راههاى دیگر
  . گویند» استمناء«گناهان بزرگ شده است که به آن 

علاوه بـر اینهـا   ، آتش جهنم و ذلت و خوارى را در پى دارد، این عمل زشت
اختلالات جسمى و روانى در دنیا گریبانگیر آن شخص خواهد شد و اگر ادامـه  

  . پیدا کند ازدواج او را با مشکل رو به رو خواهد کرد
آنقدر کتک زد تا سرخ  شخصى را که مبتلا به این گناه بود ﷒حضرت على 

  )49(. شد سپس او را از بیت المال همسر داد
سـه گروهنـد کـه    «: درباره مبتلایان به این گناه مى فرمایـد  ﷒امام صادق 

، خداوند روز قیامت با آنان سخن نمى گوید و نگاه رحمت به آنان نمـى انـدازد  
  ». و عذاب دردناك براى آنان است، آنان را پاك نمى کند
سه گروه را نام مى برد و یکى از آنها را کسى مى داند  ﷒آنگاه امام صادق 

  )50(. که مبتلا به این گناه است
شایسته است یک جوان مسلمان خود را پاك نگه دارد و قبـل از ازدواج بـا   

وقت خود را کامل کرده و هر چه زودتر ازدواج کند تـا  ، عبادت و ورزش و کار
  . ى انحرافى و گناه مبتلا نشودبه راهها
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  راههاى تشخیص
گاهى انسان از آنچه در کتابهاى پزشکى خوانده است و یا از راههاى دیگـر   

در غیر این صورت اگر سه نشانه زیـر  ، یقین به خارج شدن منى از خود مى کند
  . حکم به منى بودن آن مى شود، را دارا باشد

  . با شهوت خارج شود. 1
  . جستن خارج شود با فشار و. 2
  . بدن سست شود، پس از آن. 3

نشانه اول کفایت مى کند و نیـازى بـه دو نشـانه    ، البته درباره شخص مریض
  )51(. دیگر نیست

این عمل . ادرار کند، مستحب است قبل از غسل کردن، شخصى که جنب شده
همچنین مستحب است انسان همیشه بعد . باعث مى شود مجرا از منى پاك گردد

  )53(. کند تا مجرا از ادرار پاك گردد )52(» استبرا«از ادرار کردن 

  تشخیص کامل
آبهاى دیگرى از مجرا خارج شوند که همه ، ممکن است غیر از ادرار و منى 

  . آنها پاك هستند
از مجرا خارج مى شوند که به آن ، مثل آبى که گاهى پس از بیرون آمدن منى

هى پس از ادرار از مجرا خارج مى شود که به مى گویند و یا آبى که گا» وذى«
  . مى گویند» ودى«آن 

و یا آبى کـه  . در صورتى پاك است که ادرار به آن نرسیده باشد» ودى«البته 
گاهى بعد از بازى یا پیش از خروج منى از مجرا بیرون مى آید که با شـهوت و  

، گوینـد مـى  » مـذى «لذت همراه است ولى خصوصیات منى را ندارد و بـه آن  
  )54(. چنانچه گفتیم همه این آبها پاك هستند
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  احکام جنابت
جنـب نمـى   ، انسـان ، اگر منى از جاى خود حرکت کند ولى بیرون نیایـد . 1 
  )55(. شود
ادرار نکرده باشد و پس از غسل رطـوبتى از او خـارج   ، اگر قبل از غسل. 2

  )56(. حکم منى را دارد، شود که نمى داند منى است یا رطوبت دیگر
اگر در لباس خود منى ببیند و مطمئن باشد که از خود اوست و بـراى آن  . 3

البته نمازهایى را که نمى دانـد قبـل از بیـرون    . غسل نکرده است باید غسل کند
  )57(. آمدن آن منى خوانده یا پس از آن لازم نیست قضا کند

ه خـود را  شده است باید غسل کند و اگر روز» استمناء«کسى که مرتکب . 4
 )58(» کفـاره جمـع  «باید آن را قضا کند و بنابر احتیاط واجـب  ، باطل کرده است

  )59(. بدهد
نشانه بلوغ اوست اگر چه به سن بلوغ نرسـیده  ، بیرون آمدن منى از انسان. 5
  )60(. باشد

  اقسام غسل ها
غسلهاى مسـتحبى ماننـد غسـل    . غسل گاهى مستحب و گاهى واجب است 
  . و غسل براى رفتن به مسجدالحرام، قدر غسل شبهاى، جمعه

  :غسلهاى واجب دو گونه است
، غسل مـس میـت  ، غسل جنابت: مشترك بین مردان و زنان که عبارتند از. 1

  . غسلى که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب مى شود
غسـل استحاضـه و غسـل    ، غسل حیض: که عبارتند از، مخصوص بانوان. 2
  )61(. نفاس
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  ویژه غسل آداب
  :به دو روش مى توان غسل کرد 
  :ترتیبى. 1

و بعد از ، سپس نیمه راست بدن، به نیت غسل ابتدا سر و گردن را مى شوییم
  . آن نیمه چپ بدن را

  :ارتماسى. 2
  :به یکى از سه روش زیر غسل مى کنیم

به طورى که تمام بـدن در آب قـرار   ، به نیت غسل یکباره زیر آب مى رویم 
  . گیرد
  . یا به نیت غسل به تدریج زیر آب مى رویم تا تمام بدن در آب قرار گیرد 
  )62(. بدن را تکان مى دهیم، و یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل 

  احکام غسل
در این جا به برخى نکته هاى مهـم اشـاره   ، با کیفیت غسل کردن آشنا شدید 

  :مى کنیم
ت باید برطرف کنیم و اگر پیش از چیزى را که مانع رسیدن آب به بدن اس. 1

  )63(. غسل باطل است، این کار غسل کنیم
باید آب بر بدن جارى شود و بـه تمـام آن برسـد ولـى دسـت      ، در غسل. 2

  )64(. کشیدن لازم نیست
شستن قسمت داخلى لاله گوش و نیز بین انگشتان پا واجـب اسـت ولـى    . 3

  . و بینى واجب نیست داخل گوش: شستن جاهایى که دیده نمى شود مانند
هنگام غسل پاى خود را از زمین برداریم تا به کـف پـا هـم آب برسـد و     . 4

  )65(. شسته شود
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، اگر در بین غسل کردن کارى که وضو را باطل مى کند از انسان سر زنـد . 5
  )66(. ولى براى نماز باید وضو بگیرد. غسل او باطل نمى شود

  . واجب است غسل کند، ت یا نهاگر کسى شک دارد که غسل کرده اس. 6
کسى که غسل کرده و پس از غسل شک مى کند که غسل او صحیح بوده . 7
  )67(. لازم نیست دوباره غسل کند، یا نه
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  در اوج آسمانها -7
یا ایها الذین امنوا اذا قمتم الـى الصـلوة فاغسـلوا وجـوهکم و ایـدیکم الـى        

  )68(. المرافق و امسحوا برؤ سکم و ارجلکم الى الکعبین
صـورت و  ، نمـاز برخیزیـد  ) قصـد (اى کسانى که ایمان آورده اید چـون بـه   

  . دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى مسح کنید
  . ن شب چه زیبا با من سخن مى گفتآ

  . آهنگ کلامش مثل على بود
دستت را بلند کن مى خواهم چیزى را که از ناحیه راسـت عرشـم   ! اى محمد

  . جارى است به تو بدهم
  . و آب فرو ریخت

  . دست راستم را بلند کردم و قدرى از آن آب را برگرفتم
ا بشوى ؛ چـرا کـه مـى    با آبى که گرفتى صورتت ر! اى محمد: سپس ندا آمد

  . خواهى با آن به عظمت من نگاه کنى
سپس دست راست و چپ خود را از آرنج بشوى ؛ چرا که مى خواهى با آن 

آنگاه با آنچه در دستت باقى مانده سرت را و دو پایـت را  ، کلام مرا بگیرى، دو
تا برآمدگى مسح کن ؛ چرا که مـن مـى خـواهم برکـت را بـر تـو فـرود آرم و        

ایت را به جایى بگذارم که احدى پیش از تو به آنجا گام ننهـاده و پـس از   گامه
  )69(. نخواهد نهاد، این هم

در زمـین  . تنها این شب معراج نبود که خداوند وضو را به من تعلـیم مـى داد  
  . روزى جبرئیل بر من فرود آمد، همان اوائلى که به نبوت برگزیده شدم، هم

  . برایم آورده بودجامى لبریز از آب از آسمان 
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آنگاه وضـو گـرفتن را   . برخیز و براى نماز وضو بگیر! اى محمد :به من گفت
  )70(. از ناحیه خدا به من تعلیم داد

  اهمیت وضو
یک مسلمان باید به بهداشت و نظافت بدن اهمیت دهد و بکوشد که همیشـه   

اما از ، ماند انسان با نشاط و سالم خواهد، با رعایت بهداشت. تمیز و نظیف باشد
آنجا که دین اسلام به نشاط روح و روان و تقرب انسان به خداوند نیـز اهمیـت   

امـام رضـا   . فراوانى قائل است دستور وضو را براى مسلمانان واجب کرده است
  :مى فرماید ﷒

تقـرب بـه   «و » نشاط روح«، »نظافت جسم« :در وضو سه چیز مطرح است
  . »خداوند بزرگ

فواید دیگرى نیز براى وضو بیان کرده اند که نشانگر  ﷒ئمه معصومین البته ا
  . اهمیت این واجب الهى است

بنابراین مستحب است همیشه با وضو باشیم تـا از نشـاط جسـمى و روحـى     
  . برخوردار گردیم و قلبمان با تقرب به خدا نورانى گردد

ه نمازهاى مستحبى واجـب  چه نمازهاى واجب و چ، البته براى خواندن نماز
  . است وضو بگیریم جز نماز میت که آن را مى توان بدون وضو هم خواند

حـرام اسـت   ، این مساءله را نیز همیشه به خاطر داشته باشیم که بدون وضـو 
جایى از بدن خود را به نوشته قرآنى برسانیم و بنابر احتیاط واجـب مـس اسـم    

  )71(. بدون وضو حرام است ﷕مبارك پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا 

  وضوى مستحبى
نور است و مستحب است همیشه و در همه حالات با وضو باشیم بـه  ، وضو 

  :چند نمونه از وضوهاى مستحبى توجه کنیم
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  . وضو براى خواندن قرآن و همراه داشتن آن. 1
وضو براى ورود به مساجد و مشاهد مشـرفه و زیـارت ائمـه معصـومین     . 2
﷕ .  
  . آشامیدن و خوابیدن، وضو گرفتن شخص جنب براى خوردن. 3

  وضوى واجب
همچنین تماس برقرار کردن ، براى خواندن نمازهاى واجب باید وضو بگیریم 

با نام خدا و نوشته قرآن و بنابر احتیاط واجب نـام ائمـه معصـومین و حضـرت     
  :دو نکته توجه کنیم بنابراین به. بدون وضو حرام است ﷕زهرا 
استفاده کردن از انگشترهایى که نام خدا و آیات قرآن و نام ائمه معصومین . 1
اشکالى ندارد ولى شخصى که وضو ندارد نباید به ، در آنها نقش بسته است ﷕

  )72(. آن قسمت ها دست بزند و یا بدنش با آنها تماس برقرار کند
  نماز خواندن از عهده عـروس  ، زفاف و عروسىبعضى فکر مى کنند شب . 2

ایـن  ، آرایش او به هم مى ریـزد ، برداشته مى شود چون اگر بخواهد وضو بگیرد
او مى تواند قبل از ، فکر ریشه مذهبى ندارد نماز خواندن بر عروس واجب است

  . رفتن به آرایشگاه وضو بگیرد و نماز مغرب و عشاء را با همان وضو بخواند

  وضوکیفیت 
 :اگر از ما بپرسند که چگونه وضو مى گیرید به طور خلاصه مى توان گفـت  

آنگاه دست راست و پس از آن دست چـپ خـود را مـى شـوئیم     ، ابتدا صورت
سپس با رطوبتى که از شستن دست بر کف مانده است سر را مسح مى کنیم بعـد  

  . پاى راست و در پایان پاى چپ را مسح مى کنیم
  :از وضوست ولى در توضیح جزئیات آن باید گفتاین تصویر کلى 
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  صورت و دستها
صورت را باید از جایى که موى سر روییده تا آخـر چانـه بشـوییم و در    . 1 

نظر داشته باشیم که پهناى صورت باید به اندازه فاصـله بـین شسـت و انگشـت     
  . شسته شود، میانه
را شسـته ایـم بایـد     براى آن که یقین پیدا کنیم که مقدار واجب از صورت. 2

  . کمى از اطراف آن مقدارى را که گفتیم بشوییم
دست راست و دست چپ را باید از آرنج تا نوك انگشتان بشوئیم و براى . 3

آنکه یقین پیدا کنیم که آرنج را کاملا شسته ایم باید مقدارى بالاتر از آن را هـم  
  . بشوئیم

از بالا به پایین بشوئیم و اگـر  بنابر احتیاط واجب باید صورت و دستها را . 4
  . باطل است، از پایین به بالا بشوئیم وضو

اگر کسى دستها را تنها تا مچ بشوید و یا تا نوك انگشتان بشوید ولى آب . 5
، وضوى او باطل است و اگر مدتى این گونه وضو گرفته، را بین انگشتان نرساند

مازهایى را که با این وضـوها  چنانچه در فراگیرى وضو کوتاهى کرده باشد باید ن
  . خوانده است قضا کند

اگر زخم کوچکى روى صورت یا دست ما باشد و آب هم بـرایش مضـر   . 6
ابتدا محل زخم را در آب کر یا زیر شیر آب مى گیریم و روى آن دسـت  ، نباشد

مى کشیم تا خون تمام شود بلافاصله به نیت وضو آب را از بالا بـه پـایین روى   
ى کنیم سپس فورى آن را خشک مى کنیم تا خون با آبهـا مخلـوط   آن جارى م

  ) 73(. نشود و به بدن و لباسهایمان سرایت نکند آنگاه وضو را ادامه مى دهیم
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  مسح سر
که بالاى پیشـانى اسـت بایـد مسـح     ، یک قسمت از چهار قسمت سر را. 1 
  . کنیم
ولـى   همین که اندکى دست خود را روى محل مسح بکشـیم کـافى اسـت   . 2

  . مستحب است که به اندازه پهناى سه انگشت بسته و طول یک انگشت باشد
لازم نیست مسح بر پوست سر باشد ولى اگر موى سر به قدرى بلند باشد . 3

که هنگام شانه زدن به صورت مى ریزد باید پوست سر یـا بـیخ موهـا را مسـح     
  . کنیم
متصل شود وضـو و  اگر آب و رطوبت مسح سر به آب و رطوبت پیشانى . 4

مسح سر صحیح است ولى براى پا نباید با رطوبتى که از پیشانى بر دست مانـده  
مسـح را  ، است استفاده کنیم بلکه باید با رطوبت قسمت هاى دیگر کـف دسـت  

  )74(. انجام دهیم

  مسح پاها
پاها را باید از سر یکى از انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح کنیم و اگـر  . 1 

  . مسح را انجام دهیم کافى است، شت دستبا یک انگ
  )75(. روى پاها را مسح کنیم، مستحب است با تمام کف دست. 2

  یاد سپارى
  :به خاطر بسپاریم که 
براى وضو گرفتن باید نیت کنیم یعنى به خـاطر داشـته باشـیم کـه بـراى      . 1

  . خشنودى خدا و تقرب به او وضو مى گیریم
باید پاك و مطلق باشد بنابراین با آب نجس  آبى که با آن وضو مى گیریم. 2

  . و آب مضاف نمى توانیم وضو بگیریم
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  . از اسراف در مصرف آب بپرهیزیم. 3
  . اعضاى وضو باید پاك باشند و مانعى از رسیدن آب در آنها نباشد. 4
باید موالات را مراعات کنیم یعنى بین کارهاى وضو به اندازه اى ، در وضو. 5

رطوبـت  ، نیندازیم که وقتى مى خواهیم قسمتى را بشوئیم یا مسـح کنـیم  فاصله 
  . قسمت هایى که پیش از آن شسته یا مسح کرده ایم خشک شده باشد

بنابراین بـر  . ناپسند و حرام است، باید بدانیم که وسواس در انجام عبادات. 6
مردم  کسانى که در انجام وضو گرفتار وسواس هستند واجب است که مانند سایر

وضو بگیرند و بى جهت وضو را طول ندهند و هـر چـه زودتـر خـود را از دام     
  )76(. هواى نفس و شیطان برهانند

  بطلان وضو
اگر کسى وضو بگیرد مى تواند با همان یک وضـو همـه کارهـاى واجـب و      

مستحبى را که نیاز به وضو دارند انجام دهد و این وضو تـا وقتـى کـه یکـى از     
  . را باطل مى کند از او سر نزده است باقى است چیزهایى که وضو

  :چیزهایى که وضو را باطل مى کنند عبارتند از
  . مدفوع و یا باد از انسان، خارج شدن ادرار. 1
  . فرو رفتن به خوابى که گوش نشنود و چشم نبیند. 2
مسـتى و  ، مبتلا شدن به چیزهایى که عقل را از بین مى برد مانند دیوانگى. 3

  . بیهوشى
  )77(. انجام کارهایى که غسل را بر انسان واجب مى کند مانند جنابت. 4
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  امام فرشتگان -8
ــات    ــوز حی ــر س ــدن دارى اگ   در ب

)78(هست معراج مسـلمان در صـلات        
  

   
کـه  » سـدرة المنتهـى  «بـه  ، برادرم جبرئیل مرا در آسمانها همراهى مـى کـرد  

فرشته اى اذان مى گفت که تا آن شـب در  . رسیدیم ناگهان صداى اذان را شنیدم
  . آسمانها دیده نشده بود

او اذان مى گفت و هـر جملـه اى از آن را کـه مـى گفـت پروردگـارم او را       
  . تصدیق مى کرد

  :که رسید پروردگارم فرمود» حى على الصلاة«به 
  . صلاح و نجات و رستگارى است، نماز

  . گان به من اقتدا کردندجلو ایستادم و همه فرشت، چون اذان تمام شد
پیش از این در بیت المقدس هم به نماز ایستاده بودم و همه پیامبران بـه مـن   

  . اقتدا کرده بودند
و اینجا چون از نماز فـارغ گشـتم از سـر شـوق و از ارادت بـه پروردگـار       

  )79(. گشتم و به حالت سجده فرو افتادم  مدهوش 

  ادب حضور
نمازگزار را چون شخصى مى دانند که در پیشـگاه پادشـاهى    ﷒امام باقر  

ساکت و آرام با ، ایستاده و حاجت هاى خود را بر زبان جارى مى کند و پادشاه
  )80(. نگاه لطف به او مى نگرد و به حرفهایش گوش فرا مى سپارد

پس ما که در پیشگاه خدا به نماز مى ایستیم شایسته است با قلبـى آمـاده و   
آن ، گام نخسـت ایـن راه  . آسوده با او سخن بگوییم و غرق حضور شویمخیالى 

  . است که با ترجمه و محتواى نماز آشنا باشیم
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  تکبیرة الاحرام
  االله اکبر؛ 

  . )از آن که در وصف بگنجد(خداوند بزرگتر است 
، االله اکبر مى گوییم یعنى خدا را از همه موجودات حسـى ، براى ورود به نماز

دیگر دل از دنیا و مظاهر فریبنده آن مـى  . و آسمانى برتر مى یابیم زمینى، عقلى
  . شوئیم و همه چیز و همه کس جز او نزد ما کوچک مى شوند

بیشترین ذکرى است که هم در مقدمات نماز و هم در خـود نمـاز و   ، االله اکبر
هم در تعقیبات آن گفته مى شود به طورى که یک مسلمان در طول یـک شـبانه   

  . مرتبه آن را تکرار مى کند 360ها در نمازهاى پنجگانه واجب حدود روز تن

  سوره حمد
  بسم االله الرحمن الرحیم ؛ 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
نه تنها در ابتداى قـرآن کـه در   ، بسم االله. سر آغاز کتاب وحى است، بسم االله

همـه انبیـاء بـوده    سر لوحه عمل ، بسم االله. آغاز تمام کتابهاى آسمانى بوده است
  . است

  . به زبان آوردن بسم االله در شروع هر کارى سفارش شده است
اصرار داشتند که در نماز بسم االله را بلند بگویند تا جایى  ﷒امامان معصوم 

  . که بلند گفتن بسم االله از ویژگى هاى شیعه به حساب آمده است
  الحمد الله رب العالمین ؛

  . ه پروردگار جهانیان استستایش خداى را ک
وقتى انسان در برابر عظمت بیکران خداوند قرار مى گیرد و همه کمال هـا و  
  جمال ها و زیبایى ها را از او مى یابد و او را پروردگار و مدبر همـه آفـرینش   
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مى شناسد زبان به حمد و ستایش مى گشاید حمد و ستایشى که در آن معنـاى  
  . پرستش نهفته است

ر آغاز مکالمه خود با خدا شیرین سخن مى گوئیم و زبان به بیان خرمى د، ما
ها و کمالات او مى گشائیم پس چه بهتر که در آغاز سخن گفتن با دیگران نیـز  

  . چنین باشیم
  الرحمن الرحیم ؛

  . رحتمگر مهربان) خداوند(
رحمت گسترده ، رحمن. رحمن و رحیم هر دو از کلمه رحمت گرفته شده اند

است که همه انسانها را شامل مى شود و چون آفتابى است که بر خـوب و   الهى
رحمت ویژه اى است که به عنوان پاداش ، و زشت و زیبا مى تابد ولى رحیم، بد

  . و نتیجه کارهاى خوب تنها بر نیکو کاران نازل مى شود
  مالک یوم الدین ؛

  مالک و فرمانرواى روز جزا
. اسـت یعنـى روز کیفـر و پـاداش    » الـدین  یـوم «یکى از نامهاى روز قیامت 

مالک است یعنى همه چیـز در واقـع بـراى    . خداوند هم مالک است و هم ملک
ملک است یعنـى پادشـاه و فرمـانرواى    . اوست و مالکیت دیگران اعتبارى است

  . حقیقى است
روز قیامت که پرده ها از جلو چشمان ما کنار مى رود او را مالـک و ملـک   

  . گرنه او هم در دنیا و هم در آخرت مالک و ملک است خواهیم یافت و
  ایاك نعبد و ایاك نستعین ؛

  . تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى جوییم
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، وقتى نمازگزار خداوند را همه کاره خود و جهان دانست و بدان اعتراف کرد
و یـارى مـى   تنها او را مـى پرسـتد و تنهـا از ا   ، از جان و دل به او دل مى بندد

بنده شرق و غرب و بنده زر و زور نمى شود و در ، او دیگر بنده طاغوتها. جوید
  . برابر هیچ قدرتى سر کرنش فرود نمى آورد

  اهدنا الصراط المستقیم ؛
  !ما را به راه راست راهبر باش

، بـه معنـاى راه همـوار   ، بار در قرآن آمده اسـت  40کلمه صراط که بیش از 
ما از خدا مى خواهیم کـه همـه مسـلمانان را بـه بزرگـراه       .روشن و وسیع است

  . سعادت هدایت کند؛ بزرگراهى که به راحتى ما را به خدا برساند
راه ، کسى که مى خواهد در صراط مستقیم قرار گیرد باید راه هوسهاى خـود 

راه طاغوتهـا و راه نادرسـت نیاکـان و پیشـینیان خـود را کنـار       ، هوسهاى مردم
حرکت ، ها در راه مستقیمى که توسط انبیاء و امامان ترسیم شده استبگذارد و تن

  . کند
  :صراط الذین انعمت علیهم
  . راه آنان که نعمتشان دادى

راهى است پیمودنى و پیش ، نمازگزار این حقیقت را باور دارد که راه مستقیم
زمره آنـان  لذا از خدا مى خواهد که او را در ، از او کسانى این راه را پیموده اند

آنان کسانى هستند که خداونـد آنـان را مشـمول نعمـت هـاى خـود       . قرار دهد
  . ساخته است
شهدا و صالحان را از جمله کسانى مى دانـد کـه از   ، صدیقان، پیامبران، قرآن

  . نعمت هدایت برخوردار شده اند
  . و نمازگزار از خدا مى خواهد که دنباله رو آنان باشد
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  لا الضالین ؛ غیر المغضوب علیهم و
  . )اند(همانا که نه در خور خشم اند و نه گمراهان و گمگشتگان 

نمازگزار در پایان سوره حمد از خدا مى خواهد که جزء دو گـروه نباشـد و   
  . راه آنان را نپیماید

آنان که چون فرعون و قارون و ابولهب و چون قوم عاد و ، غضب شدگان. 1
و حقیقت و دین و خدا جبهه گیرى مى کردنـد   ثمود و بنى اسرائیل در برابر حق

  . و مورد خشم او قرار گرفتند
نـه راه انبیـاء را   . آنان که حیران و سر در گم انـد ، گمراهان و گمگشتگان. 2

برگزیده اند و از آنان جانبدارى مى کنند و نه راه مخالفان و معاندان را برگزیـده  
طلب هستند که بـه فکـر شـهوت و     و رفاه، بى درد، آنان افرادى بى تفاوت. اند

از حضـرت    مانند عابدان پس . شکم خود هستند و کارى به حق و باطل ندارند
  . یا عالم نمایان دنیا دوست ﷒عیسى 

  سوره توحید
» سـوره توحیـد  «این سوره سراپا از یگانگى خدا سخن مى گوید از این رو  

  . نام گرفته است
  بسم االله الرحمن الرحیم ؛

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
  قل هو االله احد؛

  . بگو او خدایى است یکتا
اساسى ترین اصل همه ادیان آسمانى ، توحید که همان یگانه دانستن خداست

شـبیه و  ، او یکتاست یعنى دومى ندارد. توحید مرز میان ایمان و کفر است. است
  . جزء و عضوى ندارد، مثل و مانندى ندارد
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دچار شرك و ریا نمى شود همه کارهـایش  ، د خدا را باور کندکسى که توحی
  . را براى او انجام مى دهد

  االله الصمد؛
  )پاك از عیب و پناه نیازمندان(خداى بى نیاز 

، به خـدا نیازمندنـد  ، همه موجودات سر تا پا نیازمند و در وجود و بقاء خود
کسـى کـه تنهـا    . یابندهمه به او پناه مى آورند و خود را پر از عیب و نقص مى 

جـز بـه   ، و خود و دیگران را فقیر و نیازمند و بى پنـاه ، مى داند» صمد«خدا را 
  . خدا تکیه نمى کند

  لم یلد و لم یولد؛
  . نه کسى زاده اوست و نه او زاده کسى است

همه چیز و همه کس آفریده او هستند اما او خـود  . او سرچشمه هستى است
دل بستن و پنـاه آوردن  . او ازلى و ابدى است، بود همیشه بوده و همیشه خواهد

انسان را در برابر همه خطرات مـادى و آسـیب هـاى    ، به چنین حقیقت بیکرانى
  . اجتماعى بیمه مى کند

  و لم یکن له کفوا احد؛
  ؛. و احدى همتاى او نیست

همتـا و  ، در پایان سوره باز تاءکید مى کنیم که خـدا یکتاسـت و هـیچ کـس    
همه کارهـاى خـود را   ، نیست و اگر این حقیقت را به خوبى باور کنیمهمانند او 

غیـر  ، براى خدا انجام مى دهیم و در اهداف فردى و گروهى و اجتمـاعى خـود  
  . خدا را دخیل و شریک نمى دانیم

  :ذکر رکوع و سجده
  سبحان ربى العظیم و بحمده ؛ 
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  . پروردگار بزرگم را منزه مى دانم و مى ستایم
  الاعلى و بحمده ؛ سبحان ربى

  . پروردگار بلند مرتبه ام را منزه مى دانم و مى ستایم
خـود را کوچـک و بـى    ، نمازگزار پس از بیان آن همه عظمت و بزرگى خدا

و آنگـاه بـه   ) رکـوع (مقدار بلکه هیچ مى یابد و در برابر عظمت او خم مى شود 
  . و زبان به تسبیح او مى گشاید) سجده(زمین مى افتد 

  پس از آن باز به حمد و ستایش ، دا را منزه از هر عیب و نقص مى یابداو خ
  . رو مى آورد

او دریافته است که خداوند حقیقت بى کرانى است که از فهم و درك او بالاتر 
او دیگر در برابر غیر خـدا و  . است و باید تنها در برابر عظمت او سر فرود آورد

  . طاغوت ها کرنش نخواهد کرد

  قنوت
  )81(ربنا آتنا فى الدنیا حسنۀ و فى الاخرة حسنه و قنا عذاب النار؛  

) دور(در دنیا و آخرت به ما نیکى عطا کن و ما را از عذاب آتش ! پروردگارا
  . نگه دار

در هنگام قنوت دستها را بالا مى آوریم و بـه عنـوان عـرض نیـاز و اظهـار      
در قنوت . ورت قرار مى دهیمآنها را در مقابل ص، تهیدستى و امید به عطاى خدا

هر دعایى را مى توان خواند ولى بهتر است دعایى را برگزینیم که همگانى باشد 
  . که در قرآن آمده است» ربنا آتنا«مثل دعاى 

ما در این دعا از خدا مى خواهیم هم نیکى ها و خوبى هـاى دنیـا را و هـم    
  . نیکى ها و خوبى هاى آخرت را به ما عطا کند
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همینطور گـرفتن آخـرت و   ، گرفتن دنیا و رها کردن آخرت خطاست چرا که
  . رها کردن دنیا نیز خطاست

مزرعه آخرت است و با نیکى ها و حسنات دنیا مى توان آخرت خـود  ، دنیا
  . را آباد کرد

  . در پایان از خدا مى خواهیم که ما را از آتش جهنم برهاند

  تسبیحات اربعه
   .و لا اله الا االله، و االله اکبرسبحان االله، و الحمد الله،  

و خدا ، و معبودى جز او نیست، و ستایش تنها براى خداست، منزه است خدا
  . )از آن که در وصف بگنجد(بزرگتر است 

  :مشتمل بر چهار ذکر است، تسبیحات اربعه
  )سبحان االله(تسبیح . 1
  )الحمد الله(تحمید . 2
  )لا اله الا االله(تهلیل . 3
  ) اکبراالله(تکبیر . 4

تسبیحات   حضرت ابراهیم به هنگام ساختن خانه کعبه لبهایش به ذکر مقدس 
  . اربعه مترنم بود
ابتدا خدا را پاك و منزه مى یابد آنگـاه زبـان بـه سـتایش او مـى      ، نمازگزار

خدا را بزرگتر از ، گشاید سپس تنها او را شایسته پرستش مى شمارد و در پایان
  . را وصف کرد آن مى داند که بتوان او

  تشهد
  اشهد ان لا اله الا االله، وحده لا شریک له ؛ 

  . یکتاست و او را شریکى نیست. گواهى مى دهم که معبودى جز خدا نیست
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  »و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ؛«
  . و گواهى مى دهم که محمد بنده و فرستاده اوست

  »اللهم صل على محمد و آل محمد؛«
  !خاندان او درود فرستبار خدایا بر محمد و 

نمازگزار با آنکه در اذان و اقامه به توحید و نبوت پیامبر شهادت داده اسـت  
باز در پایان نماز نیز به این دو حقیقت بزرگ اعتراف مى کند سپس بر پیـامبر و  

  . خاندان پاك او صلوات و درود مى فرستد
به آن همه عظمت  او اعتراف مى کند که پیامبر در پرتو عبودیت و بندگى خدا

دست یافته است و این راه را به روى خود باز مى یابد و تصمیم مى گیرد همین 
  راه را بپیماید

  سلام
  ؛ السلام علیک ایها النبى و رحمۀ االله و برکاته 

  !و رحمت و برکات خدا بر تو باد، بر تو درود! اى پیامبر خدا
  »السلام علینا و على عباد االله الصالحین ؛«

  !درود بر ما و بر بندگان شایسته خدا
  »السلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته ؛«

  !و رحمت و برکات خدا بر شما باد) مؤ منین(درود بر شما 
نمازگزار که از مردم جدا شده و به پیشگاه خدا بار یافته و لحظاتى با او گرم 

دد هنگام بازگشت راز و نیاز بوده اکنون که مى خواهد دوباره به سوى آنان برگر
ابتدا به پیامبر سپس به نمازگزاران و بندگان شایسته او آنگاه به خلق خدا سـلام  

  . مى کند
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او به سوى خدا رفته و قلب خود را صیقل داده و از کینه و کدورت پاك شده 
و درود و سـلام آورده  ، او پیام صـلح و صـفا  . و اینک به سوى مردم آمده است

  . است
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  انتظار سبز -9
  از مهالــک در دو عــالم ایــن صــلات

)82(اهل خود را مى دهد بى شک نجـات       
  

   
مثل این بود که جبرئیل از آسمان نامه اى بـرایم  . نامه را با اشک شوق گرفتم

  . آورده باشد
  . مدتها انتظار فرا رسیدن این لحظه هاى خوش و معطر را کشیده بودم

  . اشتیاق آن را گشودمنامه را بر دیدگانم کشیدم و آن گاه با 
بـه همـه سـوالهایم پاسـخ داده      ﷒امام رضا ، خط و امضاى آن درست بود

  :بودند
واجب شـده اسـت بایـد    ، اینکه پرسیده اى چرا نماز) ... اى محمد بن سنان(

  :بگویم حکمت هاى فراوانى دارد
مثـل و  اقرار به ربوبیت خداوند عزیز و بلند مرتبـه اسـت و هـر گونـه     ، نماز

  . مانندى را از او نفى مى کند
ایستادن در پیشـگاه خداونـد اسـت بـا ذلـت و مسـکنت و خضـوع و        ، نماز
  . اعتراف
پشیمان شدن از گناهان گذشته و درخواسـت بخشـیدن آنهـا از سـوى     ، نماز
  . خداست

  ... گذاشتن چهره بر زمین است براى بزرگداشت خداوند
  . ن و دنیا را خواهانىفروتن هستى و افزونى در دی، با نماز
  در نتیجه در عـیش  ، آقا و مدبر و آفریننده خود را فراموش نمى کنى، با نماز

  . خوشگذرانى ها فرو نمى روى و طغیان نمى کنى
با یاد خدا و ایستادن در مقابل او از گناهان و انواع فسادها و آلودگى ها باز 

  )83(» . داشته مى شوى
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  نماز در» فراموش شده ها«احکام 
مـا در ایـن جـا بـه ذکـر احکـام       . با احکام نماز پیش از این آشنا شده ایـد  
  . بسنده مى کنیم» فراموش شده ها«

براى فراگیرى این مطلب یادآورى این مطلب لازم اسـت کـه واجبـات نمـاز     
  :یازده تا هستند که عبارتند از

 

  قاعده کلى
، این بخش را حل کنیـد  مى توانید تمامى مسائل، با فراگیرى این قاعده کلى 

  :قاعده کلى این است که
  :در اینجا دو صورت پیدا مى کند. گاهى واجب رکنى را فراموش مى کنیم. 1
  . باطل است، در اینجا نماز. وارد رکن بعدى شده ایم :الف

  )84(. مثلا رکوع را فراموش مى کنیم و پس از رفتن به سجده متوجه مى شوم
  . باطل نمى شود، نماز، موارد رکن بعدى نشده ای :ب

  . باید برگردیم واجب را به جا آوریم و نماز را ادامه دهیم
مثلا رکوع را فراموش کردیم و روانه سجده شدیم ولى قبل از آن که سـر بـر   

در این صـورت بایـد برگـردیم و بـه طـور کامـل       ، متوجه شدیم، زمین بگذاریم
  )85(. نمازمان صحیح استبایستیم و به رکوع و سپس به سجده برویم و 

باز در این جا دو شکل پیـدا  ، گاهى واجب غیر رکنى را فراموش مى کنیم. 2
  :مى کند
صـحیح اسـت و آن را ادامـه مـى     ، وارد رکن بعدى شده ایم اینجا نمـاز  :الف
  )86(. مثل آن که سوره را فراموش کرده و مشغول ذکر رکوع هستیم. دهیم
صحیح اسـت برمـى گـردیم    ، ر اینجا نیز نمازد، وارد رکن بعدى نشده ایم :ب

  )87(. واجب را به جا مى آوریم و نماز را ادامه مى دهیم
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  با حفظ این قاعده مى توانید وظیفه نمازگزار را در حالت هاى زیر مشخص 
  :کنید
  . سوره حمد را فراموش کرده و مشغول خوان سوره توحید است. 1
  . م دادن استتشهد را فراموش کرده و مشغول سلا. 2
  . دو سجده را فراموش کرده و تشهد بعد از آن را به جا مى آورد. 3

  پس از نماز» فراموش شده ها«احکام 
باطل است و اگـر رکـن   ، نماز، رکن باشد، اگر آن چه در نماز فراموش شده 
شده است   فراموش » یک سجده«یا » تشهد«صحیح است ولى اگر ، نماز، نباشد

بـدون آن کـه   ، زار وقتى پس از پایان یافتن نمـاز یـادش آمـد   در این جا نمازگ
آن تشهد و یا یک سجده را به جا آورد و پس از آن ، صورت نماز را به هم بزند

  )88(. انجام مى دهد» دو سجده سهو«

  سجده سهو
دو سجده به جا آوریم کـه بـه آن   ، باید پس از تمام شدن نماز، گاهى اوقات 

  . سجده سهو مى گویند
  :واجب مى شود، »سجده سهو«، دو مورد زیر در
  . یا مثلا آخ یا آه بگوییم، در بین نماز ناخدا آگاه حرف بزنیم. 1
یک سجده را فراموش کنیم و پس از وارد شـدن بـه رکـوع رکعـت بعـد      . 2

  . یادمان بیاید
  . احتیاط واجب بجا آوردن سجده سهو است، و در دو مورد زیر 
مثلا . یا سلام سوم و یا هر سه سلام را با هم بگوییمبى جا سلام دوم نماز . 1

  . در رکعت دوم نماز ظهر و عصر و عشاء
  )89(. تشهد را فراموش کنیم. 2
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  طریقه به جا آوردن سجده سهو
فورى نیت سجده سـهو مـى کنـیم و بـدون گفـتن      ، پس از پایان یافتن نماز 

  :تکبیرة الاحرام به سجده مى رویم و مى گوییم
  . و باالله اللهم صل على محمد و آل محمد بسم االله

آن گاه مى نشینیم و دوباره به سجده مى رویم و ذکر بالا را مى گوییم پس از 
  )90(. آن مى نشینیم و تشهد و سلام مى گوییم

پـس از نمـاز ابتـدا    ، ولى چنانچه تشهد یا یک سجده را فراموش کرده بودیم
  . آوریم و بعد از آن دو سجده سهو راباید قضاى آن تشهد یا سجده را به جا 
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  سفر -10
قل سیروا فى الارض فانظروا کیف بداء الخلق ثم االله ینشى النشاة الاخـرة ان   

  )91(. االله على کل شى قدیر
آفـرینش را آغـاز   ) خدا(در زمین بگردید و بنگرید چگونه : بگو) اى پیامبر(

خداست که ، مى آورد خداست که جهان آخرت را پدید) باز(سپس  ؟کرده است
  . بر هر چیز تواناست

اثاث و ، از آنان حلالیت مى طلبیم، از دوستان و آشنایان خداحافظى مى کنیم
  . وسایل خود را برمى داریم

قرآن ما را بارها به سیر و سفر دعـوت کـرده   . مى خواهیم به مسافرت برویم
  :است

 ؟آغـاز کـرده اسـت   آفـرینش را  ) خـدا (در زمین بگردید و بنگریـد چگونـه   
  )20/ عنکبوت (

در زمین بگردید و آن گاه بنگرید که فرجام تکذیب کننـدگان چگونـه بـوده    
  . )11/ انعام ( ؟است

  . )69/ نمل (. در زمین بگردید و بنگرید فرجام گناهکاران چگونه بوده است
در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانى که پیشتر بوده و بیشترشـان مشـرك   

  )42/ روم ( ؟گونه بوده استبودند چ
آیا در زمین گردش نکره اند تا دلهایى داشته باشند کـه بـا آن بیندیشـند یـا     

  )46/ حج (گوشهایى که با آن بشنوند؟ 
مـا را  ، فراوان فوائدى که بـراى سـیر و سـفر و گـردش و مسـافرت هسـت      

  . گاهگاهى وا مى دارد تا به مسافرت برویم
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با نام خدا و توکل بر او حرکت مـى  ، ى دهیمصدقه م، براى ایمنى از حوادث
، و یـا بیشـتر از آن باشـد    )92(کیلـومتر   45مى خواهیم رفت و برگشت ما ، کنیم

اسلام براى ما تخفیف ویژه اى قرار داده است ؛ نمازهاى چهار رکعتى مـا کوتـاه   
  . برداشته مى شود) در سفر(مى شود و روزه گرفتن هم از عهده ما ) نصف(

حمایت خود را از مسافرین اعلام کرده است ولى هرگز با ، این حکم اسلام با
حرام باشد مانند فرار از جبهه و یـا سـفر   ، از این رو اگر سفر، گناه موافق نیست

هیچ تخفیفى شـامل  ، مانند سرقت، بدون رضایت والدین و یا سفر براى کار حرام
  )93(. مسافر نمى شود

دیگـر بـه نقطـه اى رسـیده ایـم کـه       ، یمکم کم از اقامتگاه خود دور مى شـو 
دیوارهاى آنجا را نمى بینیم و صداى طبیعى اذان آنجا را نیز نمى شنویم یعنى به 

، حکم مسافر داریـم ، از اینجا به بعد )94(رسیده ایم » مرز سفر«یا » حد ترخص«
و هنگام بازگشت وقتى به این نقطه رسـیدیم از  . نماز خود را شکسته مى خوانیم

  . حکم مسافر نداریم یعنى نمازمان را باید تمام بخوانیم، تا اقامتگاه اینجا

  وطن
در وطن که هستیم نمازمان تمام است و روزه هم باید بگیـریم ولـى بعضـى     

  ؟وقتها نمى دانیم وطن ما کجاست
  ؟وطن ما کجاست

زادگاه پدر و مادرم آنجاست من هم در همانجا به دنیا آمده ام ولـى بـزرگ    
  ؟حالا نمى دانم وطن من همانجاست یا نه، نیستم شده آنجا

زادگاه او نیز همانجا بوده چند سالى بـراى  ، پدرم در آنجا خانه شخصى دارد 
وطـنم  ، تحصیل به آنجا رفته ام ولـى خـودم بـزرگ شـده جـاى دیگـر هسـتم       

  ؟کجاست
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یعنى براى همیشه ، اعراض کرده ایم، پدر و مادرم مى گویند ما از وطن خود 
، هر وقت آنجا مى روند نمازشان را شکسته مـى خواننـد  ، را ترك کرده ایمآنجا 

  ؟نمى دانم وظیفه من چیست
وطن تـو همـان وطـن    ، بعضى ها به من مى گویند تا وقتى ازدواج نکرده اى 

  !پدر و مادر توست از آن به بعد حق انتخاب وطن دارى
  ؟وطنم کجاست

  :جه کنیدبه این امور تو، تشخیص وطن کار دشوارى نیست
  )95(. وقتى وطن شماست که بزرگ شده آنجا هم باشید، زادگاه شما. 1
  )96(. زادگاه پدر و مادر شما وطن شما نیست. 2
وطـن شـما   ، جایى که پدر و مادر شما به عنوان وطن انتخـاب کـرده انـد   . 3
  . نیست

باید بـه  ، یعنى شما در انتخاب وطن و یا اعراض از وطن تابع دیگران نیستید
  :یعنى وطن شما اینجاست، )97(تکلیف خود عمل کنید 

  )98(. زادگاه شما که در آنجا بزرگ شده اید. 1
  )99(. براى اقامت همیشگى انتخاب مى کنید، جایى که بعد از بالغ شدن. 2

ولى بعضى ها شغلشان مسـافرت اسـت   . به سفر مى رویم، ما بعضى وقت ها
وظیفـه ایـن گـروه    ، خلبان و ملـوان ، برون شهرى مانند راننده قطار و ماشینهاى

  ؟چیست
  :در سفرهایى که شغل آنهاست چنین عمل مى کنند. 1
  . نمازشان شکسته است، هر چند طول بکشد، در سفر اول 
  )100(. نمازشان تمام است، در سفرهاى بعدى 
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در سفرهایى که مربوط به شغل آنها نیست مانند سفرهاى زیارتى سیاحتى . 2
  )101(. نمازشان شکسته است

شغلشان ... کارگران و، کارمندان، معلمان، دانشجویان، بعضى از دانش آموزان
خدمت و یا شغل آنان جاى دیگرى اسـت و  ، مسافرت نیست ولى محل تحصیل

  ؟به آنجا آمد و رفت مى کنند حکم آنان چیست
و بایـد  به فتواى حضرت امام خمینى قدس سره این گروه حکم مسافر دارند 

و ) دام ظلـه  (البته به فتواى مقـام معظـم رهبـرى    . مقررات آن را در نظر بگیرند
برخى از مراجع بزرگوار دیگر این گروه نیز مانند کسانى که شغلشـان مسـافرت   

  :است با توجه به این سه مسئله
  . براى کارشان در کمتر از ده روز به محل کارشان سفر کنند. 1
  . غل و کارشان باشد نه به جهت دیگرىسفر به آنجا براى ش. 2
سفر براى تحصیل وقتى حکم سفر براى شغل دارد و مشـمول ایـن حکـم    . 3

یا   در حکم کار و شغل باشد مانند کسانى که در سپاه و ارتش ، است که تحصیل
بنابراین شامل همـه دانـش آمـوزان و    . ماءمور مى شوند، براى تحصیل، ادارات

  )102(. دانشجویان نمى شود

  قصد ده روزه
یکى مى گویـد در   ؟مى گویند قصد ده کرده اید یا نه، تازه به اینجا آمده ایم 

فکـر مـى    ؟نظر شما چیسـت ، این دو هفته اى که اینجا هستیم من قصد نمى کنم
  کنید چگونه باید قصد کرد؟

در آنجـا بمانیـد و در   ، همین که مى دانید یا قصد دارید که ده روز و یا بیشتر
باید ، قصد ده روز شما شکل گرفته، مدت از حد ترخص آنجا خارج نشویداین 

  )103(. روزه بگیرید، نمازهایتان را تمام بخوانید و اگر ماه مبارك رمضان است
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از روزى که به اینجا آمده ایم هنوز نمى دانیم کـه ده روز کامـل اینجـا مـى      
  ؟وظیفه ما چیستتا کنون سى روز بلاتکلیف مانده ایم ، مانیم یا نه

تا روز سى ام نمازتان شکسته است پس از سى روز تا هرچه بمانید نمازتـان  
  )104(. تمام است

حالا تصـمیم  ، از ابتدا که اینجا آمدیم قصد جدى داشتیم ده روز کامل بمانیم 
ما عوض شده یعنى مى خواهیم کمتر از ده روز بمانیم و یا بلاتکلیف مانـده ایـم   

  ؟وظیفه ما چیست
نمـاز  ، اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتى تصمیم شما عوض شده. 1

  . هایتان را باید شکسته بخوانید
اگر پس از خواندن یک نماز چهار رکعتى تصمیم شما عوض شده تـا هـر   . 2

  )105(. نمازهایتان تمام است، وقت که آنجا بمانید

  نیت نماز شکسته
بگویم مثلا چهـار  ، چگونه نیت کنم مى خواهم نماز شکسته بخوانم نمى دانم 

  ؟شکسته مى خوانم یا بگویم دو رکعت نماز ظهر شکسته شده، رکعت نماز ظهر
اصلا نیت به گفتن و خطور دادن در قلب نیست همین که تصمیم ، فرقى ندارد

  . دارى نمازت را شکسته یعنى دو رکعتى بخوانى کافى است
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  آنجا کجاست؟ -11
  )106(. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین 

کنید و در حالى که دیـن  ) به سوى قبله(در هر مسجدى روى خود را مستقیم 
  . خود را براى خدا خالص گردانیده اید وى را بخوانید

  ؟آنجا کجاست
  ، شیطان و اهرمن، در برابر هوى و هوس» پایگاه مقاومت«
  . امامان و پاکان عالم ،پیامبران» میعاد«
  ، مسلمانان و مستضعفان» مجمع عمومى«
  ، نمایش وحدت مسلمان علیه دشمنان اسلام» میدان«
  ، همدلى و همراهى، صلح و صفا، تقوا و ایمان» بازار«

  . و اهریمنان از رونق آن نگرانند، فرشتگان چشم امید به آنجا دوخته اند
  ؟و به راستى آنجا کجاست

حلقه اتصال هـیچ  ، محل ارتباط خاك با افلاك، خانه خدا، استمسجد ، آنجا
زودتر از همه ، زیاد به آنجا برویم، و چه زیباست که به آنجا بشتابیم، با همه چیز

در ، با لباسهاى تمیز و خوشبو به آنجا وارد شویم، برویم و دیرتر از همه برگردیم
  . فعال داشته باشیمو در برنامه هاى فرهنگى آن شرکت ، نظافت آن بکوشیم

بنیانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى قدس سـره دربـاره اهمیـت    
  :مساجد مى فرماید

مساجد را پر کنید که مساجد سنگرند و محـراب یعنـى جـایى کـه حـرب      «
شیطانها از مسـاجد  . از آنجا آغاز مى شود و محل حرب است) جنگ و مبارزه(

ز نماز جلوگیرى کنند و بعد از خالى کـردن  آنها مى خواهند ا، و نماز مى ترسند
  )107(» . حمله کنند، سنگرها
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  نماز جماعت
  !اینان چه مى کنند 

بـا  ، با هم سر بر خاك مى گذارند، با هم به رکوع مى روند، با هم مى ایستند
صـلح و صـفا و یکـدلى و    ، وحـدت و انسـجام  ، نظم و انضباط، هم برمى خیزند

، گویى در دلهایشـان کینـه و حسـادتى نیسـت    . یکرنگى از اجتماعشان پیداست
  !اینان چه مى کنند، همه با هم برادرند، قلبهاشان با هم پیوند خورده

از یک نفر که پیشـاپیش آنهـا   ، همه با هم در صف هاى منظم و پشت سر هم
  . قرار گرفته پیروى مى کنند

خـود را   همه مسلمانند و با هم نماز را به جماعت مى خوانند و شکوه، اینان
  . اینان خار چشم دشمنان اسلام هستند. به نمایش مى گذارند

، نداى اذان که به گوش تو مى رسد تو را به این جمع باشکوه دعوت مى کنـد 
افزون تر   ثوابش ، هر چه جمعیت نمازگزار بیشتر شود. منادى حق را لبیک بگو

  . است
کـه قابـل بیـان و    اگر عدد آنها از ده بگذرد پاداشى نصیب آنـان مـى شـود    

  . شمارش نیست
و یا خواهان فـردى دلسـوز بـراى حـل     ، اگر دنبال دوست خوب مى گردى

در حـل مشـکلات   ، اگر مى خواهى با دیگـران آشـنا شـوى   ، مشکلاتت هستى
و از فردگرایى و خـود خـواهى بـه دیگـر گرایـى و خـدا       ، دیگران دخیل باشى
ویـژه در نمـاز جماعـت    در جماعت برادران دینى خود به ، خواهى روى آورى

بـاز هـم در نمـاز    ، شرکت کن و اگر مى خواهى تبعیت از رهبرى را تمرین کنى
  !جماعت حاضر شو
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  بر پایى نماز جماعت
و حـداقل یـک نفـر هـم     ، جلو مى ایستد» امام جماعت«یک نفر به عنوان  

مى ایستد و به او اقتدا مى کنـد نمـاز جماعـت    » ماءموم«پشت سر او به عنوان 
  . ى گیردشکل م

  احکام نماز جماعت
  )108(. جایگاه امام جماعت نباید از جایگاه ماءمومین بالاتر باشد. 1 
مثلا امـام در صـحن   . ماءمومین مى توانند در مکانى بالاتر از امام بایستند. 2

اشـکال  ، مسجد و ماءمومین پشت بام بایستند ولى اگر ساختمان چند طبقه باشد
  )109(. دارد
همه کسانى که در صف جلو هستند تمام شود یا همـه آنهـا نیـت     اگر نماز. 3

نماز صف بعد به طـور  . اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد. فراداى نمایند
فرادى مى شود و صـحیح  ، جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد

  )110(. است

  شرایط امام جماعت
  . شد و نماز را صحیح بخواندامام جماعت باید بالغ و عادل با. 1 
  . مرد است امام جماعت نیز باید مرد باشد، اگر ماءموم. 2
زن است بنابر فتواى حضرت امام قدس سره احتیاط واجب ، و اگر ماءموم. 3

  )111(. مرد باشد، آن است که امام جماعت او

  استفتاء از مقام معظم رهبرى
  چه وقت زن مى تواند امام جماعت باشد؟ -س  

  )112(. امام جماعت مى تواند زن باشد، اگر ماءمومین تنها زنان باشند -ج 
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  وظیفه ماءموم در نماز جماعت
. ماءموم تکبیر نگوید، احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده. 1 

)113(  
ولـى اگـر   ، همه چیز را خودش بخوانـد ، ماءموم باید غیر از حمد و سوره. 2

بایـد حمـد و سـوره را    ، رکعت سوم یا چهارم امـام باشـد  ، ورکعت اول یا دوم ا
  )114(. بخواند) آهسته(

  پیوستن به نماز جماعت
اگر در بین نماز جماعت خواستیم اقتدا کنیم باید توجه داشته باشیم که فقـط   

  :در دو حالت مى توان به جماعت پیوست
یـا   وقتى که امام در حـال قیـام اسـت و مشـغول قرائـت حمـد و سـوره       . 1

  . تسبیحات اربعه و یا قنوت است
  )115(. وقتى که امام در رکوع است. 2

  چگونه اقتدا کنیم؟
اقتدا کردن و پیوستن به نماز جماعت حالت هاى مختلفى دارد کـه بـا کمـى     

  . دقت مى توان آنها را فرا گرفت
اگر امام جماعت رکعت اول نماز را بخواند اقتدا کردن بـه او تـا دو صـورت    

  :مى کندپیدا 
  . ایستاده و مشغول خواندن حمد و سوره است، امام جماعت :الف

براى اقتدا کردن به او نیت مى کنیم سپس تکبیرة الاحرام را با آرامـش بـدن   
  . حمد و سوره را نمى خوانیم و بقیه اعمال را همراه او انجام مى دهیم، مى گوییم
  . امام جماعت در رکوع است :ب
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او نیت مى کنیم آنگاه تکبیرة الاحرام را با آرامش بدن مى  براى اقتدا کردن به
گوییم آن را یک رکعت به حساب مى آوریم و بقیه نماز را همراه امام جماعـت  

  . انجام مى دهیم
اگر امام جماعت رکعت دوم نماز را مى خواند باز هم اقتـدا کـردن بـه او دو    

  :صورت پیدا مى کند
  . مشغول خواندن حمد و سوره و یا قنوت استایستاده و ، امام جماعت :الف

ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیرة الاحرام را با آرامـش بـدن   ، براى اقتدا کردن
ساکت مى مانیم آنگـاه  ، مى گوییم ؛ اگر امام جماعت حمد و سوره را مى خواند

قنوت را همراه امام مى خوانیم و رکوع و دو سجده را با او به جاى مـى آوریـم   
بنابر احتیاط واجب به صورت نیم خیـز مـى   ، تشهد مى خواند، قتى امامسپس و
  . نشینیم

  )تا اینجا یک رکعت نماز خوانده ایم(
  :حال چنین عمل مى کنیم
دو رکعتى است بر مى خیزیم و بقیه نمـاز را خودمـان   ، اگر نماز امام جماعت

  . مى خوانیم
او بر مى خیزیم وقتـى  سه یا چهار رکعتى است همراه ، اگر نماز امام جماعت

آهسته حمـد و سـوره و اگـر وقـت     ، مشغول خواندن تسبیحات اربعه است، امام
آنگاه همراه با امـام جماعـت بـه    ، را مى خوانیم) محدودتر بود فقط سوره حمد

  . رکوع و سجده مى رویم
  )تا اینجا یک رکعت نماز خوانده ایم(

  :هد را مى خوانیم آنگاهسه رکعتى است همراه او تش، اگر نماز امام جماعت
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اگر نماز ما دو رکعتى بود همراه با امام جماعت سلام نماز را مى خوانیم  :الف
  . و نماز را به پایان مى بریم

اگر نماز ما سه یا چهار رکعتى بود بر مى خیزیم و بقیه نمـاز را خودمـان    :ب
  . مى خوانیم

 ـ، چهار رکعتى بود، اگر نماز امام جماعت س از سـجده بـراى   امام جماعت پ
  . انجام رکعت چهارم بر مى خیزد ولى ما مى نشینیم و تشهد نماز را مى خوانیم

  :آنگاه
سلام نماز را هم مـى خـوانیم و نمـاز را بـه     ، اگر نماز ما دو رکعتى بود :الف

  . پایان مى بریم
تسبیحات اربعه را مثـل  ، اگر نماز ما سه یا چهار رکعتى بود بر مى خیزیم :ب

رکوع و ، مى خوانیم آنگاه با امام) کافى نبود یک بار، و اگر وقت(سه بار همیشه 
  . سجود را انجام مى دهیم

  )تا اینجا سه رکعت نماز خوانده ایم(
تشهد و سلام را مى خوانیم و نمازمـان  ، اگر نماز ما سه رکعتى بود همراه امام

  . را به پایان مى بریم
یم نیم خیز بنشینیم پـس از تمـام شـدن    اگر نماز ما چهار رکعتى بود مى توان

تشهد و سلام برخیزیم و نمازمان را ادامه دهیم و اگر نخواستیم مى توانیم پس از 
  . به جا آوردن سجده بلافاصله برخیزیم و نمازمان را ادامه دهیم

  :امام جماعت در حال انجام رکوع رکعت دوم است :ب
تکبیرة الاحرام را با آرامش بدن مى براى اقتدا به او ابتدا نیت مى کنیم سپس 

ذکر رکوع را نیز با آرامش مى گوییم آن را یـک  ، گوییم آنگاه به رکوع مى رویم
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به همان شیوه اى که در قسمت الـف  (رکعت به حساب مى آوریم و بقیه نماز را 
  . به جا مى آوریم) گفتیم

اینجـا هـم    اگر امام جماعت رکعت سوم یا چهارم نماز را به جا مى آورد در
  :اقتدا کردن به او دو صورت پیدا مى کند

  . امام جماعت ایستاده و مشغول خواندن تسبیحات اربعه است :الف
براى اقتدا کردن باید ابتدا وقت را بسـنجیم چنانچـه بـراى خوانـدن حمـد و      

  . وقت داریم مى توانیم اقتدا کنیم) و یا حمد تنها(سوره 
کردن ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیرة الاحـرام  کافى بود براى اقتدا ، اگر وقت

) کـم بـود حمـد را   ، و اگر وقت(را با آرامش بدن مى گوییم آنگاه حمد و سوره 
آهسته مى خوانیم سپس همراه با امام جماعت به رکوع مى رویم و نماز را ادامه 

 ـ(مى دهیم  ه ادامه نماز را مى توان از آنچه که قبلا گفته شد به دست آورد و یا ب
  ). توضیح المسائل مراجعه کرد

  . امام جماعت در حال رکوع رکعت سوم یا چهارم است :ب
براى اقتدا کردن ابتدا نیت مى کنیم سپس تکبیرة الاحرام را بـا آرامـش بـدن    

آن ، مى گوییم آنگاه به رکوع مى رویم و ذکر رکوع را نیز با آرامش مـى گـوییم  
. ا با امام جماعـت ادامـه مـى دهـیم    را یک رکعت به حساب مى آوریم و نماز ر

 )116() . کیفیت ادامه نماز مثل قسمت الف مى باشد(
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  سیل رحمت -12
یا ایها الذین امنوا اذا نودى للصلوة من یوم الجمعۀ فاسعوا الى ذکر االله و ذروا  

  )117(. البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
بـه  ، معـه نـدا در داده شـد   چون براى نمـاز ج ، اى کسانى که ایمان آورده اید

این براى شما بهتـر  ، اگر بدانید. و داد و ستد را واگذارید، سوى ذکر خدا بشتابید
  . است

آب در خیابان و کوچه پـس کوچـه   ، باران مى آید، باز هم آسمان ابرى است
، خاك و خاشاك را بـا خـود مـى برنـد    ، آبها به هم مى پیوندند، ها به راه افتاده
، درختان و گلها بـا نشـاط شـده انـد    ، ر شهر غباروبى شده استدیگر در و دیوا

، و بار دیگر چهره شهر زیبا و آراسته گردیـده . پرندگان نغمه شادى سر مى دهند
  !؟چه خبر است

» نمـاز جمعـه  «باز هم روز جمعه است و این سیل خروشان امت است که به 
خار و خاشاك ، بگذارندمى آیند تا عظمت و شکوه اسلام را به نمایش ، مى آیند

مـى آینـد   ، بر چهره دشمنان اسلام سیلى بزنند، شرك و نفاق را از جامعه بزدایند
تا از اوضاع سیاسى اجتماعى کشور خود و جهان اسلام باخبر شـوند و در حـل   

مى آیند تا راههاى مقابله با دشمنان قسـم خـورده   ، مشکلات آنها شریک گردند
د تا دست در دست هـم دهنـد و بـر فـرق اسـتکبار      مى آین، اسلام را فرا گیرند

کارهامان را رها کنیم و به ایـن جمعیـت انبـوه    ، روز جمعه است، جهانى بکوبند
  . بپیوندیم

در نماز جمعه ، بدون عذر، هر کس سه جمعه پیاپى«: فرمود  ﷐رسول خدا 
  )118(. »شودزده مى ) و دورویى(شرکت نکند بر دل او مهرى از نفاق 
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  امام جمعه
  )119(. منصوب مى شود) رهبر(امام جمعه از سوى ولى امر مسلمین . 1 
  . در امام جمعه نیز معتبر است، شرایطى که درباره امام جماعت گفته شده. 2
  :شایسته است امام جمعه اینگونه باشد. 3
  . از اوضاع سیاسى کشور و جهان اسلام باخبر باشد 
  . سلمین را بشناسدمصالح اسلام و م 
  . شجاع باشد 
  . صریح باشد، در اظهار حق و ابطال باطل 
  )120(. پرهیز کند، از حب دنیا و ریاست 

  بر پایى نماز جمعه
ولى دو خطبه دارد که توسط ، نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح. 1 

  . امام جمعه قبل از نماز بیان مى شود
، پـیش از رکـوع  ، دارد یکى در رکعـت اول  نماز جمعه دو قنوت مستحبى. 2

  . دیگرى در رکعت دوم پس از رکوع
  . )خواندن نماز ظهر واجب نیست(از نماز ظهر کفایت مى کند ، نماز جمعه. 3
  )121(. دهد  بنابر احتیاط واجب باید به خطبه ها گوش ، نمازگزار جمعه. 4

  اعتکاف
از خانـه و زنـدگى   ، هکمربند همت را محکـم بسـت  ، بستر خویش را برچیده 

بیرون آمده و به سوى مسجد مى آید او به این خلوتگاه براى عبادتى بزرگ مى 
  . آید

 )122(، همه ساله ده روز آخر مبارك رمضان را به این امر اختصاص مـى دهـد  
گاهى قرآن تـلاوت  ، گاهى دعا مى خواند، در این ایام کارش ارتباط با خداست
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از جلوه هاى زودگذر ، روزها روزه مى گیرد، ى خیزدگاهى به نماز بر م، مى کند
از خواب و استراحت صرف نظر کرده و از غوغـاى  ، و فریبنده دنیا به دور است

  . کوچه و بازار فاصله گرفته است
آن قدر به این عبادت علاقه مند است که چون جنـگ بـدر در مـاه مبـارك     

سال آینده بیسـت روز  ، درمضان واقع شد و نتوانست به مقصود و مراد خود برس
  )123(. آخر ماه مبارك را به آن اختصاص داد

  ؟و این عبادت باعظمت کدام است ؟به راستى او کیست
  . است» اعتکاف«، است و این عبادت  ﷐او محمد 

اعتکاف نه از صدر اسلام که در زمان پیامبران پیشین نیز مـورد توجـه بـوده    
راهیم و اسماعیل امر مى کند تا خانـه او را بـراى اعتکـاف    است و خداوند به اب

  )124(. پاك و پاکیزه کنند، کنندگان
. همه ساله در کشور ما در بیشتر شهرها مراسـم اعتکـاف برگـزار مـى شـود     

، اخلاص و صفاى آن مى افزاید، حرارت، بر شور، شرکت جوانان در این مراسم
در مسجد جامع شهر خود گرد آیید و به شما نیز مى توانید با گروهى از جوانان 

  . این عبادت بزرگ بپردازید
مستحب است و ، روزه، دوم، اعتکاف از اذان صبح شروع مى شود و روز اول

کـافى  ، روز سوم واجب مى شود و اگر تا غـروب روز سـوم در مسـجد بمـانیم    
  . است

  :مانند، برخى از کارها حرام است، در حال اعتکاف
  جز براى کارهاى ضرورى خروج از مسجد. 1
  بوییدن عطر و گل. 2
  خرید و فروش. 3
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جدال در امور دنیایى و دینى براى غلبه بر دیگرى و اظهار فضل و برترى . 4
  )125(. بر او

دورى از شـهوت  ، اعتکاف برنامه اى فشرده براى تهذیب نفس و خود سازى
مى توان انجام داد و ها و پیدا کردن اخلاق حسنه است اعتکاف را به تنهایى نیز 

ولـى بایـد در   (همچنین در تمام اوقات سال مى توان به ایـن عبـادت پرداخـت    
  . )نباشد، روزهایى که روزه گرفتن در آنها حرام است

چهاردهم و پـانزدهم  ، در ایام البیض ماه مبارك رجب یعنى روزهاى سیزدهم
  . گزار مى شوداین ماه برنامه باشکوه اعتکاف در بیشتر شهرهاى کشورمان بر

  . حضور جوانان در این برنامه عبادى بسیار چشم گیر و تحسین برانگیز است
  :درباره عظمت اعتکاف کنندگان فرمود  ﷐رسول خدا 

بنابراین ثواب کسى را دارد کـه  ، خود را از گناه باز مى دارد، اعتکاف کننده«
  )126(» . همه خوبیها را انجام داده است
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  در سوگ هجران -13
یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قـبلکم لعلکـم    
  )127(. تتقون

همان گونه که بر ، روزه بر شما مقرر شده است! اى کسانى که ایمان آورده اید
  . باشد که پرهیزگارى کنید، کسانى که پیش از شما بودند مقرر شده بود

نشسـته بـود و دو   . چهره رخشانش پراکنده مى گشـت مرواریدهاى اشک بر 
  . زانوى غم را در بغل گرفته بود

انگار جانش بود که از کالبد بیرون آمده بود و مى رفت و او در فراقش چنین 
  . مى گریست

گاهى هم فروتنانـه  . گاهى بر مى خاست و بى تابانه چند قدمى راه مى رفت
  :کرد خود را به سجده مى انداخت و زمزمه مى

اى گرامى ترین وقت هایى که با ما مصاحب و یار بـودى و اى  ، درود بر تو«
  !بهترین ماه در روزها و ساعتها

اى ماهى که آرزوها در آن بر آورده است و کردار شایسته در آن ، درود بر تو
  !فراوان

اى همنشینى که احترام و گرامیداشت تو هنگـام آمـدنت بـزرگ    ، درود بر تو
  !جران تو بس جانکاهاست و غم ه

درود بر تو اى همسایه اى که دلها با آمدن تو نرم و فروتن گردید و گناهـان  
  !در آن کاستى گرفت

، درود بر تو اى یارى دهنده اى که ما را بر چیره شدن بر شیطان یارى کردى
  !و اى همنشینى که راههاى نیکى را آسان نمودى
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ن و چه با هیبت و عظمت بودى در درود بر تو چه طولانى بودى بر گناهکارا
  !دلهاى اهل ایمان

  ...!)128(بار خدایا ما اهل این ماه هستیم 
  . این نه یک بار که کار همه ساله او بود

  . بود که در فراق ماه مبارك رمضان چنین مى گریست ﷒او امام سجاد 
، تن بـوده انـد  اولیاء الهى همه دلبسته ماه مبارك رمضان و دلباخته روزه گـرف 
، مگـر روزه . آنها در غیر ماه مبارك رمضان هم تا مى توانستند روزه مى گرفتند

  چه حقیقتى دارد که اولیاء الهى دلباخته آن بوده اند؟
قرآن روزه گرفتن را راهى مطمئن و امید بخش براى رسیدن بـه قلـه تقـوا و    

  . پرهیزگارى معرفى کرده است
نیروهایى نیازمندیم که با روزه گـرفتن بخشـى از   به ، براى رسیدن به قله تقوا

  . ما به چند تا از آنها اشاره مى کنیم، آنها تاءمین مى شود

  برخى از آثار روزه
  اراده نیرومند. 1
به دست آوردن ارزش هاى اخلاقى و تـاءمین سـعادت آخـرت همـراه بـا       

  . تحمیل ناگواریهاست
  المکارم با لمکاره ؛: مى فرماید ﷒حضرت على 

  )129(. ارزشهاى والاى انسانى با ناگواریها بدست مى آید
بایـد همتـى عـالى و اراده اى    ، کسى که مى خواهد به قله تقـوا صـعود کنـد   

تا انـدازه زیـادى از آن برخـوردار مـى     ، پولادین داشته باشد که با روزه گرفتن
  . شود
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  عزت نفس. 2
خوار و ذلیل است و چشم طمع به دیگران دوخته است کسى که نزد دیگران  

و یا به حقـه بـازى و فریـب    ، براى رسیدن به آب و نان برده این و آن مى شود
او چون . او هرگز نمى تواند به سوى قله تقوا حرکت کند، دیگران روى مى آورد

  . کبوترى است که در دست این و آن اسیر است
ه اى قلبش صاف و زلال مى شود و به عظمـت  تا انداز، انسان با روزه گرفتن

بایـد عـزت و   . خود پى مى برد و به خوبى در مى یابد که نباید بنده شـکم بـود  
شکوه خود را نگه داشت و از تنگناهاى مالى با تحمل گرسـنگى و سـختى هـا    

  . پیروز و سر بلند بیرون آمد

  فروتنى. 3
د بـزرگ بینـى و غـرور و    باید از پرتگاه هاى خـو ، براى رسیدن به قله تقوا 

هیچ کس دوست ندارد با او رفـت  ، همیشه تنهاست، انسان مغرور. تکبر دور شد
و آمد کند؛ چرا که کسى حاضر نیست فخر فروشى او را تحمل کند و خود را در 

  . نزد او کوچک نماید
چون کسى است که از جمع قله پیمایان کناره گرفته و به عقـب  ، انسان مغرور
او هرگز قله را فـتح نخواهـد   . و حرف هیچکس را گوش نمى دهد بر مى گردد

روزه او را از غرور دور و به سوى کمال و قله پرهیزگـارى رهنمـون مـى    . کرد
  . سازد

  دورى از گناهان. 4
راهزنانى کمین کرده اند تا قله پیمایان را بـا وعـده هـاى    ، در مسیر قله تقوا 

هواى نفس و ، راهزنان قله تقوا؛ شیطان. شیرین و کاذب خود از مسیر برگردانند
  . دوستان ناباب هستند که راهیان قله تقوا را به گناه دعوت مى کنند
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کسى که مى خواهد به قله تقوا برسد باید از شیرینى هـا و لـذتهاى زودگـذر    
  . گناهان به راحتى صرف نظر کند و روح پاك خود را به آنها نیالاید

کـم کـم قلـب او    ، گناهان دورى مـى گزینـد   کسى که از هوس ها و لذتها و
، نورانى و با صفا مى گردد و با چشیدن لذتهاى معنوى که نصـیب او مـى گـردد   
. راحت تر و آسان تر و با عشق و علاقه بیشتر به سوى قله تقوا حرکت مى کنـد 

  . یارى مى دهد، روزه گرفتن ما را در این راه
  :شدفوائد روزه گرفتن بیش از اینهاست که ذکر 

یادآورى گرسـنگى  ، همدردى با محرومان، برخوردار شدن از صحت جسمى
  . و تشنگى روز قیامت و ده ها فایده دیگر

براى روزه گرفتن نیت مى کنیم یعنى تصمیم مى گیریم براى اطاعـت فرمـان   
خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایى که روزه را باطل مى کند پرهیز کنیم 

  :تند ازعمده آنها عبار
  خوردن و آشامیدن. 1
  رساندن غبار غلیظ به حلق. 2
  فرو بردن تمام سر در آب. 3
  قى کردن. 4
  استمناء. 5
  باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح. 6
  )130(. نسبت دادن دروغ به خدا و پیامبر و جانشینان او. 7

  انواع روزه ها
  . مکروهمستحب و یا ، روزه گرفتن گاهى واجب است و گاهى حرام 
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و ، روزه کفـاره ، روزه قضـا ، روزه ماه مبارك رمضان: رَوزه هاى واجب مانند
  )131(. عهد و یا سوگند بر انسان واجب مى شود، روزه اى که به سبب نذر
روزه مستحبى فرزند کـه  ، و عید قربان، روزه عید فطر: رَوزه هاى حرام مانند

اط واجب روزه مستحبى زن که و بنابر احتی، سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود
  )132(. شوهر از آن نهى کرده باشد
روز ، روزه پنجشنبه اول و آخر مـاه و هـر جمعـه   : رَوزه هاى مستحبى مانند

  . عید غدیر و عید نوروز، مبعث
روزه مسـتحبى مهمـان بـدون اجـازه     ، روزه عاشورا: رَوزه هاى مکروه مانند

  )133(. پدر و روزه مستحبى فرزند بدون اجازه، میزبان

  جبران ترك روزه
کسى که در ماه مبارك رمضان روزه نگرفته است براساس انگیـزه و شـرایط    

گـاهى عـلاوه   ، خاصى که داشته باید آن را جبران کند گاهى باید آن را قضا کند
گاهى هم باید کفـاره جمـع بدهـد و در    ، کفاره نیز بر او واجب مى شود، بر قضا

 . نیز باید به فقیر بپردازدبرخى موارد مقدارى طعام 

  قضاى روزه
  :در برخى موارد انسان باید روزه اى را که نگرفته است قضا کند مانند 
کارى که روزه را باطل مـى کنـد   ، بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه. 1

  . انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است
  . راى وضو باشدمضمضه کند و آب بى اختیار فرو رود مگر آنکه ب. 2
غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابـت یـک یـا چنـد روز روزه     . 3
  . بگیرد
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بنا بـه تفصـیلى کـه در مسـاءله     (در شب ماه مبارك رمضان جنب باشد و . 4
  )134(. تا اذان صبح از خواب سوم بیدار نشود) است

  قضا و کفاره
قضـا کنـد و کفـاره نیـز     بعضى مواقع انسان باید روزه اى را که نگرفته است  

  :بپردازد مانند
  . روزه نگرفته است، با توجه و آگاهى. 1
احتمال مى داده که بـالغ شـده اسـت ولـى در تحقیـق سـهل       ، اوائل بلوغ. 2

  . انگارى کرده و روزه هم نگرفته است
شب ماه مبارك رمضان جنب بوده و مى دانسته که اگر بخوابـد تـا صـبح    . 3

  . از اذان غسل کند و خوابیده و بیدار نشده استبیدار نمى شود تا قبل 
  . روزه خود را باطل کرده است، با توجه و آگاهى. 4

براى انجام کفاره مى توان یکى از این دو راه را انتخاب کرد َ:  
  . دو ماه روزه گرفت به گونه اى که سى و یک روز آن پى در پى باشد. 1
گرم گندم یـا بـرنج و    750آنها  شصت فقیر را سیر کرد و یا به هر یک از. 2

  . مانند آن داد
البته کسى که هیچیک از این دو برایش مقدور نیست هر اندازه که مـى توانـد   

  )135(. باید استغفار کند، و اگر اصلا نمى تواند. باید به فقیر طعام بدهد

  کفاره جمع
ب بایـد  اگر روزه دار با کار حرامى روزه خود را باطل کند بنابر احتیاط واج 

یعنى دو ماه روزه بگیرد و به شصت فقیر طعام بدهد و چنانچه . کفاره جمع بدهد
  )136(. برایش مقدور نبود هر کدام از کفاره ها که برایش میسور است انجام دهد
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  قضا و اطعام
گرم طعام به فقیر  750در برخى موارد باید بر قضاى روزه در برابر هر روز  

  :بدهد مانند
مبارك رمضان به خاطر عذر مثلا مسافرت یا بیمارى روزه نگرفته در ماه . 1

است و پس از ماه مبارك رمضان با آنکه عذرش بر طرف شده است عمدا تا ماه 
  . رمضان سال آینده قضاى روزه هایى را که خورده نمى گیرد

در قضاى روزه کوتاهى کند تا آنکه وقت تنگ شود آنگاه در تنگى وقـت  . 2
  )137(. رایش پیش آید مثلا مریض شودعذر دیگرى ب

  اطعام
تمامى دسـتورات و فـرامین آن بـا    ، اسلام دینى با گذشت و آسان گیر است 

  . فطرت انسانها هماهنگ است
، از این رو کسانى را که توان روزه گرفتن ندارند از انجام این فریضـه واجـب  

  :معاف دانسته است که عبارتند از

  سالخوردگان و پیران. 1
  . سالخوردگانى که اصلا توان روزه گرفتن ندارند. 1 
  . سالخوردگانى که روزه گرفتن براى آنان مشقت و سختى دارد. 2

از ، هر دو گروه در صورتى که پس از ماه مبـارك نیـز نتواننـد روزه بگیرنـد    
گرم طعام به  750روزه گرفتن معاف هستند البته گروه دوم باید در برابر هر روز 

  )138(. فقیر بدهند
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  بیماران. 2
بیمارانى که روزه گرفتن براى آنها ضرر دارد اگر بیمارى آنها تا ماه مبـارك   

قضاى روزه هایى که نگرفته اند بر آنـان واجـب نیسـت    ، سال آینده طول بکشد
  )139(. گرم طعام به فقیر بدهند 750ولى باید در برابر هر روز 

  بیماران مبتلا به تشنگى. 3
  :بیمارانى که اگر روزه بگیرند زیاد تشنه مى شوند اینها دو گروه هستند 
  . بیمارانى که اصلا توان تحمل تشنگى را ندارند. 1
  . بیمارانى که تحمل تشنگى براى آنان مشقت و سختى فراوان دارد. 2

هر دو گروه در صورتى که پس از ماه مبارك نیز نتوانند روزه بگیرند از روزه 
ولى بنابر احتیـاط واجـب در حـال روزه نبایـد بیشـتر از      ، عاف هستندگرفتن م

  . مقدارى که ناچار هستند آب بنوشند
  )140(. گرم طعام به فقیر بدهند 750البته گروه دوم باید در برابر هر روز 
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  صادقانه با خدا -14
و اعلمو انما غنمتم من شى ء فان الله خمسه و للرسول ولذى القربى و الیتامى  

  )141(. و المساکین و ابن السبیل ان کنتم امنتم باالله
و یـا از راههـاى دیگـر بدسـت     (و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتیـد  

یک پنجم آن براى خدا و پیـامبر و از آن خویشـاوندان او و یتیمـان و    ) آوردید
  . بینوایان و در راه ماندگان است اگر به خدا ایمان آورده اید

به این فکر فرو رفـت کـه   . آمد احساس خستگى شدیدى کرد وقتى به هوش
بـار  . از امامزاده بیرون آمـد . اینجا کجاست و براى چه کارى به اینجا آمده است

  . علوفه و گندم را برداشت و بر طرف روستاى ساروق فراهان اراك به راه افتاد
آن شده کم کم فهمید که حافظ کل قر، بین راه ناخودآگاه چیزهایى مى خواند

  . ناگاه یاد آن دو جوانى افتاد که در باغ امامزاده نزد او آمده بودند. است
  روى سکو کنار در باغ امامزاده نشسته بود و بار علوفه و گندمش را کنارش 

نمـى آیـى   : گذاشته بود که آن دو جوان خوش سیما نزد او آمدند و به او گفتنـد 
  . فاتحه اى بخوانیم، برویم امامزاده

  . مى خواهم بروم، چرا :مد کاظم گفتمح
آن دو زودتر به امامزاده رفتند و مشغول خواندن چیزهایى شـدند کـه محمـد    

  . کاظم نمى فهمید
  ؟چرا چیزى نمى خوانى :یکى از آن دو به محمد کاظم گفت

  . سواد ندارم :محمد کاظم گفت
حـالا   :او دست خود را روى سینه محمد کاظم گذاشت و فشـار داد و گفـت  

  !بخوان
  . و محمد کاظم همراه آن دو جوان آیه اى از قرآن را خواند
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محمد کاظم کم کم . ناگاه محمد کاظم خود را تنها دید و بیهوش بر زمین افتاد
هنوز به خـوبى نمـى دانسـت    ، به روستا نزدیک مى شد قلبش به شدت مى تپید

  . چه واقعه اى برایش رخ داده است
او پـس از  . ى درنگ نزد امام جماعـت روسـتا رفـت   وقتى به روستا رسید ب

به جمعیت کثیرى کـه بـر گـرد محمـد     ، امتحانات فراوانى که از محمد کاظم کرد
  :رو کرد و گفت، کاظم حلقه زده بودند

  »... یک مساءله مهمى برایش اتفاق افتاده، کارش درست شده«
  :تنها سخنش این بود، محمد کاظم دیگر حرفى نداشت که بگوید

یادتان هست چند سال پیش وقتى روحانى مبلغ به روستایمان آمد و  !مردم«
من با اربابم در میان گذاشـتم و چـون او   . از خمس و زکات سخن به میان آورد

نپذیرفت از این روستا هجرت کردم تا در جاى دیگر با پول حلال زندگى کنم و 
اله خمس و زکات همه س، از آن سال. سپس با درخواست شما به روستا برگشتم

خدا نیز بر مـن تفضـل   ، مالم را مى پردازم و تا مى توانم به فقیران کمک مى کنم
  . کرد و این نعمت بزرگ را به من داد

  )142(» ... شما هم تصمیم بگیرید و. این راه به روى همگان باز است !مردم

  چه زیبا و تحسین برانگیز
و زکات آشـنا مـى شـوند و    برخى جوانان از همان دوران کودکى با خمس  

خمـس و زکـات   ، همان گونه که نماز مى خوانند چنانچه اموال و درآمدى دارند
  . آن را مى پردازند

آنان هنگامى که بالغ مى شوند کاملا با مسائل خمس و زکات آشنا هسـتند و  
  . در کنار نماز و روزه به آن عمل مى کنند
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ابتدا . رفته و به آن عمل کنیمما هم مى کوشیم احکام خمس و زکات را فرا گ
  . با خمس و احکام آن آشنا مى شویم

در قدم اول باید بدانیم که اگر کسـى از خـودش در آمـدى نداشـته باشـد و      
مخارج او را پدرش یا کس دیگرى تاءمین مى کند خمس بر او واجـب نیسـت   

ى از ولى جوانى که کار مى کند و مزد مى گیرد یا اموال دیگرى دارد که در آمد
  . باید خمس آن را بپردازد، آن به دست مى آید

پس خمس تنها بر آدمهاى پولدار واجب نیست بلکه شامل همـه مـردم مـى    
  :شود یعنى

خمس بر تمام پسران و دختران بالغى که به گونه اى در آمدى دارند واجب «
  )143(» . است

  آغاز سال خمسى
ولى مى گویند شنیده ایم که بعضى از جوانان مى دانند که باید خمس بدهند  

تنها در صورتى که پول ما یک سال نزدمان بماند و آن را خرج نکنیم باید یـک  
آن را به عنوان خمس بپردازیم ؛ این یک برداشت سطحى و نـاقص  )  20(پنجم 

  . از خمس است
با اندکى توجه مى توان مساءله خمس را به آسانى فرا گرفت و دیگران را نیز 

  . آگاه کرد
درآمدشان در تاریخ معینى به دستشان مى رسد؛ ماننـد حقـوق   ، دسته اى. 1

  . بران و مزد بگیران جامعه
درآمدشان به صورت تدریجى به دستشان مى رسد؛ ماننـد  ، دسته اى دیگر. 2

  . تاجران و صنعتگران



88 

 

و دسـته دوم از اولـین   ، وقتى اولین درآمدشان به دستشـان رسـید  ، دسته اول
به فعالیت کردند و اولین سود را به دست آوردند سـال خمسـى   روزى که شروع 
  )144(. شان آغاز مى شود

  سال خمسى
. مى گویند» سال خمسى«از آغاز سال خمسى تا گذشت یک سال کامل را  

در این مدت هر گونه در آمدى که به دست بیاید و صرف هزینـه هـاى زنـدگى    
ن در صورتى است که هزینـه  شود از قانون پرداخت خمس معاف است ؛ البته ای

ها از شاءن اجتماعى ما بالاتر نباشـند و در آنهـا زیـاده روى و اسـراف نکـرده      
  )145(. باشیم

  قانون کلى خمس
: وقتى که یک سال کامل از آغاز سال خمسى گذشت به اصطلاح مى گوینـد  
در این زمان موظفیم بر اساس قانون خمس به اموال و . است» سر سال خمسى«

  . ى خود رسیدگى کنیم و اگر خمس به آنها تعلق گرفته است آن را بپردازیمدارای
عمـده  . اشـاره مـى کنـیم   » دسـته اول «ما به صورت کوتاه و کلى به وظیفـه  

  :چیزهایى که خمس به آنها تعلق مى گیرند عبارتند از
ولى آنچه را کـه پـدر یـا مـادر یـا      ، هر مقدار که در آن زمان داریم :پول. 1

  . هر چند اضافه آید خمس ندارد، دیگرى به ما مى دهد  شخص 
مـواد مصـرفى شـامل    . هر انـدازه کـه در آن زمـان داریـم     :مواد مصرفى. 2

  )146(. نوشیدنى ها و مواد سوختى مى شود، خوراکیها
هر چند انـدك و نـاچیز   ، این مطلب را به خاطر مى سپاریم که اگر در آمدى

کنیم و یا براى زندگى آینده مان چیزى تهیه داریم و آن را خرج زندگى مان مى 
  . مى کنیم حتما باید سال خمسى داشته باشیم



89 

 

ریزه کاریهایى دارد کـه در ایـن مختصـر    ، باید توجه داشت که مساءله خمس
  . نمى گنجد

شایسته است جوانان عزیز و پاك طینت هر ساله به دفتر مرجع تقلید خود و 
ها و شهرستانها مراجعه کنند و با محاسبه خمـس  یا به نماینده هاى آنان در استان

و پرداخت آن هم به این فریضه بزرگ الهى جامه عمل بپوشانند و هم با ارتبـاط  
از برکـات و معنویـات آنهـا بهـره     ، نزدیک خود با مراجع تقلید و نمایندگان آنها

گیرند و پیوند خود را با منادیان دین و مشعل داران عزت و سربلندى مسـتحکم  
  . سازند

  زکات
. و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجـدوه عنـد االله   

)147(  
و هر گونه نیکى که براى خـویش از  ، و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید

  . آن را نزد خدا باز خواهید یافت، پیش فرستید
آن گونه زیبا راز و نیاز مى کرد که حضرت موسى . جوان به نماز ایستاده بود

تا کنون نمازى بـه   :با خود گفت. از رفتن باز ایستاد و غرق تماشاى او شد ﷒
  !این زیبایى ندیده ام

این نماز را از او نمى پـذیرم تـا آن را بـا اداى    «: از جانب خداوند وحى آمد
  )148(» . چرا که این دو با همند. زکات بیاراید

بـر مـا واجـب    ، از اداى این واجب الهى غافل نمانیم چرا که هماننـد خمـس  
  . است

  . زکات مال و زکات فطره :زکات دو قسم است
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  زکات مال
  :زکات مال شامل افرادى مى شود که یکى از اموال زیر را دارا باشند 

از محصولات   . خرما و کشمش، جو، گندم :َ
از دام ها   . گوسفند و شتر، گاو: َ
از سکه ها   . طلا و نقره: َ

مال بـه حـد نصـاب معـین برسـد و       :البته هنگامى زکات واجب مى شود که
  )149(. شرایط دیگر را دارا باشد

  زکات فطره
همه از اینکه توانسـته انـد یـک مـاه روزه     ، غروب شب عید فطر فرا رسیده 

  . پدر در فکر جدا کردن زکات فطره است. بگیرند خوشحالند
بر هر فرد بالغ و عاقل و هشیارى که فقیر نباشد واجب مى شـود  زکات فطره 

براى هر نفر سه کیلـو  ، یعنى باید براى خود و تمام کسانى که نان خور او هستند
از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و امثال اینها و یا پول یکى از 

 . اینها را جدا کند و فردا به مستحق بپردازد

  . زکات فطره ما بر عهده کسى است که مخارج ما را تاءمین مى کند بنابراین
توجه داشته باشیم که پرداخت زکات فطره را نمى توان از ظهر روز عید فطـر  

ولى در هر صورت زکات فطره از عهـده آدمـى برداشـته نمـى     . تاءخیر انداخت
  )150(. شود

افـرادى کـه فقیـر    زکات فطره تنها بر روزه داران واجب نیست بلکه بر همـه  
نباشد اگـر نتوانسـته انـد روزه    ) مثلا پدر(نباشند و مخارجشان بر عهده دیگران 
  . بگیرند یا روزه نگرفته اند واجب است
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  نظارت و دفاع همگانى -15
کنتم خیر امۀ اخرجت للناس تاءمرون بالمعروف و تنهون عـن المنکـر و تـؤ     

  )151(. منون باالله
به کار پسندیده فرمان ، که براى مردم پدیدار شده ایدشما بهترین امتى هستید 

  . مى دهید و از کار ناپسند باز مى دارید و به خدا ایمان دارید
  !نمى مانم، نه

  !مدینه دیگر جاى ماندن نیست
از ، پا در کفش مى گـذارد ، خیرش رفته، دنیا دگرگون شده و ناشناسى نموده

  !زى چون چراگاه مرگبارآن نمانده جز ریزش کاسه اى و زندگى ناچی
نمى بیند حق را که بدان عمل نمى شود و باطل را که از آن جلـوگیرى نمـى   

  !یادش به خیر! گردد
آن شب براى دومین بار نزد قبر جدم رفتم و تا به صبح گریستم و با خـدایم  

  :پیمان بستم
مـى  . این قبر پیغمبر توست و من هم پسر دختر پیغمبرت هسـتم ! بار خدایا«
  !ى به چه بلایى دچار شده امدان

  »...!هستم» منکر«و دشمن » معروف«بار خدایا به راستى من دوست 
  ، و آماده سفر شدم

  . برادرم محمد بن حنیفه مى گریست
قلم و دوات بیاور چند جمله اى براى آیندگان به یادگار ، من باید بروم :گفتم
  . بدانند چرا مرگ را پسندیدم و هدفم چه بود. بنویسم
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تنها براى ، من براى شر و خودنمایى و به قصد فساد و ستم خروج نکردم... «
اصلاح امت جدم قیام کردم مى خواهم امر به معروف و نهى از منکر کنم و پیرو 

  )152(» ... سنت و روش جد و پدرم باشم
حسین رفت و تمام هستى خود را فدا کرد تا امر به معروف و نهـى از منکـر   

من و تو نیز بر مـى خیـزیم و راه او را ادامـه مـى     . دین پایدار بماند ،زنده بماند
  . اگر بنشینیم منکر در ما نیز نفوذ خواهد کرد از کجا؟ از ره پنهان. دهیم

در همـین راسـتا بـه    » دام ظله«مقام معظم رهبرى حضرت آیۀ االله خامنه اى 
  :شما جوانان عزیز مى فرمایند

مساءله امر به معروف و نهـى از منکـر را بـا    بر جوانان عزیز لازم است که «
شرایط و احکام شرعى آن را با دقت فرا گیرند و بر آنان ، جدیت پیگیرى نموده

است که این حرکت را گسـترش داده و از روشـهاى اخلاقـى و کارسـاز بـراى      
  )153(» . تشویق بر انجام معروف و جلوگیرى از وقوع منکرات استفاده نمایند

  معروف و منکر
و بـه تمـامى   » معـروف «در فرهنگ دینى به تمامى واجبـات و مسـتحبات    

بنابراین واداشتن افراد جامعـه بـه   . گفته مى شود» منکر«محرمات و مکروهات 
و باز داشتن آنان از کارهاى حرام و » امر به معروف«کارهاى واجب و مستحب 

  . نامیده مى شود» نهى از منکر«مکروه 
بات و محرمات ما موظفیم امر به معروف و نهى از منکـر  البته تنها درباره واج
  :کنیم معروف ها مانند

  . و احترام به والدین -اجراى عدالت  -رعایت حجاب  -روزه  -نماز 
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 -جلوه گرى در برابـر نـامحرم    -ظلم و ستم  -حرام خورى : منکرها مانند
قتـل و   ارتکـاب  -دزدى  -اذیت و آزار والـدین   -قمار بازى  -چشم چرانى 

  . ریختن آبروى مؤ من

  جلوگیرى از گناه در جامعه
از راه قـوانین و مجازاتهـا بـه    ، پیشگیرى از بروز گناهـان علنـى در جامعـه    

حضور ماءمور در گوشه و کنار جامعه و نظارت همیشگى . تنهایى کارساز نیست
یـن  ایجاد انگیزه عمومى بـر ا ، بهترین راه براى پیشگیرى و مقابله، ناممکن است

از طریق ، ابتکار اسلام در زمینه پیشگیرى و مقابله با گناهان اجتماعى. کار است
  . نام دارد» امر به معروف و نهى از منکر«نظارت مردمى 

اهمیت امر به معروف و نهى از منکر تا آنجاست که پیـامبر خـدا افـراد یـک     
آنـان گوشـه   جامعه را به سرنشینان یک کشتى تشبیه فرموده اند که اگر یکى از 

که به دیگران نیز آسیب مى رساند و ، نه تنها به خود، اى از کشتى را سوراخ کند
  . همگان باید از کار او جلوگیرى کنند

  واکنش هاى نخستین
اگر گناهى در جامعه رخ داد باید قبل از برخورد با گناهکار از آلوده شـدن   

  :شاره مى کنیمخود جلوگیرى کنیم در این باره به چند دستور ایمنى ا
  . به مجلس گناه نرویم. 1
  . اطاعت نکنیم) حتى از پدر و مادر(در مورد انجام گناه از هیچ کس . 2
  . نداشته باشیم، رضایت قلبى از عمل بدکاران. 3
  . دوستى قلبى خود را از آنان قطع کنیم. 4

با سعه صدر و صبر و حوصله و بـا انگیـزه اعـتلاى    ، پس از مراقبت از خود
  . دین به امر به معروف و نهى از منکر مبادرت ورزیم
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  راه و رسم امر به معروف و نهى از منکر
هنـر مـى خواهـد ذوق و    . امر به معروف و نهى از منکـر راه و رسـمى دارد   

  . لطافت روحى مى طلبد. سلیقه مى خواهد
در . با خشونت نمى توان کسى را به کارى واداشت و یـا از کـارى بازداشـت   

  :به معروف و نهى از منکر به نکته هاى اساسى زیر توجه کنیمامر 
  . ترغیب و تحسین کنیم، به جاى تحقیر و توهین. 1
  . خود دچار منکر نشویم، براى جلوگیرى از منکر. 2
  . مهر و راءفت به خرج دهیم، به جاى پرخاش و عیب جویى. 3
  . مصلحت طرف را نادیده نگیریم. 4
  . ستایى بپرهیزیم از خود خواهى و خود. 5
  . تنها خشنودى خدا را در نظر داشته باشیم. 6
  . خود را منزه از گناه و برتر از گنهکار نبینیم. 7
این را بدانیم که چه بسا گنهکار داراى صفات و اعمال نیک بسـیارى نیـز   . 8
  . باشد
یم و بـدان  )154(. امر به معروف و نهى از منکر را تکرار کنیم، در صورت نیاز. 9
  :که

  به یکبارى نیاید کارها راست
  به باید کرد ره را بارها راست

  به یک ضربت نخیزد گوهر از سنگ
  )155(به یک دفعت نریزد شکر از تنگ 



95 

 

  شرایط امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر وقتى واجب مى شود که شـرایط زیـر موجـود     
  :باشد
  . معروف و منکر را بشناسیمو ، واجب و حرام، ابتدا. 1
  . لااقل احتمال تاءثیر بدهیم، اقدام ما بى فایده نباشد. 2
  . در صدد ادامه و تکرار آن کار باشد، گنهکار. 3
آبرویى یا مالى قابل توجه براى خودمان یا نزدیکان ، ضرر جانى، اقدام ما. 4

خطیر ، آن که مساءلهیا یاران و همراهانمان و یا سایر مؤ منان نداشته باشد؛ مگر 
  )156(. و حساس باشد

  مراتب امر به معروف و نهى از منکر
و با نرمـى و لطافـت و   ، آهسته، امر به معروف و نهى از منکر را باید پله پله 

پس بـا  . تنبیه گنهکار نباید به انتقام و ظلم او بیانجامد. خویشتندارى علمى نمود
  :کنیماحتیاط و آرامى این مراحل را طى مى 

در مرحله اول با گنهکار به گونه اى برخورد مى کنیم که بفهمد ایـن طـرز   . 1
مثلا از او چهره بر مى گردانیم یا بـا چهـره   . برخورد ما تنها به خاطر گناه اوست

گرفته و برافروخته با او مواجه مى شویم و یا رفت و آمد خود را با او قطع مـى  
  . کنیم

حد اعتدال را مراعات کنیم و از زیاده روى ، رهامراقب باشیم که در این رفتا
چه بسا ملامت ها و برخوردهـاى مـا گنهکـار را بـر ادامـه کـار       ، جدا بپرهیزیم
  . جراءت دهد
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اگر رفتارهاى ما کافى نبود به گفتار رو مى آوریم و بـا زبـان او را امـر و    . 2
ا نرمى و رعایت ب. باز هم مراقب باشیم زبان ما خالى از نیش باشد. نهى مى کنیم

  . ادب و احترام اما با قاطعیت و صلابت وظیفه خود را انجام دهیم
اگر رفتارها و گفتارهاى ما راه به جایى نبرد متوسل به زور و اجبـار مـى   . 3
همانطور که اگر بیمار با توصیه و نسخه بهبود نیافت پزشک متخصـص و  . شویم

  )157(. دلسوز به جراحى مى زند
مراقبـت  ، یار خطیرتر از جراحى بدنى است لذا این مرتبـه جراحى روحى بس

به همین منظور و براى جلوگیرى از هرج و مرج و نـاامنى هـاى   . ویژه مى طلبد
اجتماعى رهبر معظم انقلاب این مرتبه را بر عهده نیروهاى انتظامى و قضایى مى 

  )158(. دانند

  دفاع
و لو لا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد  

  )159(. یذکر فیها اسم االله کثیرا و لینصرن االله من ینصره ان االله لقوى عزیز
صـومعه هـا و   ، اگر خدا بعضى از مردم را به وسیله بعض دیگر دفع نمى کرد

سـخت  ، یار برده مى شودکلیساها و کنیسه ها و مساجدى که نام خدا در آنها بس
، یارى مى دهد، او را یارى مى کند) دین(و قطعا خدا به کسى که ، ویران مى شد

  . چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است
دین صلح و صفاست و همواره مى کوشد تا همه مردم و ملتها در کنار ، اسلام

اسـت فـردى یـا     ممکـن ، هم برادرانه زندگى کنند ولى از آنجا که در هر زمـان 
، گروهى به اسلام و مسلمانان حمله ور شده و در فکر از بین بردن آنـان باشـند  

  . دفاع را بر همگان واجب کرده است
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دستور دفاع گرچه در برخى موارد همراه بـا کشـتار و از بـین بـردن امـوال      
ولى با روحیه انسان دوستى اسلام ناسازگار نیست همانطور کـه  ، مهاجمان است

عضو فاسد بـدن را  ، پس از بى نتیجه ماندن دارو و درمان، دانا و مهربانپزشک 
  . قطع مى کند تا اعضاى دیگر از خطر نابودى در امان بمانند

  )160(انواع دفاع 
  دفاع از اسلام و کشورهاى اسلامى. 1
  دفاع از جان و حقوق شخصى. 2

  دفاع از اسلام و کشورهاى اسلامى
  ، مى هجوم آورداگر دشمن بر کشورهاى اسلا  
  ، یا نقشه دستیابى بر منافع اقتصادى یا نظامى مسلمانان را کشیده باشد 
بـر تمـام   ، و یا نقشه سلطه سیاسى بـر کشـورهاى اسـلامى را داشـته باشـد      

در برابر هجوم دشمنان ایسـتاده و بـا   ، مسلمانان واجب است با هر وسیله ممکن
  . نقشه ها و توطئه هاى آنان مخالفت ورزند

  دفاع از جان و حقوق شخصى
جان مسلمانان محترم است و چنانچه کسى به انسان حملـه آورد یـا بـه    . 1 

مـادر و بـرادر هجـوم    ، پـدر ، دختر، افرادى که وابسته به وى هستند؛ مانند پسر
  . اگر چه به قتل مهاجم بیانجامد، دفاع و جلوگیرى از او واجب است، آورد
دفاع و جلـوگیرى از او  ، اموال انسان هجوم آورداگر دزدى براى دزدیدن . 2

  )161(. واجب است

  آموزش فنون نظامى
در این زمان که دانش نظامى پیشرفت بسزایى کرده و دشمنان اسلام به انواع  

بـدون  ، دفاع از اسـلام و کشـورهاى اسـلامى   ، سلاحهاى پیشرفته مجهز شده اند
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ى ممکن نیست و از آنجـا کـه   فراگیرى فنون نظامى و آمادگى رزمى و تسلیحات
بر تمـام افـرادى کـه توانـایى و     ، بدون آموزش نظامى امرى است ناممکن، دفاع

قدرت یادگیرى آن را دارند و احتمال مى رود به شرکت آنان در جبهه دفـاع از  
  . آموزش نظامى واجب است، اسلام و کشور اسلامى نیاز پیدا شود
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  در میدان تلاش -16
منوا لا تاءکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجـارة عـن   یا ایها الذین ا 

  )162(. تراض منکم
اى کسانى که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگـر آنکـه   

  . باشد) انجام گرفته(داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما 
معطـر  گویى بوى . کوچه پس کوچه هاى شهر یثرب را پشت سر مى گذاشتم

پیامبر را استشمام مى کردم و صداى گامهاى استوار او را مى شـنیدم و آن همـه   
  . سخت کوشى هاى او را در راه دین مقدس اسلام مى دیدم
دیگر هوا بسـیار گـرم   . کم کم از شهر دور شدم و به نواحى اطراف آن رسیدم

  . از دور مردى نظرم را جلب کرد. شده بود
نشسته بود و عرق ریزان سـخت مشـغول    :نگریستم ایستادم و به خوبى او را

  . کار بود
  :با خود گفتم

بزرگى از بزرگـان قـریش در ایـن سـاعت روز آن هـم در ایـن        !سبحان االله
چه بهتـر کـه او را موعظـه و     ؟گرماى سوزان چگونه به طلب دنیا مشغول است

  ؟نصیحت کنم و او را از این کار باز دارم
  :دمنزدیک او رفتم و سلامش کر

در حالى که سخت مشغول کار بود و عرق مى ریخـت سـلامم را بـه گرمـى     
  . پاسخ داد
در شگفتم بزرگى از بزرگان قریش در این ساعت روز آن هـم در ایـن    :گفتم

اگر در این  !گرماى سوزان اینگونه در طلب دنیا خود را به زحمت انداخته است
  حال اجل شما فرا رسد چه مى کنید؟
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  !)اى محمد پسر منکدر: (بر لبهایش نقش بست و فرمودتبسمى نمکین 
اگر در این حال اجلم فرا رسد در حالى مرگ را ملاقات خواهم کرد کـه بـه   

اطاعتى که با آن خود و خانواده ام را از تو و مردم بى نیاز ، اطاعت خدا مشغولم
ه و در حال گنـا ، از آن مى ترسم که مرگ من را دریابد و خداى ناکرده. مى کنم

  . معصیت باشم
خداونـد  ، راست مـى گوییـد   :گفتم. بود ﷒او را شناختم او امام محمد باقر 
ابتدا در نظر داشتم شما را موعظه کنم شما من ، رحمت خود را بر شما فرود آرد

  )163(. را موعظه کردید
  آرى پیامبران و امامان از زحمتکشان و آبرومندانى بودند که دارایى خـویش  

را در راه اسلام و مسلمانان مصرف مى کردند و خود سـاده زیسـتى را بـر مـى     
  . گزیدند

پیشرفت و تمدن مخالف نیست بلکه از آن ، تولید، بنابراین اسلام هرگز با کار
  . جهت مى بخشد، حمایت کرده و بدان

تجارت ، کسب و کار، با تاءکید فراوان از ما خواسته است که در تولید، اسلام
  :یر فعالیتهاى اقتصادى دو نکته اساسى را مراعات کنیمو سا
  . ظلم و اجحاف نکنیم. 1
  . از حرام اجتناب ورزیم. 2

  :در این زمینه آشنا مى شویم، با برخى از احکام اسلام، در این درس

  :معاملات حرام
بر خلاف مصلحت جامعه باشد حـرام  ، معاملاتى که موجب ضرر و زیان فرد 

  :از آنها اشاره مى کنیماست که به برخى 
  . مانند مردار) نجس(خرید و فروش چیزهاى زیانبار و ناپاك . 1
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خرید و فروش چیزهایى که کاربرد معمولى آنها در گناه است ؛ مانند ابزار . 2
  . قمار
  . خرید و فروش چیزى که از راه قمار یا دزدى به دست آمده باشد. 3
موجب تقویت آنان بر ضـد مسـلمانان   فروش چیزى به دشمنان اسلام که . 4

  )164(. گردد؛ مانند اسلحه

  احتکار
براى گران شـدن و بـالا رفـتن    ، انبار کردن مواد غذایى مورد نیاز مسلمانان 

  . نام دارد» احتکار«، قیمت آن
حاکم اسلامى محتکر را مجبور به فروش مى کند و چنانچه قیمـت مناسـبى    

قیمت گذارى مى ، ونه که حاکم مصلحت بداندهر گ، براى کالاى خود تعیین نکند
  )165(. کند

  رشوه
  :مى فرماید ﷒حضرت على  
خداونـد در  ، هر مسؤ ولى که از رسیدگى به کارهاى مردم خـوددارى ورزد «

و اگر در برابر انجام وظیفه ، روز قیامت او را ناکام و از خود دور خواهد ساخت
بـه خـدا شـرك    ، بگیرد» رشوه«خواهد شد و اگر گریبانگیر او ، هدیه اى بگیرد
  )166(» . ورزیده است

کسى که رشوه مى دهد تا به ناحق به سـود وى حکـم کننـد و نیـز گیرنـده       
  . هر دو گناهکارند، رشوه
ماننـد آن  ، »حـق حسـاب  «و » پیشـکش «، »هدیه«رشوه اگر چه به عنوان  
  . حرام است، باشد
  )167(. گرفته به صاحبش بر گرداند بر رشوه گیر واجب است چیزى را که 
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  ربا
در اسلام اندوختن و راکد گذاشتن ثروت بدون بهره گیـرى اقتصـادى از آن    

پسندیده نیست ولى براى به کار گرفتن ثروت و شـیوه سـود آورى آن مقـررات    
ویژه اى است که با عمل به آنها سلامت اقتصادى جامعـه محفـوظ مـى مانـد و     

و دست اندازى بـه امـوال دیگـران و تجـاوز بـه حقـوق       انسانها از فزون طلبى 
یکى از شیوه هاى نادرست سود آورى از نظر اسـلام  . یکدیگر در امان مى مانند

  :ربا گرفتن است

  :اقسام ربا
  ربا در خرید و فروش

از همـان  ، مبادلـه کنـد و در مقابـل   ، اگر کسى کالایى را با کالاى هم جنس 
یا علاوه بر ) کیلو گندم 12به ، کیلو گندم 10فروش مانند (افزونتر بگیرد   جنس 
  . ربا و حرام است، مقدارى پول بگیرد، آن کالا

  :مبادله کالاهاى هم جنس زمانى ربا است که دو شرط داشته باشد 
 :مانند گنـدم و گنـدم  : هم جنس قلمداد شوند، دو کالا از نظر مردم و بازار. 1

  . شانگور و کشم، خرما و رطب: گندم و جو
ماننـد  ، مبادله رایج آنها با پیمانه و وزن باشد نه با اندازه گیریهـاى دیگـر  . 2

  )168(. شمارش
مى توان یکى را فروخت و با پول آن و افزودن مقـدارى  ، براى رهایى از ربا

  . بر آن کالاى دیگر را خرید

  ربا در قرض
صدقه ، دقرض دادن از کارهاى مستحبى است که پاداشى بالاتر از صدقه دار 
، ولى باید از گرفتار شدن در دام ربا پرهیـز کـرد  ، پاداش 18ثواب و قرض  10
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مقـدارى بیشـتر از آنچـه پرداختـه     ، وقتى است که قـرض دهنـده  ، ربا در قرض
دریافت کند و این دریافت اضافى بر اساس قرارداد قبلى باشد ولى اگـر قـرض   

سـپاس بـه قـرض دهنـده     چیزى به عنوان تشـکر و  ، گیرنده بدون قرارداد قبلى
  )169(. ربا نیست و گرفتن آن نیز اشکال ندارد، بدهد

  رهن
پشتوانه قرض است بدین شکل که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد ، رهن 

طلبکـار حـق   ، طلبکار به عنوان گرو مى گذارد تا در صورت تخلف از پرداخت
  )170(. خود را از مال بردارد

 ـ  ، گرو حـق اسـتفاده کـردن از آن را    ) طلبکـار (ده امانت اسـت و گـرو گیرن
  )171(.ندارد

  اجاره
  :در اجاره باید این شرایط مراعات شود 
  . قابل بهره بردارى حلال باشد، مال و ملک. 1
  . آن را براى استفاده حلال اجاره کند» مستاجر«اجاره گیرنده . 2
  . معین باشد، مدت اجاره. 3
  )172(. کرایه و اجاره بها نیز معین باشد. 4

  احکام اجاره
بنابراین اگر در نگهدارى آن ، مال و ملک در دست مستاءجر امانت است. 1 

  )173(. ضامن است، کوتاهى نماید
اگر مستاءجر آن را تحویل نگیرد یا از آن اسـتفاده  ، پس از قرار داد اجاره. 2
  )174(. باید اجاره بها را بپردازد، نکند
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  مستاءجر باید مال یـا ملـک را بـه صـاحبش     ، با پایان یافتن مدت اجاره. 3
گناه کرده و ضامن اجاره ، و اگر بدون رضایت او از آن استفاده کند، تحویل دهد

  . بهاى آن است
فقط خودش از آن مال یا ملـک  ، اگر اجاره دهنده شرط کند که مستاءجر. 4

  )175(. مستاءجر حق ندارد آن را به دیگرى اجاره بدهد، استفاده کند

  هن و اجارهر
مرسوم است که مستاءجر مبلغـى پـول از   » رهن و اجاره«آنچه امروز به نام  

چون شرایط ، اجاره کمترى مى پردازد، پیش به اجاره دهنده مى دهد و در مقابل
رهن را ندارد و کم کردن اجاره هم در برابر پولى است که مسـتاءجر بـه اجـاره    

   .در حکم ربا و حرام است، دهنده پرداخته
عمل کرد؛ یعنى » اجاره به شرط قرض«براى رهایى از ربا مى توان به روش 

شـرط مـى   ، به مبلغ مورد توافق طرفین اجاره داده مى شود و در قرار داد، منزل
بـه مـدت معینـى بـه     » قـرض «به عنوان ، شود که مستاءجر مبلغ معینى از پیش

  )176(. اجاره دهنده بپردازد
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  فریب گاه شیطان -17
  لذت ها و شهوت هـا سخاسـت  ترك 

)177(هر که در شهوت فرو شد بر نخاست      
  

   
به شهرى نزدیک مى شدم که روزگارى نـه چنـدان   ، مى آمد  ﷐بوى پیامبر 

شهرى که جـاى جـایش خـاطراتى    . دور پاك ترین انسانها را در آغوش داشت
یـب بـودم ولـى دوسـت     غر، گرچه در این شهر، شیرین از او در دل نهان داشت

امـام  ، داشتم چند روزى در این شهر پر خاطره بمانم و از محضر یادگـار پیـامبر  
بهره ببرم و سرانجام پس از جستجوى فراوان به خانه اى وارد شدم  ﷒صادق 

  . که دو اتاق تو در تو داشت و زنى در آنجا زندگى مى کرد
  ؟این اتاق را کرایه مى کنى :زن گفت
  . درى است و من هم جوانم، میان این دو اتاق :گفتم
  . من در را مى بندم :گفت

  !وسائلم را در اتاق گذاشتم و گفتم در را ببند
  !رهایش کن، از این جا نسیمى به من مى وزد :گفت
  !در را ببند، دو جوانیم، هرگز :گفتم
  . من به سراغت نمى آیم و کارى به شما ندارم، در اتاقت بنشین :گفت

: فرمود، شرفیاب شدم و درباره آن مساءله پرسیدم ﷒به محضر امام صادق 
  !از آنجا برو

  )178(. مرد و زن چون در جاى خلوتى قرار گیرند سومى آنها شیطان است

  نگاه
گاهى آدم به چهـره مـادر و پـدرش از روى    ، نگاه ها همیشه یکسان نیستند 

گـاهى  ، به خواهرش از روى محبت مى نگردگاهى ، راءفت و ادب نگاه مى کند
  . هم به مناظر زیبا و دل انگیز طبیعت چشم مى دوزد و لذت مى برد
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و در مخزن خیال بایگـانى  ، فیلم و عکس تهیه، از مناظرى که مى بیند، چشم
  . گاهى هم در سالن خیال مى نشیند و به تماشاى آنها مى پردازد. مى کند

ما از مناظره شهرت آلود فـیلم و عکـس تهیـه     باید مراقب باشیم که چشمان
  . نکند و اگر به این اشتباه و گناه دچار شدیم فورى آن را پاك کنیم

با اشک و آه و توبه مى توان آن منظره هاى شهوت آلود را از صـفحه خیـال   
  . خود پاك کرد

  :توجه داشته باشیم
  . نگاه آلوده به هیچ چیز و هیچ کس جایز نیست

محرم هم نباید به قصد لذت نگاه کنـیم البتـه نگـاه بـه صـورت و      به زنهاى نا
اگر بدون زینت و آرایش و زیور باشند حرام نیسـت گرچـه بهتـر    ، دستها تا مچ

  . است تا مى توانیم نگاه نکنیم
هم از روى  -مثلا پسرى به بدن پسر دیگرى  -و اگر کسى به همجنس خود 

  )179(. حرام است، شهوت نگاه کند

  خانه دیگران نگاه به
محل آسایش و استراحت آنهاست کسى حق نـدارد بـه خانـه    ، خانه دیگران 

دیگران سر بکشد و یا با دوربین و وسائل دیگر از دور نگاه کند تا به چیزهـایى  
که بر او حرام است نگاه کند مثلا به ناموس مردم نگاه کند و اگر چنین خطـایى  

را از ایـن کـار بـاز دارنـد و چنانچـه       اهل خانه وظیفه دارند او، را مرتکب شد
، نتوانستند بنا به فتواى مقام معظم رهبرى در باب امر به معروف و نهى از منکـر 

باید از توسل به زور و خشونت بپرهیزند و مسـاءله را بـه نیروهـاى انتظـامى و     
  . قضایى ارجاع دهند
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  فیلم و عکس
، کـس هـاى جـاذب   طبع آدمى به ویژه جوان خواهان تماشاى فیلم هـا و ع  

  . زیبا و دلفریب است ولى باید خود را از فرو افتادن به دام هوس ها حفظ نمود
و فیلم ها در صورتى که محـرك  ، نقاشى ها، بنابراین نگاه کردن به عکس ها
  . غریزه جنسى باشند جایز نیست

و ، نقاشى ها، باید توجه داشته باشیم که نگاه کردن به عکس ها، علاوه بر این
  :پوشش کامل ندارند در صورتى جایز است که، لم هایى که بانوان در آنفی

  . آن شخص نامحرم را نشناسیم. 1
  . مفسده آور نباشد، نگاه به او. 2
  )180(. از روى شهوت و براى لذت بردن به او نگاه نکنیم. 3

  :مى فرمایند) دام ظله(مقام معظم رهبرى 
شرعى اهمال شود و یا مفاسدى بر هر گونه فیلمى که در ساختن آن ضوابط «

  )181(» . بلکه ساختن و تماشاى آن جایز نیست، آن مترتب باشد اشکال دارد

  رابطه دختر و پسر
اسلام کوشیده است تا روابط دختران و پسران را به گونه اى تنظیم کنـد کـه    

  . احتمال بروز هر گونه آلودگى و تباهى از میان برداشته شود
جوامعى . بط پسران و دختران باید روح پاکى و عفاف باشدروح حاکم بر روا

که روابط دختران و پسران را تا انـدازه اى آزاد گذاشـته انـد تجربـه تلخـى را      
  . متحمل گشته اند و به اشتباه خود اعتراف دارند

برخوردهـاى ناسـالم و   ، قلب با نگاه هاى آلـوده : دین مترقى اسلام مى گوید
جاذبـه  ، یاد خـدا از قلـب بیـرون مـى رود    ، یک مى گرددغیر عفیفانه کم کم تار
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و چه بسا جـوان دچـار بـلاى    ، نیرومند تمایلات جنسى بر آدمى غالب مى شود
  . خانمانسوز عشق و محبت نابجا گردد

  :درباره عشق نابجا پرسیدم فرمود ﷒از امام صادق : مفضل مى گوید
و محبـت  ) عشق(خدا نیز ، وندقلب هایى هستند که از یاد خدا خالى مى ش«

  )182(» . غیر خود را به آنان مى چشاند
و اگر کسى به این بلاى خانمانسوز دچار شد باید با عفـت و پرهیـز و خـود    

  . نگه دارى خود را نجات دهد
  :فرمود  ﷐پیامبر 

برگزیدگان امت من کسانى هستند که چون به بلایى دچار شوند عفـت مـى   «
  ؟آن کدامین بلاست: ند پرسیدندورز

  )183(» . )نابجا(عشق : فرمود
اسلام نمى خواهد بى . دستورات و احکام اسلام همه حکیمانه و عادلانه است

. جهت براى کسى محدودیتى قائل شود و او را در تنگناهاى اجتماعى قرار دهد
ام انسان همه این احکام که به ظاهر محدود کننده هستند جهت حفظ آبرو و احتر

  . اند

  مکالمه
سـنگین و بـه دور از هـر گونـه     ، سخن گفتن پسران و دختـران بایـد سـالم    

  . خدا بر نیت ها و خیال هاى ما آگاه است. سودجویى باشد

  سلام و احوالپرسى
هر گونه برخورد پسران و دختران باید در فضایى سالم و محیطى بـه دور از   

  . احتمال آلودگى باشد
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این بود که به همه سلام مى کرد و امامـان معصـوم     ﷐با آن که سیره پیامبر 
پرسیدند چـرا   ﷒نیز به پیروى از ایشان چنین مى کردند از حضرت على  ﷒

  به دختران جوان سلام نمى کنید؟
که به مـن  آنگاه زیانى ، مى ترسم آهنگ صدایشان من را جذب کند«: فرمود

  )184(» . مى رسد بیشتر از ثواب سلام کردن به آنها باشد

  دستور العملى به جوانان
پافشارى اسلام به جوانان این است که هر چه سریعتر تشکیل خـانواده داده   

بنابراین هـر گونـه   . ارضاء کنند، و نیروى غریزى خود را از راه طبیعى و مشروع
حرام و ممنوع است و چـه بسـا   ، نامشروعکامجویى و لذت جویى غیر طبیعى و 

و یـا بـه   ، جوانانى که با خود ارضایى جسم و روان خود را به تباهى مى اندازند
مسلما جوانان پاك طینتى که با تعـالیم نجـات   . آلودگى هاى دیگر تن مى دهند

  . بخش اسلام آشنا هستند هرگز به انحراف و آلودگى تن نخواهند داد
، ى موفق به ازدواج نشدند به این توصیه و دسـتور العمـل  ولى اگر به هر دلیل

  :توجه مى کنند
او را به   ﷐پیامبر ! آمد و از بى همسرى شکوه کرد  ﷐شخصى نزد پیامبر 

  . روزه گرفتن و مداومت بر آن توصیه فرمود
  )185(. آن شخص چنین کرد و غریزه اش را تعدیل کرد

راین به خاطر داشته باشیم که کم خورى و بـه ویـژه روزه گـرفتن باعـث     بناب
سلامت تن و روان ما مى گردد و بهترین عامل براى فرو کاستن شهوت و تعدیل 

ما مى توانیم در کنـار روزه گـرفتن بـا پـرداختن بـه سـایر       . غریزه جنسى است
ت خود را پـر  اوقات فراغ، و اشتغال به کار و تلاش، و ورزش، عبادات و دعاها

  . و غریزه خود را تعدیل کنیم
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  دیگر هرگز -18
   .ان هذا الدین لمتین 

  )186(. سنگین و با متانت است، )اسلام(این دین : فرمود  ﷐پیامبر 
گنجشکان از آشیان هاى خود بـه  . دمیده بود و صبح چهره مى گشود، سپیده

آفتاب از پشت شاخه هـاى نخـل هـا    . فضاى باز و شفاف شهر بال مى گشودند
  . نمایان مى شد

  ردایـم را بـر گـرفتم و آرام آرام از کوچـه پـس      ، لباسهایم را به تن پوشاندم
آفتاب همه جا فراگسـتر شـده بـود کـه بـه آنجـا       . کوچه هاى شهر به راه افتادم

  . رسیدم
مى  و چشمانم از حدقه بیرون، لبهایم خشکیده بود، دیگر قلبم بیشتر مى تپید

  . آمد
  ». نکند دق الباب کنم و در بزنم و مرا به حضور خود نپذیرد«

  نگاهم را زیر انداختم و به همه اهل مجلـس  ، در که باز شد قلبم فرو ریخت
  . سلام کردم

  . با تبسم مرا به حضور پذیرفت ﷒امام صادق 
. هکـارم مى دانسـتم گنا ، دلم شور مى زد. در بین حاضران در مجلس نشستم

چه شب ها و روزهایى که به لهو و لعب و بیهودگى و هرزگى عمرم را تباه کرده 
بودم ؛ از موسیقى حرام اجتناب نمى کردم و به خوانندگان و نوازندگان بى بند و 

  . بار گوش فرا مى دادم
  ، زیر چشم به چهره تابناك جانشین پیامبر مى نگریستم

  . ى من باخبر استچهره اش چنان مى نمود که از کارها
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  و سر انجام لبهایش چون صدف گشوده شد و مرواریدهاى رخشان کلامـش  
  . را به جمعیت نثار کرد

  !خوانندگى و نوازندگى«
  !از این کارها خود را دور نگه دارید

  »!از گفتار باطل بپرهیزید
  . و این سخنان را تکرار کرد و تکرار کرد
  :ت و گویى به من مى گویدکم کم فهمیدم قلب مرا هدف گرفته اس

  !با شما هستم! محمد بن عمرو
اى کاش زمین دهان باز مى کرد و مرا « :آرزو کردم، مجلس بر من تنگ آمد

  )187(» !چرا قلب و روانم را به گناه و حرام آلودم، فرو مى برد

  خوانندگى و نوازندگى
گاهى صدا و آواز به گونه اى است که اسلام آن را حـرام و ممنـوع دانسـته     
  :و آن در جایى است که دو ویژگى را دارا است، است
یعنى حالتى سبک به آدمى دست مى دهد که از یاد خدا ، طرب انگیز است. 1

گاهى نیز آدمى را به گریه یا خنـده بـى اراده وا   . دور و به گناه متمایل مى شود
  . دارد مى

متناسب با مجالس لهو و لعب و همراه با آلات و ادوات موسیقى است کـه  . 2
  )188(. خوشگذرانان و شهوترانان به پا مى کنند

  :در استفتائاتى که از مقام معظم رهبرى شده است این نکته ها مى درخشند
  گوش دادن به نوار خوانندگى یا نوازندگى لهوى مطـرب کـه مخصـوص    . 1

  )189(. جایز نیست، و و لعب باشدمجالس له



112 

 

خرید و فروش و تبلیغ و تکثیر نوارهاى ترانه مبتذل و فساد انگیـز جـایز   . 2
  )190(. نیست
  )191(. پخش موسیقى در رادیو و تلویزیون دلیل بر حلال بودن آن نیست. 3

  :ایشان به مسئولان فرهنگى با تاءکید فراوان مى فرماید
به نونهالان و نوجوانان موجب انحراف آنان و آموزش موسیقى و نوازندگى «

و جایز نیست و بطور کلى ترویج موسیقى بـا اهـداف عالیـه    . ترتب مفاسد است
  . اسلامى منافات دارد

مسئولین فرهنگى مجاز نیستند سلیقه هاى شخصـى خـود را بـه اسـم نشـر      
  )192(» . فرهنگ و معارف در آموزش و پرورش نوجوانان به کار گیرند

راین باید بکوشیم روح لطیف و زیبا پسند خود را که خواهان شنیدن نغمه بناب
هاى خوش و آواها و نواهاى دل انگیز است از آلوده شدن به گناهان و حرامهـا  

  . دور نگه داریم و موسیقى لهوى را با غیر لهوى اشتباه نگریم

  لباس و آرایش
نباید ژولیده و به هم جوان . نظافت و بهداشت مخالف نیست، اسلام با تمیزى 

اما نباید هم به گونه اى خود را آراسته کند که خود و دیگران را به . ریخته باشد
  . گناه و شهوت متمایل کند

زیبنده او نیست که در انتخاب . فرهنگ غنى و سرشارى دارد، جوان مسلمان
  . دلباس و آرایش از فرهنگ بیگانگان تقلید کند و خود را به شکل آنان در آور

  :این معیارها را فرادید خود قرار دهیم، بنابراین در انتخاب لباس
  . مفسده انگیز نباشد، نوع رنگ و مدل لباس ما. 1
  )193(. تبلیغ و ترویج فرهنگ بیگانه نباشد، نوع رنگ و مدل لباس ما. 2
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مرز خود را با بانوان حفظ کنیم و از پوشـیدن لبـاس حریـر و طـلا بـاف      . 3
  . چون حرام است )194(بپرهیزیم 

که استفاده از آن براى  )195(. توجه داشته باشیم که نباید خود را به طلا بیاراییم
مردان حرام است و نیز بکوشـیم در آراسـتن مـوى سـر و صـورت از مـدلهاى       

  :بیگانگان استفاده نکنیم و این نکته را هم به خاطر بسپاریم که
. حـرام اسـت  ، بنابر احتیاط واجب ،تراشیدن تمام یا قسمتى از موى صورت«

» . اشکال نـدارد ) مثلا گونه ها و زیر گلو(ولى اصلاح آن و تراشیدن اطراف آن 
)196(  
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  مرحبا به این جوان -19
  به روزگار جوانى خوش است کوشـیدن 

)197(چراکه خوشتر ازاین وقت وروزگارى نیست     
  

   
و خاموش در انتظـار  کوچه هاى یثرب ساکت . هنوز نفس صبح بر نیامده بود

گامهاى مردانى نشسته بودند که هر روز زود هنگام از آنجا مى گذشتند و بـراى  
  . تلاش و کار به صحرا و باغ مى رفتند

در حلقه یارانش چون ماه مى درخشید کـه نگـاهش بـه جـوانى       ﷐پیامبر 
  . افتاد که سخت مشغول کار بود
  . نقطه دوخته شدکم کم همه نگاه ها به آن 
  کـاش  ، ولى حیف کـه نیـرویش را هـدر مـى دهـد      !چه جوان سخت کوشى

  »!توانمندى هایش را در راه خدا به کار مى گرفت
با شنیدن این سخنان نگاهش را از جـوان برداشـت و بـا لحنـى       ﷐پیامبر 

  :مهربان و حکمت آموز گفت
  !این گونه داورى نکنید، نه
، کار مى کند تا نزد دیگران دست نیاز دراز نکنـد ، اگر براى خود، جواناین «
اگر براى پدر و مادر نـاتوان خـود و یـا خـانواده اى بـى      ، در راه خداست، این

البته اگر براى فخر فروشـى و مـال   ، باز هم در راه خداست، بضاعت کار مى کند
  )198(» . در راه شیطان است، این، اندوزى فعالیت مى کند

به کار و تلاش در زمینـه  ، شایسته است ما جوانان در ایام فراغت از تحصیل
هاى گوناگون اقتصادى بپردازیم تا هم به جامعه و خانواده خـدمت کنـیم و هـم    

این گونه کارها بر شرافت ما . هزینه هاى جارى خود را تا اندازه اى تاءمین کنیم
  . مى افزاید و از عبادتهاى بزرگ به حساب مى آید



115 

 

  شرکت در مجالس و محافل
مى خواهند کـه بـر   ، به ویژه از جوانان، از همه ﷕پیامبر و امامان معصوم  

چشـم  ، سر راه مردم بى جهت گرد هم نیایند و اگر براى ضـرورتى مـى ایسـتند   
  . خود را از ناموس مردم حفظ کنند

فـل مـذهبى   شرکت در مجـالس و محا ، یکى از بهترین کارها در ایام فراغت
و محافـل    تشکیل مى شـود و مجـالس    ﷒مجالسى که به یاد اهل بیت . است
  . قرآنى

  :پیامبر فرمود
به یقـین آرامـش بـر    ، هر گروهى که در مجالس قرآنى مساجد شرکت کنند«

رحمت الهى آنها را در بر مى گیرد و خداوند از آنها در نـزد  ، آنها نازل مى شود
  )199(» . کى یاد مى کندمقربان خود به نی
مجالس و محافلى تشکیل مى شود که باید بـه شـدت از آنهـا    ، در کنار اینها

مجالسى که از یاد و نـام خـدا و اهـل بیـت     ، بپرهیزیم ؛ مجالس گناه و معصیت
و عفت عمـومى در  ، به دین و مقدسات دینى اهانت مى شود، خبرى نیست ﷕

  . آنها مراعات نمى گردد
  :چند استفتاء از مقام معظم رهبرى در این باره توجه فرمایید به

  خانه هاى موسیقى
بنـابراین اسـت کـه خانـه هـاى موسـیقى و       ، طبق برنامه ریزى اعلام شـده  

هنرستانهایى در این رابطه در شهرستانها تشکیل شود که با عکس العمـل مـردم   
  ؟چیستمواجه شده است نظر حضرتعالى در رابطه با رواج موسیقى 

آموزش موسیقى و ترویج آن براى نوجوانـان بـا اهـداف نظـام جمهـورى       -
  )200(. اسلامى سازگار نیست
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  مجالس و محافل غیر متخصصان دینى
برخى که در مسائل دینى و احکام شرعى متخصص و صاحب نظـر نیسـتند    

شایسته است که در ، مجالسى تشکیل مى دهند و در این باره اظهار نظر مى کنند
ین مجالس و محافل شرکت نکنیم چه بسا سخنان آنان در ما تـاءثیر بگـذارد و   ا

  . ما را نسبت به دین سست کند
  :مقام معظم رهبرى به این افراد مى فرمایند

اظهار نظر در مسائل دینى و احکام شرعى بر کسانى که صاحب نظر نیستند «
ه مراجـع بزرگـوار   و بر مؤ منین واجب است در تمام احکام دینى ب، جایز نیست

  )201(» . تقلید و اسلام شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعه نمایند

  مطالعه آزاد
همانگونه که غذاى مادى را براى رشد و نمو بدن لازم مى داند و بـا  ، اسلام 

، نجس و آلوده پرهیز کنـیم ، تاءکید فراوان از ما مى خواهد که از چیزهاى حرام
ى را براى روح و روان ما لازم مى داند و با تاءکید همینطور غذاى فکرى و علم

  . بیشتر از ما مى خواهد که از غذاهاى فکرى و علمى آلوده بپرهیزیم
بنابراین ما که مى خواهیم قسمتى از ایام فراغت خود را بـا مطالعـه کتابهـاى    

، مجله ها و روزنامه ها سپرى کنیم باید نسـبت بـه انتخـاب مطالـب    ، غیر درسى
  . داشته باشیم حساسیت

مطالبى را انتخاب کنیم که نسبت به نویسندگان آنها مطمئن هستیم اما نسـبت  
به مطالبى که به گونه اى است که عقاید ما را سست مى کنند و یا اخـلاق مـا را   
فاسد مى کنند و یا ما را از تسلیم در برابر احکام و تعالیم نورانى اسلام دور مى 

  . کنند بپرهیزیم
  :مى فرمایند ﷒اد امام جو
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و یا مطالب نویسنده اى را مطالعه (هر کس به گوینده اى گوش فرا مى دهد «
بنابراین اگر گوینده از خدا مى گوید او نیز بـه  ، در واقع او را مى پرستد) مى کند

  پرستش خدا مشغول است و اگر از زبان ابلیس مى گویـد او نیـز بـه پرسـتش     
  )202( ». ابلیس مشغول است

تنها کسانى . بنابراین باید از مطالعه مطالب باطل و گمراه کننده خوددارى کنیم
مجازند این مطالب را مطالعه کنند که غرض صحیح و عاقلانه اى داشـته باشـند   

  :مثلا
  . قصد پاسخگویى به آنها را داشته باشند. 1
  . صلاحیت این کار را داشته باشند. 2
  . برخوردار باشند تا گمراه نشونداز تقواى لازم . 3

بنابراین کسانى که اطلاعات سرشار از دین ندارند و یـا از تقـواى لازم بهـره    
نگهـدارى و  ، مند نیستند مطالعه این مطالب براى آنها مضر است و باید از خرید

  )203(. حفظ این مطالب خوددارى کنند

  میهمانى و دید و بازدیدها
با شرکت در میهمانى ها و دیـد و بازدیـدها سـپرى    بخشى از ایام فراغت ما  

  . مى شود
نکته مهمى که در این مورد باید فرادید ما جوانان باشد این اسـت کـه چشـم    

  . خود را از نگاه به نامحرمان و زیبایى هاى آنان حفظ کنیم
شاید تاکنون دیده باشید که برخى نسبت به غریبه ها خود را حفظ مـى کننـد   

اصلا مراعات نمى کننـد فکـر مـى    ، قوام و خویشان نزدیک خودولى نسبت به ا
  . کنند آنها محرم او هستند

  . اشتباه و از فرهنگ ناب اسلامى به دور است، این کار
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، زن عمو و دختر عمو، توجه داشته باشیم افرادى چون زن دایى و دختر دایى
بـا سـایر   و زن برادر نسـبت بـه مـا نـامحرم هسـتند و      ، دختر عمه، دختر خاله

  . نامحرمان تفاوتى ندارند
و چون ازدواج کردیم باید بدانیم که خواهر زن و دختـر او بـراى مـا محـرم     

  . نیستند
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  دردى جانکاه -20
  روز جوانى آن که به مستى تبـاه کـرد  

  پیرانه سر شناخت که بخت جوان نداشـت      

   
  سود وزیان خویشچگونه گشت زآگه 

)204(نداشتزیان گرى که فکرت سودوسودا     
  

   
بچه ها روز به روز بیشتر به من حساس مـى شـدند؛ چـون دیگـر منـوچهر      

دیگر هیچ کس از درس و انضباط مـن تعریـف و تمجیـد نمـى     ، همیشگى نبودم
کم کم دوستان . بیشتر اوقات موهایم ژولیده بود و لباسهایم کثیف و نامرتب. کرد

خودم هم علاقه اى به صحبت . خوب و صمیمى ام دور و برم را خالى مى کردند
با آنان نداشتم حتى سعى مى کردم از خواهران و برادران و اقـوام نزدیـک هـم    

  . فاصله بگیرم
. اغلب اوقات پدر و مادرم به رفت و آمدهاى نامرتب من مشکوك مى شدند

بعضى وقتها مادرم که مى خواست لباسهایم را بشوید آنها را بو مى کرد و سـرى  
  . از آن پس لباسهایم را از آنها مخفى مى کردم. تکان مى داد

تا مى توانستم سعى مى کردم حالت خواب آلودگى و چرت هاى بى مـوقعى  
ترجیح مى دادم هنگـام اسـتراحت   . را که به سراغم مى آمد از دیگران پنهان کنم

  . درب اتاقم را قفل کنم تا کسى بى خبر بر من وارد نشود
بعضـى وقتهـا گوشـه اى سـاکت مـى      . مى دیـد کمتر کسى لبخند به چهره ام 

دروغگـویى  . بعضى مواقع هم حرف هاى بى جـا و بـى ربـط مـى زدم    ، نشستم
  . دیگر به عهد و پیمانهایم پاى بند نبودم. مشخصه من شده بود

اندامم لاغر و رنگم زرد و لبهایم سیاه مـى  ، اشتهایم به غذا کم و کمتر مى شد
  . ا مى توانستم فرار مى کردماز کارهاى سنگین و جسمانى ت. شد
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همیشه وقتى آن شب را به خاطر مى آورم تا مـى تـوانم سـیامک را لعـن و     
آن شب تازه از کتابخانه محله مان به خانه بر مـى گشـتم کـه بـا     . نفرین مى کنم

  . موتور جلو آمد و با آغوش باز مرا در بغل گرفت
ى چون به او مشـکوك  پیش از این هم بارها به من اظهار محبت کرده بود ول

  . اهل درس و پاکدامنى نبود. بودم به او اعتنایى نمى کردم
این همه درس که تو مى خوانى اگـر   :نمى دانم چرا این بار وقتى به من گفت

بیا برویم چند دقیقـه  ، در کنارش تفریح و استراحت نباشد مغزت از کار مى افتد
باشـیم ؛ ناخودآگـاه پـذیرفتم و    اى منزل ما و با دوستان دیگر در کنار هم شـاد  

  . رفتم
سیامک  :در بین راه از رفتار نامناسبى که از او دیدم بارها مى خواستم بگویم

ولى باز هم چیزى . دستت درد نکند من امشب کار دارم مرا به خانه خودمان ببر
  . نگفتم

وقتى در جمع دوستان او وارد شدیم چنان بـا سـلام و احتـرام مـرا تحویـل      
که همه چیز را به فراموشى سپردم آن شـب گـاهى نـوار ترانـه اى مـى       گرفتند

گذاشتند بارها اخمهایم را در هم کشیدم و خواستم از آنجا بروم ولى باز منصرف 
  . شدم

سـیامک یـک مجلـه اى کـه تصـاویر      ، آن شب پذیرایى مفصلى از من کردند
  :تبسم گفت رنگى از بانوان بى حجاب و بد حجاب در آن بود به من داد و با

هر وقت از مطالعه خسته شدى این را باز کن و بـا خوانـدن و تماشـاى آن    «
  »خستگى را از تنت بیرون کن

بعـدها کـه بـا همـه چیـز از      . آن شب بارها بوهاى مشکوکى به مشامم رسید
  . تریاك و حشیش و مرفین آشنا شدم فهمیدم آن شب آنجا چه خبر بوده است
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پایم به مجالس شـب نشـینى بـاز    ، من مى کردند کم کم با احسان هایى که به
  . روز به روز زشتى خیلى چیزها از چشمانم افتاد. شد

. حالا که چشم باز کرده ام مى بینم با منوچهر همیشگى فرسنگ هـا راه دارم 
مى گیـرد    آتش ، زندگیم چون درخت سرسبزى است که کم کم خشک مى شود

  ...!سوختن نشسته امو من به تماشاى آن ، و دود مى شود

  علاج واقعه، قبل از وقوع
اسلام تمام راههایى را که به گونه اى آبرو و حیثیت آدمى را به مخاطره مـى   
  :بسته است و به ما تاءکید کرده است که، اندازد

  )205(. و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکۀ
  . و خود را به دست خود به هلاکت میفکنید

دوران جوانى و عطش دوست یابى کاملا واقـف اسـت و   اسلام به حساسیت 
کوشیده است روح شرافت و بزرگوارى جوانـان را شـکوفا کـرده و آنهـا را بـه      

  . شخصیت والاى انسانى الهى برساند
اسـلام از هـر   ، لطیف و رنگ پذیر است، از آنجا که روح آدمى به ویژه جوان

  . ه استگونه ارتباط با آدم هاى نا اهل ما را پرهیز داد
  :مى فرماید ﷒حضرت على 

از دوستى و همنشینى کسى کـه راءى و نظـرى سسـت و نادرسـت دارد و     «
کردارش مورد اعتراض و انکار است بپرهیز؛ زیرا شخصیت و اعتبار هر کسى با 

  )206(» . همنشین او رقم مى خورد
ــگ    ــز درن ــدآموز هرگ ــا ب ــن ب   مک

)207(که انگـور گیـرد ز انگـور رنـگ          
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اسلام مى کوشد جوان را به گونه اى نیرومند و با شخصیت تربیت کند که در 
مقابل تمام کسانى که او را به مخالفت خدا و بزهکارى دعوت مـى کننـد پاسـخ    

  . منفى بدهد
رد کردن تعارف دوستان ناباب و قطع رابطه با آنان هرگز نشـانه خشـونت و   

از گزنده مى گریزد ولى ، ور مى شوددور بودن از اجتماع نیست عاقل از آتش د
، اصلا پرهیـز و کنـاره گیـرى از دوسـتان نابـاب     . در کنار سبزه و گل مى آرمد

  . بزرگترین شاخصه یک جوان معتدل و اجتماعى است
درصد از معتادان اعتراف کرده اند که دوسـتان نابـاب    62تحقیقات مى گوید 

  )208(. آنها را به اعتیاد کشانده اند
آنـان را در  ، قرآن و شـرکت در مجـالس مـذهبى   ، بیشتر جوانان با دینانس 

  . برابر این خطرها بیمه خواهد کرد

  اعتیاد از نگاه بزرگان دین
اسـتاد شـهید مرتضـى    . در حرمت اعتیاد به مواد مخدر هـیچ شـکى نیسـت    

  :مطهرى مى فرماید
نظر شرع  از، ما به حکم این که مى دانیم چیزى که براى بشر زیان آور است«

  ) 209(» . حکم مى کنیم که اعتیاد به تریاك حرام است، حرام است
  :حضرت آیۀ االله العظمى بروجردى مى نویسند

همیشه نوشته ام لازم است مسلمین و همه عاقلان خود را از دست این سـم  «
  )210(» . هاى کشنده نجات دهند

قـدس سـره    بزرگترین مدافع اسلام و حامى نسل جوان حضرت امام خمینى
  :مى فرماید
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هروئین آوردن و پخش کـردن بـین   ، تریاك آوردن و پخش کردن بین مردم«
اینها خودشان قبل از اینکه آن عذاب ، ملت ما را از بین خواهد برد، جوانهاى ما

خودشـان ملاحظـه   ، قبل از آنکه شلاق الهى به آنهـا بخـورد  ، الهى برایشان بیاید
این کشیدن جوانهاى برومنـد  ، این جنایت است. اترك کنند این ر. بکنند و نکنند

  )211(» ... این فساد نسل است، ماست به از بین رفتن
است که مى ) دام ظله(و این کلام حکیمانه و واقع بینانه از مقام معظم رهبرى 

  :فرماید
غرق کردن نسل جوان در فسادهاى گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر و سکر «

  )212(» . شده استعمار و استکبار است آور یک سیاست پیاده

  تدابیر حکیمانه دولت
دولت جمهورى اسلامى به منظور جلوگیرى از تباهى جامعه و به ویژه نسـل   

اعمال ذیل را جرم محسوب کرده و مـرتکبین بـه   ، جوان بر اساس قوانین جارى
  :آن را مورد پیگرد قانونى قرار مى دهد

  . کشت خشخاش مطلقا. 1
  . صادر کردن و خرید و فروش مواد مخدر، نگهدارى، حمل، توزیع ،تولید. 2
  . دایر نمودن یا همکارى در اداره کردن اماکن استعمار مواد مخدر. 3
  . استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق ممکن. 4
  . قاچاق یا استعمال مواد مخدر، تولید ابزار و ادوات مربوط به تولید. 5
دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر کـه تحـت تعقیـب     فرارى دادن یا پناه. 6

  . هستند و یا دستگیر شده اند
  )213(. محو و یا اختفاء ادله جرم مجرمین. 7



124 

 

  افق سبز زندگى -21
  اى دل غمدیده حالت به شود دل بـد مکـن  

)214(شوریده باز آید به سامان غم مخـور وین سر   
  

   
سـایه  ، ها را به رقص در مى آوردشاخه هاى بلند بالاى نخل ، نسیمى ملایم

را فـرو    آسمان قلبش ، هایى فراگستر بر راه جوانى قد مى کشید که ابرهاى تیره
  . گرفته بود

چهره اش را در ظرف آبى کـه  . جوان مثل همیشه لباسهاى کهنه اش را پوشید
نه مثل همیشـه کـه بـا امیـد درب     ، نگاه کرد و این بار، در طاقچه خانه شان بود

  . را باز کرد و آرام آرام به راه افتاد چوبى
یاران و اصحاب برگرد پیامبر حلقه زده و گرم سخن بودند کـه ناگـاه قامـت    

  . رعناى جوانى را دیدند که آرام آرام به آنان نزدیک مى شد
  ...!پسر، از انصار است، او را شناختم، آرى -

  . با شور و اشتیاق جوان را به حضور پذیرفت  ﷐پیامبر 
بریـده  ، سرش را پایین انداخت و زیر لب، عرق شرم از چهره جوان مى بارید

  ...!ثروتى هم ندارم، ...و نیازمند!... جوانم«، حرفش را زد، بریده
  :بر خلاف انتظارش به او فرمود  ﷐پیامبر 

  !برو ازدواج کن
از فقر مى نالم مرا به ازدواج فرمان مى  ؟چگونه، یخکوب شدجوان همانجا م

  !ولى نیک مى دانست که سخنان پیامبر از سر حکمت است! دهد
  . آرام آرام به سوى خانه برگشت، چیزى نداشت که بگوید

افقى سبز در جلو خود مى دید امـا بـه قـدرى    ، دیگر فکرش عوض شده بود
  . ى نمودناممکن م، دور که امکان رسیدن به آن
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ناگاه مردى را دید که با فراست به چهره اش مى نگرد و دردهاى پنهـانش را  
  . دختر خود را به ازدواج آن جوان در آورد، مرد از انصار بود. مى خواند

جوان از تنگدستى بیرون آمد و با سرور و تبسم نزد ، و همه چیز دگرگون شد
  :از گفتآمد و جریان را ب  ﷐پیامبر 

  :خرسندانه فرمود  ﷐پیامبر 
  )215(» بر شما باد به ازدواج، اى گروه جوانان«

و جاده ، بهترین پاسخ به نیازهاى غریزى، پاك ترین راه ادامه زندگى، ازدواج
  . اى صاف به سوى خوشبختى هاست

، نش رابا ازدواج بخشى از دینش را حفظ مى کند؛ و نگاهش را و دام، جوان
  . پاك نگه مى دارد

  :فرمود ﷒امام صادق 
  )216(» . کسى که از ترس تهیدستى ازدواج نکند به خدا بد گمان است«

  در آستانه ازدواج
اگـر  ! ناپسـند ، عجله در اصل ازدواج پسندیده است ولى در انتخاب همسـر  

  چه خواهیم کرد؟ناشایست از کار در آمد و با روحیه ما متناسب نبود ، همسر ما
  . با چشمانى باز و هشیارانه اقدام مى کنیم، پس

  . قرار داد» اخلاق«و » دین«اساس ملاك و معیار گزینش همسر را باید 
  . خوب است ولى نباید تنها ملاك انتخاب ما باشد، هم» زیبایى«

  همسر شایسته
بکوشیم همسرى را بـر گـزینیم   . کارى حساس و خطیر است، انتخاب همسر 

  :که دارى ویژگى هاى زیر باشد
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کم حوصـله و تنـگ   ، سخن چین، او را به خوش اخلاقى بشناسند؛ حسود. 1
  . نظر نباشد

  . مهربان و با محبت باشد. 2
  . پاکدامن باشد. 3
  . برخورد و حجاب او پسند دین باشد، با حیا باشد. 4

، رم نیستاهل شوخى و بگو و بخند با نامح، او اگر از نامحرم حریم مى گیرد
رفتار او با نامحرمان از نزدیکان و ، زیبایى هاى خود را از نامحرمان مى پوشاند

  . مى توان به او امیدوار بود، خویشاوندان با بیگانگان فرقى ندارد
  :اینگونه همسر را مى توان گفت

  . نسبت به شوهرش متواضع خواهد بود. 1
  . تنها براى شوهرش زینت و آرایش خواهد کرد. 2
  )217(. اطاعت خواهد کرد، از شوهرش. 3

  عقد و عروسى
هنگامى است که براى تشکیل زنـدگى آینـده   ، سبزترین دوران زندگى جوان 

امکانات ازدواج را فراهم مى کند و مراحـل  ، مشورت مى کند، به تکاپو مى افتد
  . عقد و عروسى را پى ریزى مى کند

  :ى اجتماعى زیر توجه کنیمدر این ایام سبز باید به نکته هاى حساس دین
گرچه غالبا مرسوم است که دختر قسمت زیادى از وسـائل زنـدگى را بـا    . 1

یک تکلیف دینـى نیسـت و   ، به خانه مى آورد ولى این» جهیزیه«خود به عنوان 
  . آوردن جهیزیه واجب نمى باشد در این زمینه سخت گیرى نکنیم

اى قدرت مالى هستیم بـاز  اگر دار، حق مسلم دختر است، مهریه و صداق. 2
  . هم مهریه را بالا نبریم تا به روى جوانان دیگر سدى نکشیم
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بـا هـم   ، پسر و دختـر مثـل گذشـته   ، تا آن گاه که صیغه عقد جارى نشده. 3
  )218(. دوران نامزدى را با گناه آلوده نکنیم. نامحرم اند

اسـراف  ، از تجمـلات ، مجلس عقد و عروسى را ساده و آسان برگزار کنیم. 4
  . ها و چشم و هم چشمى ها بپرهیزیم

برنامه را به گونه اى از پیش تنظیم کنیم که زمینـه هـاى گنـاه در آن کـم     . 5
  . گردد

  مراسم عقد و عروسى
پاك و سربلند بیرون آییم و بدانیم شـادیها  ، بکوشیم در شادترین ایام زندگى 

مبـادا عـیش و شـادى    . و غمها همه به سرعت ابر و بلکه تندتر خواهند گذشت
  . خود را با گناه بیالاییم

سعى کنیم از اجراء هر برنامه اى که باعث تحریک و تهییج شهوات مى شـود  
  . خوددارى کنیم فرمول یک مراسم پاك و شاد اینهاست

  »شرافت، شعور، شادى«
مى برنـد   ﷒را به خانه على ) علیها السلام(به زنهایى که فاطمه   ﷐پیامبر 
  :فرمود
حمد کنیـد ولـى چیـزى کـه خـدا      ، تکبیر بگویید، شعر بخوانید، شادى کنید«

  )219(» . راضى نیست نگویید

  استفتاء از مقام معظم رهبرى
آیـا جـایز   ، زدن دایره و تنبک در مراسم عروسى و خریـد و فـروش آن  . 1 
  ؟است
گهدارى و اسـتعمال آن  اگر از آلات لهو محسوب باشد خرید و فروش و ن -

  )220(. جایز نیست
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، رقص مرد براى مردان در مراسم عروسـى ، زدن دست در مراسم عروسى. 2
  رقص زن براى زن در مراسم عروسى چه حکمى دارد؟

کف زدن به نحو متعارف معمول مجالس جشن و سرور مانع ندارد و رقص  -
رام باشـد جـایز   اگر موجب تحریک و تهییج شهوت و یا مسـتلزم ارتکـاب ح ـ    

  )221(. نیست
، فیلمبردارى و عکاسى از برخى مجالس عروسى که به علت لاابالى گرى. 3

  مسائل محرم و نامحرم احیانا رعایت نمى شود توسط عکـاس زن کـه شـغلش    
  چه حکمى دارد؟، این کار است

مراعات کامل حجاب اسلامى در برابر نامحرم در هـر حـال لازم اسـت و     -
از مجالس زنانه یا از مجـالس مخـتلط اگـر مسـتلزم نظـر حـرام و       فیلمبردارى 

  )222(. موجب اشاعه فساد و ترتب مفاسد باشد جایز نیست
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  بهترین یار و یاور -22
ــو یــار خــدایى را تــو زود      رو بج

)223(چون چنان کردى خدا یار تو بود      
  

   
نایـاب را  آفتاب یثرب بر خانه گلى و کوچکى مى تابید که دو گوهر پـاك و  

  . در بر گرفته بود
خانه اى که یک قطعه حصیر و یک پوست گوشه اى از آن را مفروش کـرده  

  . بود و اکثر ظرف هایش گلى بود
خـود خانـه را هـم    ، خانه اى که در آن از مظاهر فریبنده دنیـا خبـرى نبـود   

  . به آنان بخشیده بود» حارثۀ بن نعمان«
رف از مهر و محبـت و عاطفـه را در   دریایى ژ، با این همه سادگى و کوچکى

  . خود جاى داده بود
اینک اولین لحظه هاى نخستین زندگى آن دو آغاز مى شد که کسى از پشـت  

  . در سلام مى کرد و اجازه ورود مى طلبید
  . آمد و در را گشود» اسماء«

  . پیامبر بود که با شوق وافرى به سوى داماد و عروس آمده بود
  ؟چگونه یافتى على جان همسرت را -

  :و على با آهنگى سپاس آمیز پاسخ گفت
  ». او بهترین یار و یاور من در مسیر بندگى خداست«

  ؟تو همسر خود را چگونه دیدى !فاطمه جانم
  :و فاطمه با لحنى لبریز از حیا و محبت پاسخ داد

  )224(» . او بهترین همسر است«
  . کردپیامبر کارها را تقسیم ، و زندگى مشترك آغاز شد

  . کارهاى خارج از منزل را به على و کارهاى داخل منزل را به فاطمه سپرد



130 

 

از آن روز این آواى اسلام طنین انداخت و این فرهنگ ناب اسلامى به جهان 
شـوهر دارى و تربیـت فرزنـد    ، خانـه دارى ، بهترین شغل براى زن :ابلاغ شد که

  . است
  :و از آن روز به همه جوانان گفته شد

ختى را نباید در یک زندگى مرفه و تجملاتى جستجو کـرد بلکـه بـا    خوشب«
زندگى ساده و بى آلایش و بندگى خداست که مى توان مرتفع تـرین قلـه هـاى    

  )225(» . خوشبختى را فتح کرد

  همسردارى
خداوند با توانایى هایى که در مرد قرار داده است او را مدیر و مسئول اداره  

  . زندگى مى داند
از مردان فکر مى کنند زن و فرزند چون اسیرانى هستند که مى توان با برخى 

آنان هر گونه رفتار کرد ولى اسلام زن را موجودى عاطفى مى دانـد کـه کـانون    
  . حیات و زندگى زن به عشق و علاقه بستگى دارد. محبت است

البتـه اگـر زن   . بنابراین بزرگترین رمز همسردارى اظهار محبت و علاقه است
مـرد موظـف   ، واست از هوى و هوسها پیروى و از فرامین الهى سرپیچى کنـد خ

  . است با احترام و محبت او را از آن کارها باز دارد
عبادت است و از شاءن ما ، این را هم بدانید که کمک کردن در کارهاى منزل

  . نمى کاهد
انجـام  و فراموش نکنیم که گرچه اکثر زنها با عشق و علاقه کارهاى خانـه را  
  :مى دهند و فرزندان را مى پرورند ولى این وظیفه قانونى آنها نیست بنابراین

  )226(» . مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند«
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  امور مالى منزل
تاءمین مخارج زن را بـر عهـده   ، شوهر که مدیر و مسئول اداره زندگى است 
لوازم زندگى او را در حد متعارف مسکن و ، پوشاك، بنابراین باید خوراك. دارد

  . و معمولى فراهم کند
باغبان زحمت هاى فراوانى متحمل . زن همچون گل و مرد چون باغبان است

روز و شب ، مى شود تا آب را از چشمه ها و قنات ها به سوى گلها هدایت کند
این کارهـا هرگـز از   . از گلها مراقبت مى کند و در رشد و تقویت آنها مى کوشد

  . و باغبان را نیز خسته و پشیمان نمى کند، منزلت گل نمى کاهد
البته باغبان تا وقتى این سختى ها را متحمل مى شود که گـل بـراى باغبـان    

  . باقى بماند
  :بنابراین تا وقتى مخارج زن بر عهده مرد است که

  . در امور زناشویى از شوهر سرپیچى نکند. 1
  )227(. ج نشودبدون اجازه شوهر از منزل خار. 2

  اخلاق همسردارى
اخـلاق و رفتـار   . خود را بـراى همسـر دارى آمـاده کنـیم    ، پیش از ازدواج 

شایسته اى را که مناسب با روح لطیف و آسیب پـذیر زن اسـت کسـب کنـیم و     
  :چون ازدواج کردیم اینگونه رفتار کنیم

  . خوش رفتار باشیم. 1
  . خوش گفتار باشیم. 2
  . ى کنیماظهار محبت و دوست. 3
  . به همسرمان احترام بگذاریم. 4
  )228(. نظیف و تمیز باشیم. 5
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  هشدارهاى اخلاقى
برخى از مردان فکر مى کنند که خوش اخلاقى به این است که به زن اجـازه   

بـدون  ، دهیم با لباسهاى فریبنده و زیور و آلات و آرایش از منزل خـارج شـود  
نامحرم سخن بگوید و در رفت و آمدها کاملا هیچ محدودیتى با مردان بیگانه و 

  . آزاد باشد
است کـه برخـى آگاهانـه و گـروه زیـادى      » فرهنگ ضد اسلامى«این همان 

  . ناآگاهانه به آن تن مى دهند
در این زمینه گرچه سـخن فـراوان اسـت ولـى بـه چنـد روایـت معصـومین         

  . بسنده مى کنیم ﷕
  :توصیه مى فرمایند اینگونه ﷒حضرت على 

بانوان را از تماس غیر صحیح با نامحرم حفـظ کـن ؛ زیـرا هـر چـه آنـان       «
  ». محجوبتر باشند عفتشان بهتر محفوظ مى ماند

  :درباره عطر و آرایش بانوان مى فرماید  ﷐پیامبر 
  هر زنى که آرایش کرده و عطر زده و از خانه خود خارج شود و شوهرش «
خانه اى در آتـش  ، به آن راضى باشد خدا در مقابل هر قدمى که بر مى دارد هم

  )229(» . دوزخ براى شوهرش بنا خواهد کرد
  :درباره لباس نازك بانوان چنین رسیده است ﷒از حضرت على 

هر کس در چهار چیز از زن خود اطاعت کند خدا او را به صورت در آتش «
» . پوشاندن لباس نازك بر تن زن است، از آن چهار چیزدوزخ مى افکند؛ یکى   

)230(  
  :درباره بازار رفتن بانوان آمده است ﷒و باز از حضرت على 

شرم آور است که زنان شما به بازار روند و با مردان بى بند و بـار برخـورد   «
  )231(» . داشته باشند و شما از خود غیرت نشان ندهید
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و ، ظف است زن را به گونه اى اداره کند که تمام زیبـایى هـا  بنابراین مرد مو
آرایش هاى خود را براى شوهرش حفظ کند و از مردان بیگانه به شدت پرهیـز  

  . کند
امید که شما جوانان عزیز با انتخاب همسر شایسته و به کار گیرى ظرافت ها 

و لذتبخش  از زندگى شیرین، و تربیت صحیح فرزندان خود، و تدابیر همسردارى
برخوردار شوید و همیشه بکوشید که از راه احکام نورانى اسلام فاصله نگیرد تا 

  . به یارى خدا به بهشت سر سبز الهى و رضایت و خشنودى خداوند نائل آیید
  . آرزوى ما سعادت و کامیابى شماست

  . دپیروز و سربلند باشی
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